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 فصل اول
 
 
 

 ريزه خواران 
 !و نه هرگز شاگردان

 
 

 عبدي كلانتري نوشتهء
 
 

 حكمت فروغي) يك
 شمسي، كه در ١٣٢٠ تا ١٣١٠جمه هاي محمدعلي فروغي ميان سالهاي مجموعهء نوشته ها و تر
 حدود هزارو سيصد صفحه مي شود، هنوز نمونه اي نادر است از نحوه ١٣٨٣آخرين چاپ آن به سال 

اي كه مي توان فارغ از فضيلت فروشي اما با وسواس و دقت به كار دشوارِمعرفي و شرحِ فكر غربي 
 .  خوانندهء فارسي زبان اقدام كردبه)  درينجا تاريخ فلسفه(
  

فروغي چه كرد كه كارش ماندني شد؟ او به زبان دوم اش همچون زبان اول تسلط كامل داشت، به 
منابع دست اول يعني خود آثار اصلي متفكران مورد بحث اش رجوع مي كرد و نه منابع دست دوم و 

مي آشنايي كامل داشت و قادر بود در سوم، به زبان مادري و مباحث  حكمت نظري در فرهنگ اسلا
اما به نظر مي رسد . معرفي فلسفهء پيش مدرن به تشابهات نظريِ اسكولاستيكي غرب وشرق بينديشد

فكر «چيزي كه او را از مترجمان و شارحان ريز و درشت بعدي متمايز مي كرد اين بود كه در ذهن او 
ت و ديكسيونر و از پشت ديوار ابهام و ناروشنيِ از صافيِ فرهنگ لغ) فلسفهء مدرن غربي(» بيگانه

او در ابتداي هر فصل مي گويد من . ادراك جملات ناروشن براي ذهن ناپروردهء خودي  نمي گذشت
مي خواهم اين فصل از اين كتاب را براي شما خلاصه كنم، مي دانست چه چيزهايي را مي تواند به 

همه نشان از اين داشت كه او سعي كرده تا جاي . ت و چرافارسي بيان كند و چه چيزهايي را قادر نيس
در حقيقت نه تنها موضوع را .  آنها را در ذهن خودش مستدل كند،ممكن پيش از به قلم بردن مطالب
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 فصل مورد بحث اش را در ذهن خودش و با توان فكري  عقليِبه درستي بفهمد بلكه نحوهء استدلالِ
» ترجمهء« خود اوست و نه دلال با همهء ضعف و قوت اش از آنِخودش بازسازي كند، گويي كه است

 . بر نيامده است» خود او«چيزي كه در ظاهر لغت به لغت بازسازي شده اما گوارده نشده، از 
 

پس از فروغي تنها تعداد انگشت شماري از روشنفكران ما بودند كه توانستند به همين شيوه 
محمد تقي بهار، : نامهايي كه بايد ذكر كرد اين هاست. باشندآموزشگران خوبي براي نسل هاي بعدي 

عبدلحسين زرين كوب،  محمد حسن لطفي، منوچهر بزرگمهر، حميد عنايت،  عزت االله فولادوند، 
،  و از نسل بعد اديب سلطاني،  ابولحسن نجفي، )شرف(نجف دريابندري ،  شرف الدين خراساني

ما اينجا به حوزهء تفكر يا فكرِ فلسفي ــ حوزهء اخص . (قنداريوش آشوري،  باقرپرهام ويدالله مو
روشنفكري ــ نظر داريم و كاري به محققانِ تاريخ ادبيات، تاريخ نويسان، حكيمان الاهي، عارفانِ 
فيلسوف مشرب، دايره المعارف نويس ها، دانشمندان علوم رياضي وفيزيك و  متخصصان ديگر نداريم 

هيچكدام از اين روشنفكران به خود به عنوان فيلسوف يا .)  د محفوظــ همه ارج شان به جاي خو
به نظر مي رسيد آنها در وهلهء نخست براي خاطر خودشان و براي خودـ . نگاه نمي كرد» متفكر«

روشنگري و ارضاء كنجكاوي هاي فكري شان دست به ترجمه برده اند و سپس خواسته اند آنچه را 
اكثر نوشته هاي اصلي فلسفهء غرب، تا .  ا خوانندگان شان در ميان بگذارندكه به حقيقت دريافته اند ب

ما نمي دانيم چرا نهادهاي دانشگاهي، فرهنگستان علوم،  بنگاه . همين امروز، ترجمه نشده باقي مانده
ترجمه و نشر كتاب، و ناشران مستقل هرگز نتوانستند گروه زبده اي از مترجمان حرفه اي و تخصصي،  

ز دانش آموخته در فضاي آكادميك و فرهنگي غرب،  بپرورانند و به كارگيرند كه ميراث فكر و ني
غربي تا حدي نسبي به شكل منطقي و سالم به فارسي ترجمه شود آنطور كه بعضي كشورهاي توسعه 

اين پرسشي است براي جامعه شناسي روشنفكران در ايران كه چرا . نيافتهء ديگر موفق به آن شدند
 ! هاي ما در تماميِ قرن بيستم تعدادشان به بيست هم نمي رسد» وغيفر«
 
براي نمونه  بنگريد به اين دو . پس از شصت سال هنوز گيرا و آموزنده است» سير حكمت در اروپا«

توجه كردني است كه دكارت مطالعات فلسفي را براي «):  از جايي ميان كتاب به دلخواه(پاراگراف 
به يقين پيشهء خود ساخته است، وليكن به حكمت گراييدنِ اسپينوزا براي يافتن تحصيل علم و وصول 

راه سعادت به جهت خود و ديگران بود و از همين روست كه مهمترين تصنيف او با آنكه جامعِ فلسفهء 
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  است و نيز به همين سبب است كه اسپينوزا برخلاف دكارت همت علم اخلاقاولي مي باشد موسوم به 
ا بيشتر مصروف به فلسفهء اولي و حكمت عملي نموده و به رياضيات و طبيعيات كمتر خويش ر

اين نكته محل توجه است كه اكثر كساني كه وحدت وجودي بوده اند بياناتشان در . [...]  پرداخته است
وليكن اسپينوزا با آنكه صريحاً وحدت وجودي است فلسفه . اين مبحث عارفانه و شاعرانه بوده است

هرچند او هم . ش كاملاً استدلالي است و هيچ امري را جز تعقل در تأسيس فلسفه مدخليت نداده استا
اعلي مرتبهء علم را وجدان و شهود مي داند اما وجدان و شهود او مانند پاسكال و عرفا كار دل نيست و 
» .فقط ناشي از عقل است، به عبارت ديگر حكمتش حكمت اشراق اما روشش روش مشاء است

 )٢٩۴ص(
  

اما . استفاده مي كند»  حكمت اشراق«و » وحدت وجود«لاح هاي طدر اينجا مي بينيم فروغي از اص
خود او توضيح مي دهد كه سودگيريِ او از مفاهيم سنتي تنها به خاطر آشنايي ذهني خوانندهء فارسي 

او مي . مي به ما بدهدزبان است و سپس سعي مي كند همهء هشدارهاي لازم را براي جلوگيري از بدفه
گروهي موجودات را يك حقيقت . از جهت اعتقاد به  وجود موجودات اهل نظر دو طايفه اند«: نويسد

مي دانند و ايشان را مي توان يك حقيقتي يا وحدتي يا وحدت وجودي گفت كه بعضي از ايشان مادي 
 جسم را حقيقت نمي دانند، و هستند يعني غير از جسم حقيقتي قايل نيستند و بعضي روحي هستند كه

گروهي دو حقيقت قايل اند يعني هم به جسمانيات قايل اند هم به روحانيات و آنها را دوحقيقتي مي 
يك حقيقتي را موحد هم مي توانستيم بخوانيم چنان كه ممكن بود دوحقيقتي را ثنوي . توان ناميد

ه خداي يگانه را مي پرستد و ثنوي بگوييم، وليكن ميان ما موحد اصطلاح شده است براي كسي ك
از اين رو از اين دو لفظ دوري جستيم تا در اذهان .  اصطلاح شده است براي كسي كه  دو خدا بپرستد

شبُهه روي ندهد و به همين نظر شايد بهتر اين باشد كه وحدتِ وجودي را هم كنار بگذاريم چون در 
 را خدا مي داند، اگر چه اين تصورات همه غلط ذهن عامه اين لفظ به معني كسي است كه همه چيز

اگر بخواهيم در اين معاني از لفظ غربي دوري بجوييم و فارسي بگوييم گمانم اين است كه . است
نوي را دوتاگوي اصطلاح كرد و موحد را يكتاپرست و ثنوي را ثوحدتي را مي توان يكي گوي و 

 ) ۵٣۶همان، ص (» .دوتاپرست خواند
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براي نمونه، در توضيح فلسفهء فيخته و .  ابداع اصطلاحات تازه مي زندبه ال فروغي دستبه همين رو
نخست من خود را برمي «: خود را در وضعيت مي نهد يا وضع مي كند او مي نويسد» من«نحوه اي كه 

ابل مي مق(را برابر مي نهد » جزمن«و براي اينكه خود را برنهد ... نهد و به خود تشخص و تعين مي دهد 
» .و به عبارت ديگر امر غير منقسم را منقسم مي كند) تصادم مي كند(بر مي خورد » جزمن«و به ) نهد

 )  ۵٣٩همان؛ ص (
 

) و سپس پسامدرنيت(دو مفهوم كليديِ تفكر مدرن اروپايي، كه بدون فهم آنها در اساس فهم مدرنيت 
دعلي فروغي به دشواريِ ترجمه و فهماندن اين محم. اند» اُبژه«و » سوژه«ممكن نخواهد بود، دو مفهوم 

او مي دانست كه كار او نمي تواند تنها برگرداندن واژه ها يا حتا واژه سازيِ نوين . دو مفهوم واقف بود
او هشيار بود كه ميان دو كهكشان فرهنگيِ ناهمگن ايستاده كه يكي زمينهء فرهنگيِ دريافت . باشد

ا پس زد يا از آن جهيد و ديگري آنچيزي است كه بايد به اين است كه نمي توان به سادگي آنر
او مي دانست كه نه مي . نكته در ناهمگني آندو بود. زمينهءفرهنگي گام بگذارد و اهلي  و خودي شود

توان مفاهيم آشنا را همچون ظرف از محتواي پيشين تهي كرد و خوراك تازه در آن ها ريخت و نه 
آشناييِ تازه، درست مي بايست با آگاهي از . تازه ابداع يا اختراع كردمي توان دستگاه مفهوميِ 

اينكه ما نه تنها معادل هاي زبانيِ لازم را نداريم بلكه دستگاه هاي مفهومي مربوط . بيگانگي آغاز شود
به آنها را هم فاقديم ،   و اينها خود به آن سبب است كه بسترِزيستِ فرهنگيِ خواص مان نيز بيگانه 

شايد از همين رو او به نهادهاي تعليم و تربييتِ عالي و به طور كلي . ست با آنچه نياز به فهم شان داريما
به  فعاليت عملي در زمينهء نهاد سازي، و به سياست به عنوان ابزار نهادسازِ فرهنگي، نيز همان اندازه 

 .توجه داشت كه به كار ترجمه و تأليف
 

 نتقالِ مفاهيم هشدار فروغي در بارهء ا) دو
لازم مي دانيم خاطر «:  فروغي در توضيح دشواري ترجمهء دو مفهوم مهم مدرنيت مي نويسد

خوانندگان را آگاه سازيم كه در زبانهاي اروپايي دو لفظ هست كه به معانيِ چند استعمال مي شود و 
از آن رو كه ما هم . در آن معاني بايد دقت تام به عمل آيد و مخصوصاً در ترجمه كار مشكل مي شود

الفاظي براي آنها به كار مي بريم كه مورد استعمالشان مختلف است  و در بعضي از آن معاني تخصيص 
آن است كه ما در علمِ زبان ] سوژه[يكي از آن دو لفظ . و صراحت كه لازمهء علمي است، ندارند
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مقابل محمول يا موضوع به (وع و گاهي مسنداليه و در علمِ منطق، موض) يا نايب فاعل(گاهي فاعل 
و گاه غايت و ) مثلاً موضوع علم(را هم گاه موضوع ] ابژه[لفظ ديگر . مي گوييم) معني محل عرض

البته در موردي كه الفاظ مذكور اصطلاح شده و صراحت دارند . منظور و گاه عين يا شيء مي خوانيم
آن دو لفظ اروپايي هريك معنايي هم دارند كه ما متابعت مي كنيم و در آن موارد به كار مي بريم، اما 

دانشمندان ما براي آن دو معني، لفظي به كار نبرده اند يا همان موضوع و شيء گفته اند و گاهي ذهن و 
خارج تعبير كرده اند در حالي كه اين الفاظ به قسمي كه اروپاييان به كار مي برند در آن معاني نزد ما 

توضيح آنكه لفظِ اول استعمال مي شود براي آنچه ما تا كنون در اين . ندصراحت ندارند و وافي نيست
كتاب گاهي نفس و گاهي عقل و گاهي ذهن و گاهي عالِم گفته ايم و مقصود آن ذاتي است در 
وجود انسان كه امور ذهني و عقلي مانند حس و وهم و تصور و تعقل و اراده و نظاير آنها به او منتسب 

گر ذاتي كه ذهن و قوايِ ذهنيه متعلق به اوست، و لفظِ دوم استعمال مي شود براي است به عبارت دي
به عقيدهء ما در بيان تحقيقات . موجوداتي كه انسان خارج از ذهن و نفس خود ادراك مي كند

حكماي اروپا الفاظ نفس و عقل و ذهن و موضوع در ازاي لفظِ اول و شيء و عين و خارج در ازاي 
چون آن دو . مناسب نيست و محتاجيم كه براي آنها اصطلاح ديگري نيز داشته باشيمدومي همه جا 

لفظ اروپايي اكثر در مقابل يكديگر آورده مي شوند و غالباً گوينده از اولي ذاتي را اراده مي كند كه 
دنِ  بيرون از نفس است اگر چه بهدر باطن و درون وجود انسان است و از دومي ذاتي را منظور دارد ك

خودِ انسان باشد يعني دروني و بيروني بودن آنها منظور است، و به علاوه ممكن است گوينده از لفظ 
اول نظر به جوهر و مفارق بودن نفس نداشته باشد و از لفظ دوم همه وقت نظر به شيء مادي نيست، و 

ايماً محل ابتلاست و از طرف ديگر از صدسال پيش اين دو لفظ بسيار فراوان به كار برده مي شود و د
اين دو لفظ از الفاظ . (اين ملاحظات همه ايجاب مي كند كه براي آنها اصطلاح خاص اختيار كنيم

اروپايي است كه ترجمهء آنها به فارسي مايهء سرگرداني مي باشد و چاره نيست جز اينكه هرجا 
يكن الفاظي كه پيش از اينها ول. .. برحسب مناسبت به لفظ خاص ترجمه شود و تا كنون چنين كرده ايم

. به كار برده ايم هيچ كدام به معنايي كه اينجا منظور است وفا نمي كند پس مجبوريم اصطلاح بسازيم
در مواجهه با .) اما اين اصطلاحات كه ساخته ايم عموميت ندارد و ما را از الفاظ سابق بي نياز نمي كند

اگر به نظر بيايد كه به جاي ... (را اختيار كرديم» اتبرون ذ«و » درون ذات«اين مشكل ما دو كلمهء 
و » ظاهر«يا نظاير آن گفته شود، توضيح مي دهيم كه » باطن«و » ظاهر«ممكن بود » برون«و » درون«
و غيرها معني و مورد استعمال خاص دارند » موضوع«و » عقل«و »  نفس«و امثال آنها نيز مانند » باطن«
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ذات «و » ذات دروني«ه جاي خودش بايد به كار برد؛ و اگر بگويند چرا كه از دست نبايد داد و ب
بيشتر به كلمهء مفرد شبيه است، » برون ذات«و » درون ذات«نمي گوييد، گوييم اولاً تركيب » بيروني

درون «كه منسوب به » برون ذاتي«و » درون ذاتي«ثانياً از اين دو كلمه محتاجيم مشتقات نيز بسازيم مثلاً 
ضمناً . نمي توان ساخت» ذات بيروني«و » ذات دروني«و اين مشتقات را از . باشد» برون ذات«و » ذات

از خوانندگان التماس داريم كه اين اصطلاحات را اگر پسنديدند در غيرِ مورد به كار نبرند و تا معني و 
 مانند بعضي از الفاظِ مورد استعمال آنها را بدرستي درنيافته اند از استعمال آنها خودداري كنند تا

موضوع فرهنگستان نشود كه بكلي برخلاف نيت فرهنگستان و غلط به كار مي برند  و عبارات عجيب 
موارد استعمال خاص دارد كه غير از آن » برون ذات«و » درون ذات«و غريب از آنها مي سازند زيرا كه 
 )۵۴٨-۵۴٧صص .) (موارد الفاظ ديگر بايد به كار برد

 
 ب سازان و دكاندارانكتا) سه

از تازه ترين و بهترين كتاب ها در معرفي . فروغي استثنا بود و معدود ادامه دهندگانِ راه او نيز همينطور
نوشتهء » گذار از مدرنيته؟ نيچه، فوكو، ليوتار و دريدا«و شرح تفكر معاصر اروپايي به فارسي، كتاب 

در .  به قلم يوسف اباذري است» امعه شناسيخرد ج«كتاب قابل ذكر ديگر .  شاهرخ حقيقي است
جايي كه سنت تفكر ضعيف است و نقش سياست در فرهنگ منفي، و در جايي كه مد روشنفكريِ 
روز و مسابقهء نامجويي كمتر به كار جدي و پرحوصله مجالِ عرضه مي دهد، اين دو كتاب، ارزنده و 

كته نياز به تأكيد نمي داشت اگر پديدهء زيان بار اين ن. آموزنده اند و خواندن شان تجربه اي دلنشين
مدهاي روشنفكري در دوههء اخير از . از سكه هاي رايج بازار كتاب در ايران نمي بود» كتاب سازي«

جمله عبارت بوده اند از فنومنولوژي و هرمنوتيكز، ستروكتوراليزم، پست ستروكتراليزم و انواع پست 
فردي » كتاب ساز«. چه، هايدگر، فوكو، دريدا، لوكاچ، بنيامين و هابرماسمدرنيزم؛ و نامهايي چون ني

و مي تواند ظرف چندسال چندين كتاب » مي شناسد «ار است بحرالعلوم كه همهء اين جريان ها و افراد
و رساله و مقاله در تشريح شان بنويسد يا ترجمه كند و پانوشته و ارجاعات كتابهايش تماميِ عرصهء 

ي را، از فيلسوفان پيش از سقراط گرفته تا گادامر و هابرماس، و نيز سراسر هنر و ادبيات و دانش غرب
كه بگذريم، مي ) بله ظاهراً پديده اي مردانه است(از خود بزرگ بينيِ  اين آقايان . نقد، در بر بگيرد

را كه خود توان نشان داد كه زبانِ خارجيِ موردِ ادعاي شان را هم درست نمي دانند و مطالبي 
غلط ترجمه مي كنند، . نينديشيده و هضم نكرده اند مي خواهند به ياريِ فرهنگ لغت به خورد ما بدهند
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پيش از آنكه بخواهند به ما ! فارسي شان نارسا و ناروشن است و گاه اصرار به واژه سازي هم دارند
 اي هم مرعوب مي شوند و در بازارِ جنس تقلبي عده. چيزي بياموزند مي خواهند مارا مرعوب كنند

اما معضلي از معضلاتِ فرهنگيِ . دكانهايي رونق مي گيرد و استاديِ گروهي به كرسي نشانده مي شود
 .ما رفع نمي شود

 
. كتابسازي از يك بافت فرهنگيِ معين ناشي مي شود نه لزومن از زرنگي يا شياديِ چند روشنفكر نما

درد شناسيِ اين بافت فرهنگي، ريشه هاي تاريخيِ آن و . فتندافراد شريف هم مي توانند به دام آن بي
مشكلات روشنفكريِ معاصرما از مشروطيت تا به امروز به گونه اي نافذ در نوشته هاي متفكر 

اين دسته از نوشته هاي او در اوايل دههء هشتاد (معاصرمان آرامش دوستدار به تحليل در آمده است 
سالها بعد در دو كتاب درخششهاي تيره و امتناع تفكر در فرهنگ ديني به ميلادي در اروپا منتشر شد و 

در بافت هاي ) اصطلاحِ آقاي دوستدار(گذشته از ديرينگي و تداوم دين خويي ). چاپ مجدد رسيد
اين فرهنگ، بايد به سادگي گفت كه ترجمه و انتقال چند صدسال انديشهء بهم پيوستهء اروپايي، كه با 

گره خوره، به فرهنگي كم خون و سياست زده و زباني نامجهز، آنهم از انتهاي امروزي تاريخ عصر نو 
كوشش هاي سالم و بسيار نادر، نظير . كاري است تقريبن ناممكن) هابرماس و دريدا و رورتي(اش 

كتاب آقاي شاهرخ حقيقي، فقط با ديدن اين مشكل ها، همراه با كم ادعايي و با عطف توجه به قابليت 
ي زبان فارسي و سطح پذيرش و فضاي فرهنگ كنونيِ ايراني، به طرزي احتياط آميز شايد بتوانند ها

 .روزنه هاي مقدماتيِ آشنايي ما را به دنياي آنسو بگشايند
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 در غرب و مشكلاتِ تجدد ناقص در كشور ما» سوژه«پايان فلسفهء ) چهار
شروطه مي گذرد با مشكلاتِ تجدد دست به ما هنوز كه نزديك به يك قرن از جنبش تجدد خواهِ م

گريبانيم، چه در سطح نهادهاي اجتماعي همچون دولت و قانون و آموزش و پرورش و چه در سطوح 
صاحبكار، دولت است نه . هنوز دولتِ ما حكمِ قيمِ مردم را دارد. فرهنگي و هنري و انديشگي

طبقهء متوسطي كه از كوچك شروع كند و . تاين ارثيهء نظام شاهنشاهي و اقتصاد نفتي اس. شهروندان
بسط يابد، جسور باشد، علم و تحقيق و صنعت را به پيش ببرد، رسانه هاي آزاد را بچرخاند، و با در 
دست گرفتن فرمان اقتصاد بازار، نهادهاي حقوقي و مدني و فرهنگ و اخلاقيات و حقوقِ ليبرالي و 

طعن آميز  و تلخ نيست كه برنامهء  آيا. ( ناشناخته استبورژوايي را نهادينه كند هنوز هم براي ما
رضاشاهيِ اوانِ قرن بيستم ــ حكومت عرفي، ترويج معارف جديد، لغو محاكم شرعي و آزاديِ نسوان 

ما مي خواهيم دموكراسيِ پارلماني و ) ــ در آستانهء قرن بيست و يكم هنوز در ايران عملي نشده است؟
ما در فرهنگ مان با . اين را همه مي دانيم. دون بسياري از اين شرايطِ پيشيني داشته باشيم بفردحقوق 

نخستين روشنفكرانِ . اسلام و با عرفان كه فرديتِ منفعت طلب و عقلِ ابزاري را نفي مي كند روبروييم
ي و تجدد خواهِ پس از مشروطيت كه مصدر امور شدند بيشتر به ترويج ناسيوناليزمِ پدرسالارِ نوعِ آلمان

هنوز بخشي . آنها نخُبه گرا و نخُبه پرور بودند. پرداختند تا ليبراليزمِ آنگلوـ آمريكايي» استبداد روشنگر«
ناجي پرستي هنوز به تمامي از فرهنگِ سياسيِ عوام . از طبقهء متوسط ما روياي رضاشاهِ دوم را مي بيند

 .مه ـ رعيت باقي مانده ايمدر ناخودآگاهِ سياسي مان هنوز ني. و خواص رخت برنبسته است
 

، بنيادِ »سوژه«اين . فلسفهء غربي به مراتب دشوارتر مي كند» سوژه«همهء اين عوامل كارِ ما را براي فهم 
، »ارادهء آزاد«. خويشتن مداري، رفتار عقلي، شناخت تجربي و فكر تحليلي ـ منطقي است

اميِ كهكشانِ ايدئولوژيكِ جامعهء خودمختاري، مالكيت و حقوق فردي برايند آن است؛ يعني تم
ما كه نه كوپرنيك و كپلر و گاليله داشته ايم نه هيوم و دكارت و كانت، نه اومانيزم و . بورژواييِ غربي

» وارد«فردگرايي و سكولاريزم، بيش از يك قرن است كه خواسته ايم آنها را بفهميم و به نحوي 
ادعا كند درين كار توفيق زيادي نصيب مان شده؟ چه كسي مي تواند . آموزش و فرهنگِ خود كنيم

درحاليكه ما هنوز در ابتداي اين جاده، . همهء اينها براي ما وارداتي و سوغات غربي بوده و هست
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جادهء تجدد و مدرنيت، بار مي بنديم به ناگهان از غرب خبر مي رسد كه سكولاريزم، اومانيزم و عقل 
عجين شده و عصرِ روشن انديشي به پايان رسيده » ترور« و علم با »پيشرفت«اند، » دچار بحران«باوري 
ما چگونه مي خواهيم از اين . شده ايم) مابعدِ تجدد(ما وارد پسامدرنيت !  مرده است» سوژه«. است

تحول سردرآوريم؟ رابطهء شرايط پست ـ مدرن در غرب با وضعيتِ تاريخيِ ما در ايران چيست؟ به 
، نوشته هاي پيامبرانِ پست مدرن به ما ياري مي دهد تا با انديشيدني از نوع ديگر چه دلايلي، و چگونه

 بر تاريكي هاي فرهنگي خود نور بيندازيم؟
 

 خرد جامعه شناختي و آزادي) پنج
مهمترين دلايلي » كاهلي و نداشتن جرئت«امانوئل كانت، فيلسوفِ بزرگِ روشن انديشي، برآن بود كه 

نخواسته اند عقل خود را به كار بگيرند و در نتيجه هميشه ) به ويژه زنان به زعم او(ها بوده اند كه انسان
كاهلي و «اگر با ديدي جامعه شناسانه بنگريم، . قيمومتِ فكريِ خود را به دست اقليتي مي داده اند

 رفتار ، كه كانت هم تعريف روشني از آنها به دست نمي دهد، نمي توانند دلايل اصليِ»نداشتن جرئت
ما بايد به بازبيني و تحليلِ عواملِ تاريخي و فرهنگي بپردازيم تا . فكريِ اكثريتِ مردمِ يك جامعه باشند

اين . دريابيم چرا عادت به پرسش و استقلال در انديشه و عمل هنوز در جامعه اي نهادي نشده است
از سوي .  و پنجه نرم كنندسوآلي است كه روشنفكرانِ هرجامعه اي بايد به طور مستقل با آن دست

ديگر، اين تشخيص كانت در چاره يابي درست به نظر مي رسد كه لازمهء روشن انديشي، وجودِ قبليِ 
زماني كه » .عقل خود در همهء امور] در پهنهء اجتماع[آزادي در به كارگيريِ عمومي «: است» آزادي«

واهمه از مقامات، چه مقامات دولتي چه ديني افرادِ دانش آموخته و فرهيختهء يك جامعه بتوانند بدون 
آنجا كه : كانت دو حوزه را از هم جدا مي كند. (چه اخلاقي، به طور مستقل در امور چون و چرا كنند

افراد در مقامِ كاركنانِ اجراييِ يك جامعه به وظايفِ خود مشغول اند و در نتيجه نمي خواهند با شك و 
بوجود آورند؛ ولي جدا از اين جنبهء كاركردي، حوزهء وسيع تري پرسش خللي در كار خود و جامعه 

از تبادلِ آراء و عقايد در ميان فرهيختگان و دانش آموختگان بايد وجود داشته باشد كه بتوانند در 
همهء اصول و امور يك جامعه پرسش كنند و حتا رأي به تغيير بدهند؛ تغيير در جهت كم كردن يا از 

همين برداشت كانتي اساسِ پيوند خردگرايي و .) لتي هاي موجود در يك جامعهميان بردنِ بي عدا
همين اصل . آزادي زمينهء به كارگيري عقل است و خرد ورزي خود زايندهء آزادي. آزادي است
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است كه گسترش همه جانبهء خود را در دو سه دههء اخير مديون انديشمنداني چون هابرماس و جان 
 . بوده استرالز و همفكران شان 

 
همهء بحران هايي كه در نتيجهء . جامعه شناسي، علمِ شناختِ جامعهء مدرن در تماميت آن است

اضمحلال نظامهاي اجتماعيِ سنتي و توسعهء ساختارهايِ مدرن پديد مي آيند موضوع هاي عامِ اين 
هء بورژوايي پديد آمد؛ جامعه شناسي به مثابه تئوريِ جامع«به گفتهء هابرماس، . دانش را شكل مي دهند

وظيفه اي كه به دوش آن افتاد عبارت بود از توضيحِ مدرنيزاسيونِ سرمايه دارانهء جوامع سنتي و 
دو كتاب ) ۵تئوري كنش ارتباطي، متن انگليسي، ص (» .جانبيِ آن) هنجار گسل(عوارضِ آنوميك 
ند نشان دهند كه راه برون رفت مي خواه  نوشتهء يوسف اباذريخرد جامعه شناسي  وگذر از مدرنيته؟

از انواعِ پاتولوژي هاي جامعهء مدرن،  عقل گريزي و عرفان و بينش هاي زيبا شناختي و نسبيت گرايي 
فرهنگي نيست بلكه بينش عقلي، كه خود دستاورد مدرنيت است، ظرفيت و توانِ آزادي بخشِ خود را 

» طرحِ ناتمام ماندهء مدرنيت«ماس در ادامهء همچنان حفظ كرده است و نظريهء اجتماعيِ يورگن هابر
 .همين مسير را مي پيمايد

 
 

 وجه انتقاديِ عقلانيت مدرن) شش
در بينش روشن انديش، عقل از اين قابليت برخوردار است كه بر توانايي ها و محدوديـت هاي خود 

و پنداشت واهي تميز قايل ميان شناختِ درست از واقعيت » نقد«درنگ كند و آنها را بشناسدو به ياريِ 
پنداشتي كه ! در بينش پسامدرن، خودِ اين قابليتِ عقلي يك پنداشتِ واهي به شمار مي آيد. شود
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. پوششي است بر نقش واقعيِ عقل كه همانا اِعمالِ قدرت و به بندكشيدنِ طبيعت، جامعه و آگاهي باشد
ي، انتقاد از خودِ عقل است؛ عقلي كه پس عقل وسيلهء رهايي از قيد و بندها نيست بلكه شرط رهاي

در . را به بند مي كشد) »جهان سومي«، » غير غربي«(را خاموش مي كند و غيرعقلاني » ديگري«صدايِ 
بينش روشن انديش، عقل نه تنها جايگاه داوري ميانِ حقيقت و كذب است بلكه مبناي عملِ انسانِ 

قياتِ او نيز هست كه با تميزِ نيك و بد، زمينهء حقوقيِ و بنيادِ اخلا) به تعبير كانتي» بالغ«(خودرأي 
متفكرانِ پست مدرن، مانند ليوتار و «اما، به گفتهء شاهرخ حقيقي، . را هم پي مي ريزد» عدالت«استقرار 

فوكو و دريدا، مي خواهند تعبيري از نقد ارائه دهند كه از مفاهيمِ جهانگسترِ حقيقت، عدالت، آزادي و 
اما مفهوم نقد بدون فرق گذاري ميان درست و غلط، عادلانه و ناعادلانه، قدرت . اشدپيشرفت رها ب

بي شك نسبيت باوريِ پست مدرن جايي براي مفاهيم جهانگستر و اين فرق . وحقيقت ناممكن است
پرسش اين است كه آيا بدون اين مفاهيم و بدون اين فرق گذاري ها . گذاري ها باقي نمي گذارد

كه البته پاسخ منفي است زيرا ) ۶٧گذر از مدرنيته؟ ، ص (» .هوم نقد باقي مي ماند يانهچيزي از مف
 . نه نقد هستند و نه روش،  و مدعيِ آن هم نبوده اند» تبار شناسي«، يا »شالوده شكني«، »ساخت زدايي«
 

مانتيك ها و تأويل نه تنها ر. پيش از پسامدرن ها نيز بينش عقلي مورد ارزيابيِ انتقادي قرار گرفته بود
سخن گفته » پيشرفت«و » توسعه«، »عقل«و عارفان از نتايج تراژيك يا تخريبيِ ) هرمنوتيست ها(گرايان 

 ِ جامعهء »قفس آهنين«بودند، بلكه جامعه شناس بزرگي چون ماكس وبر نيز با بدبينيِ تيپيكِ آلماني، 
عقلاني شدنِ فرايندهاي «ماكس وبر موضوعِ اصليِ مطالعات . مدرن را به تحليل در آورده بود

است كه او از طريق بررسي هاي تطبيقي در دين و سياست و اقتصاد و حقوق و فرهنگ به » اجتماعي
در پهنهء فرهنگ، ما روندهاي عقلاني شده را در علوم و معارف، در اخلاقيات و در . آن پرداخته است

: در علوم.  حيطهء شناختي و ارزش گذاري و بيانيهنر مشاهده مي كنيم؛ يعني، به زعم هابرماس، در سه
تماميِ توسعهء دانش امپريك و تجربيِ انسان، امكان پيش بينيِ پديده ها و محاسبه و تسلط پيدا كردن 
بر فرايندهاي تجربي،كه سپس سازمان داده مي شود و به صورت يك سيستمِ بررسي جهان در علوم 

علوم اين است كه به طور متوديك و سيستماتيك طبيعت را ويژگي اين . تجربي تجلي پيدا مي كند
جنبهء . (تبديل به شيء و موضوع شناخت مي كنند كه بتوان با دخالت در آن به مقاصد معيني رسيد

مي توان گفت در قرن بيست و يكم علومي چون نانوتكنولوژي و .) ديگري از همان رابطهء سوژه و ابژه
ساختار «. نتيك طبيعتِ گياهي و حيواني و انساني ادامهء همين مسيرنددخالت در بازسازيِ ساختمانِ ژ
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نوع خاصي از انديشه است كه خود را از دنيا و كيهان جدا مي كند تا بتواند آن را به نحو » تفكر علمي
اين ساختار تفكر موفق مي شود . عقلاني بفهمد و توضيح دهد و سپس در ساختمان آن نيز دخالت كند

اين . را از ميدان به در كند) ميتولوژيك(رِ معرفت هاي متافيزيكي يا جادويي يا افسانه اي انواعِ ديگ
روند باعث مي شود كه انسان به جهان و كائنات نه به عنوانِ كيهان مقدس كه خود نيز بخشي از آن 

 خود است بلكه به عنوان يك سلسله پديده هاي عينيِ علت و معلولي بنگرد كه در خود و به خوديِ
خاصي ندارند و، بنابرين، نمي توان در قبال شان يك رفتار اخلاقيِ معيني را هم » معنوي«هيچ معناي 
بينش هاي ديني و جادويي و افسانه اي به طبيعت بي جان و جاندار رويكردي اخلاقي . تجويز كرد

بدين سان، . نددارند و نيروهاي طبيعي را بخشي از جهانِ زندگيِ معنوي خودشان به حساب مي آور
اگر فرايندهاي عقلاني شدنِ مدرن با اين افسون زدايي ها به نحوي فزاينده جهان روحي و زيستيِ انسان 

پس چگونه عقل مي ) ناميد» نيهيليزم«رويدادي كه نيچه آن را (تهي مي كند » ارزش«و » معني«را از 
بنيانِ اخلاقياتِ معطوف به تواند به نحوي جهانشمول هم وسيلهء نقدي رهايي بخش باشد و هم 

 عدالت؟
 

هابرماس مي خواهد با مشخص ساختنِ محدودهء علم، از تجاوز عقل ابزاري «: آقاي اباذري مي نويسد
دفاع از اين عرصه ها، يعني عرصهء عقل عمليِ . به ديگر عرصه هاي معرفت عقلاني جلوگيري كند

 عرصهء معرفت انتقاديِ معطوف به رهايي معطوف به نقد هنجارهاي اجتماعي و ارزش هاي اخلاقي و
در فصل مربوط به هابرماس ) ٢٠خرد جامعه شناسي، ص (» .از سلطه، مبناي عقل گراييِ هابرماس است

علوم تجربي ـ تحليلي؛ علوم هرمنوتيكي (آقاي اباذري به تفصيل انواعِ سه گانهء علوم را شرح مي دهد 
 اين سه نوع تلاشِ عقلي مبتني است بر سه گونه از علايق ).ـ تاريخي؛ و علوم آزادي بخش و انتقادي

علايق هدفمند و استراتژيك براي كاراييِ بيشتر و تسهيلِ امور؛ علايق معناجو براي فهم : انساني
آقاي اباذري مي . هنجارهاي فرهنگي و رفتار انساني؛ و علايق آزادي جو براي رهايي از سلطه و زور

نهء علايق تكنيكي و عملي و آزاديبخش خود استوار بر تقسيم بنديِ دوگانهء تقسيم بنديِ سه گا«:نويسد
اين دو ] هابرماس... [وبر يعني كنش عقلانيِ معطوف به هدف و كنش معطوف به ارزش بود] ماكس[

كنش را كنش عقلانيِ راهبردي و كنش عقلانيِ ارتباطي نام مي گذارد، كنش عقلانيِ ارتباطي هم 
 )٧٧ص (» .ش آزاديبخش را شامل مي شودكنش عملي و هم كن
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 انتقاد از عرفان و تميزِ فلسفه از هنر و ادبيات) هفت
آقاي اباذري كتابش را با توضيحِ آراي يورگن هابرماس آغاز مي كند زيرا از زاويهء ديدگاههاي 

 درنيته؟گذر از مكتاب .  از خردگريزيِ پست مدرن انتقاد مي كندخرد جامعه شناسياوست كه كتاب 
نوشتهء شاهرخ حقيقي بخش مستقلي دربارهء هابرماس ندارد اما او نيز با استفاده ار نظرات هابرماس به 

هيچكدام از اين دو نويسنده سعي نمي كنند مستقيم به مشكلاتِ . انتقاد از پسامدرن ها پرداخته است
ز كتابش خردگريزيِ عرفاني را فرهنگي و روشنفكريِ ايران بپردازند، اما آقاي اباذري در بخشهايي ا

نقد مي كند و آقاي حقيقي نسبي گراييِ فرهنگي را كه در سالهاي اخير بعضي نويسندگانِ ايراني به تبعِ 
به طور قطع، عرفان در فرهنگ ما بيشتر ريشه . مد روز و خوانده هاي پراكنده شان مدعي اش شده اند

رد جامعه شناسي به انتقاد از فلسفهء شوپنهاور مي بخشي از كتاب خ. دارد تا نسبي گراييِ فرهنگي
. ء شرق الهام گرفته بود» فلسفه«پردازد كه ديدي ضدِ كانتي، ضدِ روشنگري و ضدِ عقلي داشت و از 

دو فصلِ بزرگ كتابِ  خرد جامعه شناسي به مارتين هايدِگر اختصاص يافته و ديدِ ضدِعلم و 
يكي از ويژگي هاي ديدگاههاي ضدِ روشنگري به هم .  استضدِتكنولوژيِ او مورد بررسي قرارگرفته

وارد كردنِ ديدِ زيباشناختي به حوزه هاي عقلاني در تفكر و در : آميختنِ فلسفه با هنر و ادبيات است
اين مرزبنديِ كانتي ميان سپهرهاي علم، اخلاق و هنر، كه هابرماس نيز پيرو آن . نهادهاي اجتماعي

در ايران نيز كه سنتِ فلسفيِ مدرن ندارد، به هم . مورد تبعيت قرار مي گيرنداست، در دو كتاب حاضر 
» فيلسوف«آميختنِ اين مرزها رسمي ديرينه است؛ به  نحوي كه شاعراني چون مولوي و حافظ و سعدي 

ء ايراني محسوب »فلسفه«هم پنداشته شده اند، و حكمت و عرفانِ نظري هم براي بسياري، خود اساسِ 
هانري كوربن و شاگردانِ دين گراي (در سالهاي اخير، تحت تأثيرِ مروجانِ هايدِگر در ايران . مي شود

بر جامعهء » غرب زدگي«همين گرايشِ ضدِ روشنگر، به ويژه در دوراني كه گفتارِ ) ايراني اش
 .روشنفكريِ ما مستولي بود، تقويت مي شد

 
سفي، صرف نظر از اين كه چه قدر بديع و تازه و از آنجا كه نظريه هاي فل«: شاهرخ حقيقي مي نويسد

... زبان مناسب براي بيان شان نيست » زبانِ رمز و اشارت«. جالب باشند، بايد پايهء استدلالي داشته باشند
فيلسوفان، مانند دانشمندان و محققان و مورخان، بايد بتوانند ميان كاربردهاي متفاوتِ زبان، به ويژه 

قناعي از سويي و كاربرد عاطفي ـ تهييجي ـ ترغيبيِ زبان از سوي ديگر، تفاوتي كاربردِ توصيفي ـ ا
فرقِ بارز ميان ادبيات و فلسفه به عنوانِ دو ساحتِ فرهنگي كه در دو وجه يا ... اساسي قايل شوند 
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. ي ديدكاربردِ مختلفِ زبان ريشه دارند را مي توان در فرق ميان دو معيارِ ارزيابيِ اين دو ساحتِ فرهنگ
است، در ) مانندِ نظريه هاي علمي( مفهومِ پايه اي براي ارزيابيِ نظريه هاي فلسفي حقيقتبه طور كلي، 

گذر از (» .بر اساسِ مفهومِ زيبايي است) و هنر به طور كلي(حاليكه قضاوت دربارهء شعر و ادبيات 
قي و زيبايي شناسانه به حملهء عرفاني و شهودي و اخلا«آقاي اباذري نيز از ) ٨۴-٨٠مدرنيته؟ ص 

البته، انتقادِ پسامدرن از عقلانيت و انسان مداريِ ) ٩۴خرد جامعه شناسي ص (انتقاد مي كند » عقل
ي يكي نيست، اما در فرهنگي كه هنوز نيمه عرفاني و پيش ـ ندكارتي ـ كانتي با عقل گريزيِ عرفا

د و بارديگر ما از زواياي عوالمِ عرفانِ شرقي مدرن است، اين انتقاد به زبانهاي عارفانه نزديك مي شو
فصلي كه آقاي حقيقي دربارهء نيچه نوشته ! مي خواهيم سر از كارِ نيچه و هايدگر و دريدا درآوريم

نيچه و هايدگر از مهمترين . است از بهترين معرفي ها به زبانِ فارسي دربارهء اين متفكرِ آلماني است
 . در اروپا محسوب مي شوندتأثيرگذارانِ پست ـ مدرنيزم

 
او به چاپ » چنين گفت زرتشت«روشن نيست كه چرا نيچه در ايران محبوبيت پيدا كرده و چرا كتاب 

اند؟ آيا اين كتابخوانانِ بي شمار » ادبي«آيا به اين خاطر كه كتابهاي او . هاي بيشتر و بيشتر رسيده است
؟ يا آنكه تصور مي كنند با خواندن نيچه »حال كنند«اش كتاب او را مي خوانند كه با او و نثر شاعرانه 

، يا مهملِ ديگري ازين دست را بفهمند؟ در »عسرت زمانه«، يا »بن بست جامعهء غرب«بهتر مي توانند 
! حتا اينكه نيچه تبديل شود به يك عارف شرقي! فضاي فرهنگيِ ايران هرچيزي امكان پذير است

يابد و  اي رازآميز فرد با هستي يگانگي مي هروردي و نيچه بگونهدر نگاه س«: دوقلوي شيخ اشراق(
تصور ). ۶/١/١٣٨۴،  »باشگاه انديشه« آقاي حسن حسيني، -» .خورد لحظه با جاودانگي پيوند مي

خواه از آن اصل جدا افتاده باشد يا همواره (متافيزيكي تغيير ناپذير دارد » اصل«اينكه انسان يك ذات يا 
 در تفكرنيچه تصورنكردني است اما نزد ما، ابرانسانِ نيچه به سادگي با انسان كاملِ )حامل آن باشد

آقاي (مي شود » شطحيات«هاي او تبديل به ) گزين گويه(» آفوريزم ها«. عارفان خويشاوند مي شود
مدرنيسم «: دنيهيليزمِ او اينگونه تعبير مي شو. ؛ انگار كه نوشته هايش به او الهام شده باشند)نادر بزرگزاد

حاصل دوراني است كه درطي آن، بشرِ خاكي  نيهيليسم،. ،تجلي عميق ترين سطوح نيهيليسم است
 .باجداماندن از حق،كشتي بي لنگرروح خويش رادرگيرودار امواج اقيانوسِ عالم ماده مي يابد

وان انساني آوارگي وبي ساماني ذهن ور نيهيليسم، به معناي غيبت آن قطب ونقطه اتكاء ودرنتيجه،
 ) ١٣٨٣ ارديبهشت ٢٢ـ سه شنبه، » پژوهش«آقاي مهدي فاموري، (» .درعالم است
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. پديده هاي اجتماعي است» زباني كردن«يكي از گرايش هاي غالب در پست مدرنيزم، گرايش به 

، )ديسكورس(» گفتار«منظور، كاهش دادنِ پديده هاي تاريخي و جامعه شناختي است به مقولاتي چون 
تمهيدهاي زيباشناختي، برجسته شدنِ نمادها و استعاره ها و ). تِكست(» متن«و ) نارِتيو(» روايت«

جابجايي هاي معنايي هنگامي كه دست بالا را داشته باشند، از قطعيت و قانونمنديِ مباحث مي كاهند و 
يف يا همسطحِ سايرِ گزاره هاي عقلي يا علمي همرد. به نامتعيـّن بودن مفاهيم و معاني دامن مي زنند

هيچ » حقيقت«و توان شان در بيانِ » واقعيت«شيوه هاي روايي و بياني قرار مي گيرند و رابطه شان با 
آقاي حقيقي در آن بخش از كتابِ خود كه  به ژاك دريدا . تشخُص و برتريِ خاصي پيدا نمي كند

 و سياست انتقاد مي كند و از اين گرايش در ساخت شكنيِ فلسفه و اخلاق) ۶۶-۴۶صص (پرداخته 
هدف اساسيِ ساخت شكنيِ دريدا و پيروان او واژگون كردنِ اصلِ اولويتِ منطق بر زبان «: مي نويسد

... حوزهء حاكميتِ زبان آوري چنان گسترده و وسيع است كه منطق را نيز در بر مي گيرد . آوري است
طور غيرمستقيم و از راهِ سبك نگارش القا دريدا مي خواهد نشان دهد كه آنچه را كه متن فلسفي به 

بنابراين، به گمان او، تناقض گويي هاي بنياديِ متونِ . مي كند، نفي كنندهء نصِ صريحِ متن است
، و به پيروي از هابرماس اشاره مي »فلسفي را فقط با توجه به وجه زبان آورانهء آنها مي توان نشان داد

 ساخت شكنيِ دريدا و پيروانِ او وجه تعيين كنندهء زبان همانا وجه از آنجا كه از چشم اندازِ«: كند كه
شاعرانهء آن، يعني تواناييِ زبان در جهان آفريني و جهان بازگشايي است، پس توانايي هاي مشكل 

به طور كلي، هرچه وجه شاعرانهء . گشايانهء زبان، پشتِ تواناييِ جهان باز گشايانهء آن ناپديد مي شود
ته تر شود زبان بيشتر مي تواند از محدوديت هاي ساختاري و اجبارهاي حاصل از زبان برجس

استفاده از زبان براي داستان پردازي به معنايِ معلق كردنِ . كاركردهاي ارتباطيِ زندگيِ روزانه بگريزد
ه؟ ص گذر از مدرنيت(» .نيروي پيوند دهندهء زبان به هنگام استفاده از آن براي رسيدن به تفاهم است

۵۵( 
 

 چند نكتهء انتقادي) هشت
مي پذيرد اما راه حل هاي پست مدرنيست   ،شده» فلسفهء سوژه« كه به رايورگن هابرماس انتقادهايي 

او ادعا مي كند كه ازين پس در تئوري هاي اجتماعي بايد مدلي جانشين شود كه . ها را رد مي كند
اين راهي . فردِ يك ذهنيت يا عاملِ شناسنده قرار دهدفهمِ متقابلِ گروهي را به جاي مدل آگاهيِ من
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پست . بوده كه هگل و ماركس مي توانستند در پيش گيرند اما، به زعم هابرماس، در پيش نگرفتند، 
به آن پشت كرده و پروژهء رهايي » سوژه«مدرنيست ها با انكارِ كامل هرنوع عنصرِ آگاه و اعلامِ مرگِ 

تئوريِ اجتماعيِ هابرماس در مورد عملِ معطوف به ارتباطِ ميان . علام كرده اندبخشِ مدرنيت را ملغا ا
مي خواهد همه چيز را، از جمله مفاهيم حقيقت، اخلاقيات، حقوق، قدرت و » كنش ارتباطي«جمع يا 

دو . غيره بازسازي كند و بدين ترتيب يكبار براي هميشه عقلِ ارتباطـگر را به جاي عقلِ ناب بنشاند
بي كه اينجا معرفي كرديم نيز مي خواهند با كمك از همين ديدگاه و با انتقاد از پست مدرنيزم به كتا

اما اين دو كتاب  در يك مورد اختلافِ فاحش . بحث هاي فرهنگي در ايران جهت و غنا ببخشند
 و كمتر مي آمدهدركتاب شاهرخ حقيقي با ادعاي كمتر ولي دقتِ تحليليِ بسيار بيشتري به قلم . دارند

شايد فضاي نوشتنِ دو كتاب در . توان جمله هاي نامرتبط يا حرف هاي كلي و اثبات نشده در آن يافت
كسي كه سالهاي مديد در آمريكا يا اروپا تحصيل كرده و گاه سرِ : اين دو طرزِ برخورد دخيل باشند

 زياد با ويراستاران حرفه اي كلاس درس داده و شايدهم به زبان هاي اروپايي مطلب نوشته و به احتمال
براي .  هم كردنِ جمله هاي نادقيق پرهيز مي كند  پشتِوكار كرده، به روال عادي از ادعاهاي بزرگ 

تاريخ و جامعه به [!] حاصلِ فرايندِ تبديلِ «: مثال اين جمله در همان نخستين صفحهء كتابِ آقاي اباذري
ان و پذيرشِ آنچه هست و بي اعتنايي به لزومِ مداخلهء عقلاني تكثرِ بي پاي[!] متن، تن در دادن به نوعي 

همه مي دانيم كه گرايش هاي سياسيِ مداخله جو در ميانِ پست »   .براي اصلاح و بهبودِ جامعه است
مدرن ها به همان اندازه و تنوع است كه در متفكران مدرن، اما حتا اگر همهء پست مدرن ها نيز محافظه 

و اين يكي » پذيرش آنچه هست«منجر مي شود به » تكثرِ بي پايان«بايد پرسيد چگونه كار مي بودند 
: نسبت به بهبودِ آنچه هست؟ به تركيب اين جمله ها و معنيِ آنها دقيق شويد» بي اعتنايي«باعث 

ن در برابر آ[!] و مقاومت هاي طبيعت [!] كُندرسه بنيادِ معرفت را رابطهء ميان ابزارهاي كشف بشري «
كه ذهن ما [!] طبيعت به پرسش هايي پاسخ مي دهد: كانت اين نكته را چنين خلاصه كرد. متصور شد

طبيعت به پرسش هاي ما پاسخ مي «طور و كجا كانت مدعي است كه ه چ) ١٠ص (» .از آن مي پرسد
ر مي دارد  ؟ اين كم دقتي ها از آنجا ناشي مي شود كه نويسنده با شتابزدگي از جايي نكته اي را ب»دهد

و بدون ] اين اشاره به نظر مي رسد از فصلِ مقدماتيِ كتابِ هابرماس تئوري كنش ارتباطي گرفته شده[
كشف حقيقتِ علمي الگوي كشفِ «: يا.  تأمل و حلاجي با فكر خود آنرا به ميان جمله اش مي ريزد

و به ) يقت غيربشري در برابر حق(چگونه چيزي است » حقيقتِ بشري«)  ١١ص (» .حقيقت بشري است
نتيجه مي شود؟ اين شيوهء تلگرافي نويسيِ فكر نشده، بوي ترجمهء » الگوي حقيقت علمي«چه نحو از 
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جمله اي ديگر كه مي خواهد از جامعه شناسي در . شتابزده از جمله هاي فشردهء هابرماس را مي دهد
اعتقاد داريم كه سطح [!] ما «): يبا استدلال شبه فلسف(اش بشمارد  برابر فلسفه دفاع كند يا ارجح

علم [تجريديِ استدلالِ فلسفي به فلاسفه اجازه نمي دهد كه به طور انضمامي و مشخص به اين مقولات 
بپردازند، آنها در به كارگيريِ ديالكتيكِ صعودي توانا و ماهرند ] آزادي/ ارزش و كنش / و فرهنگ 

صعودي و «گذشته از ناروشنيِ ديالكتيك هاي ) ١٣ص (» .اما از به كارگيريِ ديالكتيكِ نزولي عاجزند
زندانيِ «و اينكه چرا نزولي بهتر از صعودي بايد باشد، اين ادعا يا حكم محكوميت فيلسوفان كه » نزولي

؟ اگر »عمل«كدام ! حرف عجيبي است) ١٣ص (» دست از عمل بازپس مي كشند«اند و » مقولات
نار كشيدن از آن ارتباطي به اينكه شما فيلسوف باشيد يا جامعه منظور سياست است كه دخالت در، يا ك

 .فيلسوفان هم در سياست دخالت كرده اند و مي كنند. شناس يا كاره اي ديگر ندارد
 

هدفِ اين نوشته آن است كه نشان دهد بنيانگذاران جامعه شناسي دوركهيم «: در همانجا گفته مي شود
... رثِ روشنگري اند اما در ضمن ناقدِ هوشمند آن نيز بوده اند و وبر و همچنين سنت ماركسيستي وا

اما وقتي به )  ١۴ص (» .آنها خواستار تعميقِ برنامه هاي روشنگري از رهگذرِ انتقاد از كاستي هاي آنند
با عقلِ [!] كيم رابطه اي اعتدالي راگر ماركس و دو«: فصلِ مربوط به وبر مي رسيم مي خوانيم

» .افراطيِ روشنگري تن در داد[!] وِبر به همهء وسوسه هاي [!] به نظر مي رسد كه  ... روشنگري داشتند
ء وسوسه هاي افراطيِ روشنگري تن در »همه«وبر هم ناقد هوشمند روشنگري بود و هم به ) ١٣۴ص (

از قضا، در كتابي كه مي خواهد به طور اخص جامعه شناختي باشد، دو جامعه شناس مهم، !  داد
م و وبر، در كنار هم در يك فصلِ كوتاه گنجانده شده اند و چهار فصل بلند به  آراء سه دوركي

حلاجيِ آثار دوركهيم و وبر «فصلِ دوم، كه در مقدمه وعده داده شده به .  فيلسوف مي پردازد
نوعي نقدِ نجات بخش با توجه به اكنونيتِ تاريخِ فعليِ جامعه «و هدف اش » اختصاص يافته است

هر بررسي : اي برآمده» حلاجي«، متأسفانه كمتر از عهدهء چنين ]اكنونيتِ تاريخِ فعلي؟[» ي استشناس
دربارهء ماكس وبر بي شك دست كم به يكي از تمِ هاي اصليِ جامعه شناسيِ او مي پردازد كه عبارت 

روشنفكران، اند از چگونگيِ فرايندِ عقلاني شدنِ جوامعِ غربي، بوروكراسي، جامعه شناسي اديان و 
انواعِ اقتدارِ سياسي و تعبيري فرهنگي از شروع سرمايه داري غربي به همراه مباحثِ متودولوژيِ علوم 

افكار «اما مبحثِ وبرِ كتابِ آقاي اباذري اينها را به فراموشي سپرده، مي خواهد نشان دهد كه . اجتماعي
يز دربارهء نيچه در اين فصل آمده كه صفحاتي ن. متأثر از ديدگاههاي نيچه بوده است» تراژيك وبر
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فصل هابرماس به . به هرحال اين تأثيرپديري توضيح داده نمي شود و پادرهوا مي ماند. كلي و نادقيق اند
اختصاص يافته و تحول » معرفت و علايق انساني«طور عمده به شرح كتابِ دورانِ نخستِ كارِ فكريِ او 

مفيدترين و گيراترين فصل هاي كتاب آقاي . كوت مي گذاردفكريِ هابرماس در سي سال اخير را مس
اباذري دربارهء مارتين هايدِگر است كه به خوبي نشان مي دهد نويسنده، چنانچه بخواهد و حوصله 

 . كند، مي تواند شارحِ خوبِ مباحثِ دشوار باشد
 

ر خودِ جامعه شناسي، وجه دومِ تأمل د«: آقاي اباذري در مقدمهء كتابِ خرد جامعه شناسي مي نويسد
رابطهء جامعه شناسي با تاريخ و جامعه اي است كه اين علم سعي در توصيف و تبيين و تفسيرِ آن 

 پاسخگويي به حمله هاي پسامدرنيزم بوده، بايد خرد جامعه شناسي اگر هدف اصليِ كتاب    ».دارد
پيش از هرچيز :  كدام زمينه ها بودهديد بحراني كه در اثر اين حمله ها دامن جامعه شناسي را گرفته در

ء آنها مفاهيم جامعه شناختي اي )يا توجيه كننده(بحران ليبراليزم و نظامِ ليبرالِ غربي كه توضيح دهنده 
هويـت فرهنگي ، مفهوم قدرت،  مي باشند نظيرِ دولت ـ ملت، طبقه، هويت گروهي يا به طور كلي

 آخري، نه تنها در جوامع پيشرفتهء غربي، بلكه دركشوري كه اين(مفهوم پيشرفت و بحرانِ سكولاريزم 
مثل ايران هم مي تواند نوعي مصاف طلبيِ پسامدرن تلقي شود با احياء مجدد دين به مثابه جنبش، 

را از سر » مدرنيزاسيون«جهان بيني، و ايدئولوژيِ دولتي يا تئولوژيِ سياسي در كشوري كه به ظاهر 
مبادرت كند، آيا »  جامعه شناسيتأمل در خودِ«ناس ايراني مي خواهد به اگر يك جامعه ش). گذرانده

 نبايد انتظار داشت به اين مسايل چه در جهان و چه در چارچوب تاريخ و جامعهء ايراني بپردازد؟
 

مربوط است، خواندن و نوشتن كتابهاي نادر، بسيار نادر، » تفكر در ايران«تا آنجا كه به حوزهء فلسفه و 
 براي ما به فارسي شرح   غرب را با موفقيت فكريِگِ طور نسبي بخش كوچكي از كهكشان بزركه به

مي » امتناعِ تفكر در فرهنگ ديني « كتابِمي دهند بايد با اين هشياري همراه باشند كه ما از زبانِ مؤلفِ
وارد آن بخش روشنفكري ما بايد ما را در خودمان روشن كند، به همين سبب هم نمي تواند «: خوانيم

سو هيچگاه  سو و غربيها از آن همين است كه ما از اين.  روشنفكريِ غربي ستهايي شود كه از آنِ
هرجا كه ما در خود نسبت به . نتوانسته ايم بهم راه يابيم، با هم گفتگو كنيم، مگر در توهمات متقابلمان
 مشترك توهم در روشنفكريِآنها احساس خويشاوندي كنيم، احساسي كه مسلماً كاذب است، دچار 

چون ما به معناي تامِ كلام ريزه خواران و نشخوار كنندگانِ مائده هاي فرهنگيِ آنها هستيم ــ . شده ايم
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حتا شكمبهء روحانيان، آخوندها و طلبه هامان نيز از چنين علوفه هايي انباشته است ــ و نه هرگز 
 » .شاگردانِ آن

  
  ٢٠٠۵فوريهء 
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 فصل دوم

 

 

 : يدن فراسوي ترورانديش

 اسلام گرايي و تئوريِ انتقاديِ چپ

 

 عبدي كلانتري نوشتهء

 
سوزان باك «در آمريكا ) »مكتب فرانكفورت«وارثانِ (» تئوريِ انتقاديِ چپ«يكي از مهمترين مفسرانِ 

نوشته و تخصص خود » فرانكفورتي«او تاكنون چند كتاب مهم دربارهء نظريه پردازانِ . است» ـ مورس
خانمِ . است) منتقدِ يهودي ـ ماركسيستِ آلماني در سالهاي سي و چهلِ ميلادي( نيز والتربنيامين او
به عنوان » اسلاميزم«كتاب كوچكي نوشته است كه در آن مي خواهد از زاويهء چپ با » باك ـ مورس«

ه روشنايي او تا چه اندازه در اين كار موفق است و چ. يا گفتار سياسي درگير شود» ديسكورس«يك 
هايي به دريافتِ ما از پديده هاي پيچيدهء معاصرمان ــ ترورِ اسلامي، ليبراليزم اسلامي، يا اقتدار طلبيِ 

 جديد باشد ــ  مي تاباند؟» امپراتوري«دولت مدارِاسلامي در بستر نظامِ جهاني شدهء سرمايه كه همان 
 
 »سپهرِ همگانيِ جهاني شده«

كري و درگير شدن با گفتارِ سياسيِ اسلامي را مي خواهد در فضايي كه به خانم باك ـ مورس مبادلهء ف
سپهري در گسترهء كرهء زمين، چه در پهنهء جغرافيايي و چه در (» سپهرِ همگانيِ جهاني شده«آن 

به پيش ببِرَد و ضرورت اين كار را نيز، دست كم از نظرِ سياسي، ) فضاي مجازيِ اطلاعاتيِ كامپيوتري
» يازده سپتامبر«چنين به نظر مي رسد كه .  مي داند٢٠٠١رگون شدهء پس از يازدهمِ سپتامبرِ جهانِ دگ

در اين مبادلهء فكري را مفروض مي گيرد؛ » معنا و چراييِ ترور«همچون يك نقطهء رجوع، پرسش از  
نودي انديشيدن به عقيدهء خانم باك ـ مورس به معنيِ درگير شدن در گفت و ش» فراسوي ترور«اما 

و هم » امپراتوري«خشونت هم در شكل قدرتِ : جهاني است كه پيشاپيش خشونت را مردود اعلام كند
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در آنها، لازمه » انديشيدن«پرداختن به پرسش هاي اساسيِ دوران ما، . مقاومت تروريستي در برابرِ آن
 . اش از همان آغاز نفيِ خشونت است

 
وارد گفت و شنود شويم؟ » جهاني« يك سپهر همگانيِ چرا ضرورت دارد ما به عنوانِ روشنفكر در

سوزان باك ـ مورس اعتقاد دارد واقعهء يازدهمِ سپتامبر يك بار براي هميشه بستر و زمينه اي كه 
غير «زيرا كشتارِ جمعيِ آنروز، عملي . روشنفكران در آن مي نويسند و عمل مي كنند را متحوِّل كرد

و در » درون«نبود؛ بلكه از » ما«و ناشناخته و خارج از دنياي متمدنِ از سوي نيرويي شيطاني » عقلاني
صورت گرفت؛ پيكرِ جهاني شدهء ) body politic(نتيجهء تحولاتِ تازهء پيكرِ سياسيِ جهاني 

با اين استدلال، . ندارد» درون«و » بيرون«سياست به عنوان يك نظامِ درون ـ پيوسته كه ديگر 
آنها، چه . نيست كه درگيرند» ملّي« سياست مداران، فقط در چارچوبِ روشنفكران نيز درست مثل

 .مي انديشند و عمل مي كنند) كره گير(» گلوبال«بخواهند چه نخواهند، درونِ سپهرِ همگانيِ جهاني يا 
حتا استادانِ دانشگاهي يا آكادميك ها .) از آقاي داريوش آشوري است» كره گير«اصطلاح (
يا جامعهء كوچكي كار مي كنند كه نظامِ مرتبطِ دانشگاهي در » كمونيته«درونِ هم ) آكادميسين ها(

اي كه هنوز تحققِ كامل پيدا نكرده امـا » كمونيته«دست كم، در گام اول، به شكل . سراسر دنيا است
 )٢٢ص (» .حضور و شكل گيريِ آن قابلِ پيش بيني و دلخواه است

 
 :سوزان باك ـ مورس مي نويسد

جدايي از گذشته هرگز .  تاريخي، روندي بريده ـ بريده و ناصاف استگسستِ«
، بازسازيِ سرمايه در مقياسِ »جنگِ سرد«پايانِ . سرراست و روشن نبوده و نيست

جهاني، انقلابِ رسانه هاي الكترونيك ــ همهء اين محركه هاي انتقال اجتماعي، 
ء اين روندها را با مفاهيمي چون ما توسعه. اكنون چند دهه اي است كه با ما بوده اند

اما . پسامدرنيزم، پسااستعمارگرايي، پساسوسياليزم، و پساماركسيزم توضيح داده ايم
رويدادهاي اخير به ما مي فهماند كه به كارگرفتنِ اين اصطلاحات در جامعهء جهاني 

. استِ ما به اندازهء كافي تحول اوضاع را نينديشيده ]و روشنفكري[شدهء دانشگاهي 
آن زبان و اصطلاحاتي كه سخن از سرمايه داريِ غرب، مدرنيتِ عصر روشنگري، و 

و به كهنه [ حق خودمختاري و فرمانفرياييِ ملـّي مي آورد هنوز برجاي خودش مانده 
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ِ ]غرب محوري[انتقادِ راديكال، به قوم ـ مداري ]. شدنِ اين اصطلاحات واقف نيست
و حالا چنين به نظر مي رسد كه سيرِ . نفيِ آنها نپرداختاين مفاهيم حمله برد اما به 

رويدادها از ما جلو زده، و ما تنها تصاويري از آن را بر صفحهء تلويزيون شاهديم، 
تصاويري از خشمي ويراني گُستر كه ما را مبهوت به جا گذاشت و چشم اندازِ 

ه از ميان رفت، فقط آسيب در روزِ يازدهمِ سپتامبر، آنچ. سياسيِ ذهنيِ مارا برباد داد
ناپذيريِ ظاهريِ خاكِ آمريكا نبود، بلكه مهمتر، تصورِ آسيب ناپذيريِ سركردگيِ 

حالا، نبردي ديگر . جهانيِ آمريكا، يا در حقيقت سركردگيِ غرب بود كه نابود شد
 )٢٣-٢٢صص (» .در جريان است)  هژموني(در پهنهء جهاني بر سرِ سركردگي 

 
. كرد يا عقب راند» بيرون«را از جايي » دشمن«باشد، نمي توان » محلي«ديگر نمي تواند مبارزه با ترور 

درون بودگيِ «سوزان باك ـ مورس صفتِ اين نظام را . همه كس و همه چيز در درون اند و درونزايند
 . مي داند) global immanence(» درون مانيِ جهاني«يا » جهاني

 
) تروريست ها و ضدِ تروريست ها(ه در تحليل نهايي، نظاميان سوزان باك ـ مورس معتقد است ك

به ) قدرتِ هژمونيك(نيستند كه تكليفِ سركردگيِ جهاني را معلوم مي كنند، بلكه قدرتِ سركردگي 
تعيين خواهد شد و چنين عامهء مردمي ) جهاني» پوبليك«(وسيلهء افكارِ عموميِ جهاني و عامهء جهاني 

حالِ شكل گيري است، و براي مؤثر واقع شدن در پهنهء افكارِ عموميِ اين به تدريج در جهان در 
جماعتِ جهاني، ديگر روايت هاي كهنه شدهء سياسي، حتا روايت هاي انتقاديِ گذشته، كفايت نمي 

 . كنند
 

 دفاع از اسلام سياسي؟
، خود را »غربي«سوزان باك ـ مورس كه تخصص اش در تئوريِ سياسي است، به عنوانِ يك متفكرِ 

متعهد مي بيند كه اسلام را در بسترِ سياست و به عنوان گفتاري سياسي درك كند، نه بطورِ صِرف يك 
اينجاست كه خانم باك ـ مورس ابهام مي آفريند و ما را در سطح كليات به جا . دين يا گفتارِ فرهنگي

ـ مورس حاويِ انتقادي بنيادي است از به مثابه گفتارِ سياسي از نگاهِ سوزان باك » اسلاميزم«. مي گذارد
: او مي نويسد). ٢ص (مدرنيت را تجربه كرده اند » جهانِ سوم « نحوه اي كه ميليونها مسلمان در

آن سياسي شدنِ اسلام است در بسترِ جهانِ پس از دورهء استعمار، . اسلاميزم مساوي با تروريزم نيست«
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ه و مباحثه اي بر سرِ عدالتِ اجتماعي، قدرتِ مشروع، و گفتاري معاصر و اين زماني، حاويِ مقابل
زيستِ اخلاقي؛ همه به صورتي كه سركردگيِ هنجارهاي سياسي و فرهنگيِ غرب را به پرسش مي 

خانم باك ـ مورس مي خواهد توجه را از افراطيانِ اسلامگرا كه به نظامي گري و ترور ) همانجا(» .گيرد
اي كند كه در وهلهء نخست توسطِ روشنفكران و منقدانِ »  سياسيگفتارِ«تمايل دارند، معطوف به 

از نگاه او رفتارِ . مسلمان فورمول بندي مي شود و سپس به قالبِ جنبش هاي اجتماعي به جريان مي افتد
سياسيِ اسلامگرايان مي تواند طيفي را در برگيرد از شبكه هاي تروريستي و اقتدارگراييِ راستگرايانه 

اعتدالگريِ ليبرال يا راديكاليزمِ چپ؛ از مساوات طلبيِ دولتي و سكولار گرفته تا جنگِ گرفته تا 
تأثيرِ سياسيِ اسلاميزم به هيچ وجه يكدست نبوده و به تناوب، ارتجاعي، محافظه «به گفتهء او . چريكي

گون شوندهء كار، دموكراتيك، انقلابي، و توطئه گرانه بوده ــ بسته به اينكه بسترهاي مشخّص و دگر
 ) ٣ص (» .ملّي و بين المللي كه اسلاميزم طيِ چند نسل در آنها رشد كرده است ،  چه بوده باشند

 
هنگامي كه سخن از نبودِ آزادي براي زنان در . خانم باك ـ مورس به اسلام سياسي خوش بين است

او . ستيِ غربي مي خواندجوامع اسلامي به ميان مي آيد او برمي آشوبد و آنرا گرايشِ گفتارِ هژموني
او حتا براي ). ١٢ص (رهايي از چنگ پدرسالاري مي داند ) آوانگارد(زنان مسلمان ايراني را پيشتاز 

براي . ياد آور مي شود در غرب را به ما» كالايي كردنِ و شيء گون شدنِ سكسوارهء زنها«صدمين بار 
نِ آنها از پيروان آدورنو و بنيامين كمي نامنتظره تنها شنيد. ما روشنفكرانِ ايراني اين ها همه آشنا است

 . قطب وفرانس فانونو تعجب آورتر نقل قول هاي تأييد آميز خانم باك ـ مورس از سيدِ! است
 

آنها اسلامِ سياسي . سوزان باك مورس معتقد است نبايد به دام گفتارِ سياسيِ محافظه كارانِ غربي افتاد
جديد معرفي مي كنند ــ درست همانطور كه با » توتاليتاريانيزم«يتر يا را همچون يك ايدئولوژيِ توتال

آنها طيف وسيع و تنوعِ ماركسيزم و . نظام كمونيستي و جنبش كمونيستي در قرن پيش رفتار كردند
آنها كمونيزمِ دموكراتيك و مخالفِ نظامهاي . كمونيزم را نمي خواستند ببينند زيرا به نفع شان نبود

اسلامِ (به همين نحو هم آنها اسلامِ سياسي . ق را نمي خواستند به رسميت بشناسندشورويِ ساب
خانم باك ـ مورس از اسلام به مثابه دين دفاع . را با اقتدارطلبيِ تام يكي قلمداد مي كنند) دموكراتيك؟

: دفاع مي كندنمي كند، او از اسلامِ سياسي به عنوان گفتارِ مقاومت، گفتار انتقاديِ معطوف به عدالت، 
عقب راندن و منحصر كردن اسلام و نيروهاي حامل آن تنها به حوزه هاي سنتّي و تاريخي، تنها به 
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اخلاقيات و آداب و رسومِ فولكلوريك چيزي است كه دشمنانِ آن، از جمله رييس جمهور كنونيِ 
ن، به زعمِ خانمِ باك ـ اسلام سياسي اما به عنوانِ گفتاري مدر. آمريكا جورج بوش، خواهانِ آن است

 :او مي نويسد) ۴٢ص . (مورس بايد در صحنهء گفتارهاي سياسيِ مقاومت حضور داشته باشد
 

با تلاش براي ساكت كردنِ اسلام به عنوانِ يك ديسكورسِ سياسي، با كاهش دادنِ «
آن به اعمالِ ديني، جورج بوش در واقع مباحثهء عمومي را ناممكن مي كند ، مباحثه 

 اينكه چگونه انواع گوناگوني از اسلاميزم، حوزهء گفتاريِ مقاومتِ سياسي  ارهءدرب
با اين حال، چنين مباحثه اي را بايد . را به مبارزه مي خوانند و گسترده ترش مي كنند

  به جلو برد، و نه در سپهرِ محلّيِ محدودِ خودمان، و همگانيِ جهاني سپهردر يك 
 اما به نحوي متناقض، چنين تكليفي نيازمندِ صرفِ وقت .اين كار فوريتي بسيار دارد

است، وقتي كه بايد نه تنها صرفِ خواندن و دنبال كردنِ گزارش هاي خبري و 
تفسيرهاي روزنامه اي بشود كه واكنشي در برابرِ رويدادهاي متنوعِ روزانه است، 

 بشود، تمامِ بلكه بايد صرفِ خواندنِ كتاب ها و مقالاتِ تحقيقي و دانشگاهي نيز
كتابهايي كه توسطِ محققاني نوشته شده اند همچون اكبر احمد، ليلا احمد، محمد 
اركون، تلال اسد، احمد داودتوقلو، صبا محمود، زيبا ميرحسيني، عبدالوهاب 
المصيري، علي ميرسپاسي، علي مصلّي، بابي سـيّد، حشام شرابي، عظام طبيبي، بسـّام 

در ) ه به هيچ نحو با صداي واحدي سخن نمي گويندك(اين دانش پژوهان . تيبي
غرب دانش آموخته اند و بسياري شان شهروند غرب اند؛ بسياري شان در غرب 

آنها شناختِ كاملي دارند از سنّت هاي پديدارشناسيِ . زندگي و تدريس مي كنند
هوسرل و هايدگر، تحليل ميشل فوكو از قدرت و حقيقت، نوشته هاي آنتونيو 

ي دربارهء روشنفكرانِ اورگانيك، ساختارشكنيِ ژاك دريدا، دموكراسيِ گرامش
راديكالِ ارنستولاكلو و شانتال موف، مطالعاتِ فرهنگيِ مكتبِ بيرمنگام، 
پساكلونياليزمِ گاياتري سپيواك و هومي بابا، و تئوريِ انتقاديِ آدورنو، هوركايمر، 

انندگانِ غربي نوشته اند، دست كم آنها كتاب هاشان را براي خو. بنيامين و هابرماس
در دههء اخير، و به نحوي ضروري و فوري روشن كرده اند كه چطور پديده هاي 
غربي نظير سكولار شدن، مدرن شدن، و ناسيوناليزم، وقتي از غرب به محيطِ غيرِ 



27   نوشتهء عبدي كلانتري-بهبود كيفيت زندگي  

غربي منتقل مي شوند، نه تنها معناي مفهومي شان عوض مي شود، بلكه مابه ازايِ 
صص (» .ن، و همراه با آن ارزشِ سياسيِ اين مفاهيم، هم دگرگون مي شودمادي شا
۴٢-۴٣( 

  
هنور نپرسيده و ما بايد از خودمان » تئوريِ پسا استعماري«و » تئوريِ انتقادي«آنچه 
 .بپرسيم

هشدارِ به جا و نكتهء كليدي كه هيچگاه نبايد فراموش مان شود همان است كه خانم باك ـ مورس 
او مي » .نحوه اي كه مسلمانانِ جهانِ سوم مدرنيت را تجربه كرده اند«:  آن انگشت مي گذاردچندبار بر

) ۴۴ص (» .مدرنيزاسيون براي دنياي مسلمان چيزي معادل تسليم يا قيادتِ فرهنگي بوده است«نويسد 
شونت زايِ حاصل مبتني بر كينه و خشم، به روان نژنديِ خ» واكنش«به  بسياري از ما روشنفكرانِ ايراني

، همچون تجربهء بردگان و سياهپوستان در آمريكا، خودِ تجربهاز آن تجربه، انگشت گذاشته ايم اما 
تجربهء هنديان زير استعمار بريتانيا، يا بوميانِ مستعمرات فرانسه،  تنها در ادبيات و رساله هاي جهان 

در  درونيِ هگلي ـ ماركسيِ تاريخ طقِبوده است، من» تقدير تاريخ«شايد اين . سومي انعكاس يافته
اما به عنوان تجربهء زيستهء ميليونها انسان، تجربه اي .  حركت به سوي آگاهي و آزاديِ بيشترِ بشريت

 .  است جانكاه و تلخ
 

سوزان باك ـ مورس عقيده دارد تجربه اي كه در تركيه توسط كمال آتاتورك به عمل درامد و طيِ 
ضاي سياسي و نهادهاي آن بيرون رانده شد ــ از آنجا كه در پهنهء فرهنگي نمي آن اسلام به زور از ف

شد اسلام را از زندگيِ مردم حذف كرد ــ اين تجربه، باعث شد كه خود به خود دستِ اسلام باز شود 
 ضدِ در نتيجه، گفتاري. تا در برابر نظامِ پسااستعماري، نوع تازه اي از گفتارِ مقاومت را سازه بندي كند

شكل گرفت كه نه تنها خواسته هاي ) در مقابلِ سركردگيِ ديسكورس مدرنيتِ آتاتوركي(هژمونيك 
.  ِ مردم محروم در آن تبلور پيدا مي كرد بلكه هويتّي را نيز براي همين مردم شكل مي بخشيد»سكولار«
وبژكتيويتهء اسلامي انقلابِ اسلاميِ ايران نوعِ جديدي از س«: خانم باك ـ مورس مي نويسد) ۴۵ص (
 را شكل داد كه بدونِ شك مدرن بود و به همان اندازه بدون هيچ شكّي] ذهنيت قايم به ذاتِ فاعلي [

؛ كه ضربه اي بزرگ به انحصارِ مشروعيت اي وارد ساخت كه سيستمِ آتاتوركي برساخته غيرِ غربي
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و ابرام كرد كه توسطِ آن اكثريتِ  بود، و با اين كار دنياي زيستِ روزمرهء همان اسلامي را تأييد
 )۴۶ص (» .جمعيت مسلمان زندگي شان را راه مي بردند

  
ودر .  است) dignity(آنچه در اينجا مطرح است آزادي نيست بلكه شأن انساني «

بايد گفت شأن انساني . يك زمينهء پسااستعماري، شأن انساني بسيار حائزِ اهميت است
اين جاست . ديگر است، آزادي از نفوذِ پيشواييِ غربيهمان خودِ آزادي به معنايي 

تفاوت در اينكه آيا مردمي تجربهء استعمار يا شبيه به آن را [» تفاوت استعماري«كه 
اگر قرار باشد آزادي اي كه به نحوي : با اهميت مي شود] داشته اند يا نداشته اند

توسط وسيله اي ] شدكه آزادي با[هدف , غربي تعريف شده با خودش قيادت بياورد
 )۴۶ص (» .كه بيگانه ساز است تحريف و تضعيف مي شود

 
درينجا سوزان باك ـ مورس به تفاوتِ ظريفي اشاره مي كند كه براي يك ديدِ انتقاديِ چپ و سكولار 

در ارزيابيِ يك گفتارِ اسلام گرا، آنچه شايستهء  توجه ماست خصلتِ انتقاديِ . حائزِ اهميت است
آن و قدرتي است كه پايهء اجتماعي دارد، و نه استفادهء ابزاري يا ايدئولوژيكِ آن توسط روشنفكريِ 

. گروههاي اقتدارگرا كه اطاعتِ بي قيد و شرط مي خواهند و صداي مخالف را ساكت مي كنند
يا همان تجربهء متفاوتِ چشيدنِ طعمِ سلطهء غرب، هرچند اعتراضي به حق دارد، » اختلاف استعماري«

ترور توسطِ يك دولت، . زِ آن نيست كه  رژيمي اسلامي از قدرتِ خودش سوء استفاده كندجوا
 . چه دولتِ سكولار غربي و چه دولتِ دينيِ پسااستعماري: هميشه ترور است

 
خانم باك ـ مورس در ارزيابيِ مثبت . و درست همينجاست كه تئوريِ انتقادي ما را بي پاسخ مي گذارد

كه گاه بسيار خوش بينانه آنرا به تقريب معادلِ تئوريِ انتقاديِ چپ در بسترِ » اسلاميزم«خودش از 
، )۵٠ص (آن و حتا از اقتصاد اسلامي آن چنين تجليل مي كند» فمينيزم«پسااستعماري مي گيرد، كه از 

روا  «:او مي نويسد!  در برابر آن گفتارِ اقتدارِ طلبِ جهان گستر، در برابرِ ديسكورسِ ترور ساكت است
لابد »  .داري يك فضيلتِ اسلامي است، آنهم نه مبتني بر ديسكورسِ حقوق بلكه ديسكورسِ هنجارها

اما حتا اگر گفتار سياسيِ اسلام، ! ديسكورس حقوقِ جديد نادلخواه است چون صوري و غربي است
اتِ خشنِ اسلامِ گفتاري معتدل و دموكراتيك باشد ، اين نوع ليبراليزمِ اسلامي ما را از گزند الاهي

آن پاد زهرِ اين نيست؛ در برابر زورِ آن ناتوان است، براي مردمي كه به . سياسي در امان نگه نمي دارد
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» گلوبال«ما در جهان » تمدني«اين يكي رو مي آورند ارضاكننده و متقاعد كننده نيست؛ و مشكل 
يت كلاني براي مليونها انسان امروز، گفتارِ ترورِ اسلامي يا ديسكورسِ خلافت است همچون روا

چرا تئوريِ انتقاديِ . رفع نخواهد شد) راه حلِ راست(» شكست نظامي«مشكلي كه مي دانيم با . محروم
نمي تواند به طور مستقيم با آن نوعِ ديگرِ اسلام،  گفتارسياسيِ اقتدارگرا و توسعه طلب چهره به چهره 

 شود؟
 

» سپهرِ همگانيِ جهاني شده«ر ايراني،  به شرايطِ حضور در برگرديم و لحظه اي، به عنوانِ روشنفك
جالب است كه تمام روشنفكرانِ عربَ و ايراني اي كه سوزان باك ـ مورس از آنها نام مي . بينديشيم

برد، دانش آموختهء دانشگاههاي غربي اند، سالها در اروپا و آمريكا زندگي  و تحقيق يا تدريس كرده 
 اند، به زبان انگليسي، فرانسه يا آلماني انديشيده و نوشته اند و خوانندگان شان نيز اند، مقيم آنجا شده

چگونه مي توان اين جمع را نمايندهء . در وهلهء نخست روشنفكران و همكارانِ غربي شان بوده است
گفتار يا ديسكورس اسلام سياسيِ جهان سوم دانست؟ چرا خانم باك ـ مورس نامي از روشنفكران 

جهان سوم نمي برد كه در گفت و شنودِ سپهرِ همگانيِ جهاني سهمي داشته باشند؟ » چپ«يا » ولارسك«
جالب است يكي از كساني كه خانم باك مورس با احترام و تقدير از او ياد مي كند، جامعه شناسِ (

جنبش چپِ ايرانيِ مقيم نيويورك علي ميرسپاسي، به هيچ وجه به ديسكورس اسلامي تعلق ندارد و از 
روشنفكران » ما«معنيِ آن در حقيقت ناتوانيِ . اين سكوت بسيار معني دار است.)  دموكراتيك مي آيد

 .جهان سومي است در قبالِ حضور و فعاليت در سپهرِ همگانيِ جهاني شده
 

غربي به تجليل از تعدادِ  براي آنكه گفت و شنودي در بگيرد كافي نيست كه روشنفكرانِ سكولارِ
»  از دور«شت شماري از همكاران جهان سومي شان در همان آكادميايِ كشورهاي غربي بپردازند، و انگ

بايد درست همانند روشنفكران . از اسلام سياسيِ سيد قطب، جلال آل احمد و علي شريعتي دفاع كنند
تجربهء جهان سوم كه به غرب مي آيند و دانش پژوهي مي آموزند، آنها نيز به جهان سوم بروند و 

اما چنين كاري . زيستهء روشنفكرِ جهان سومي را در محيط خودش و در زبان خودش تجربه كنند
موردِ نظر خانم باك ـ مورس كه از آمريكا و كانادا و » كمونيتهء دانشگاهي«آن . نزديك به محال است

. نمي گيرداسراييل، تا ژاپن و چين، فراگستر شده، در كمال تأسف كشورهاي اسلامي را در بر 
در اين كشورها، به ويژه آنها كه در حوزهء خليج فارس قرار دارند،  هميشه نهادي بوده است » دانشگاه«
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ما به طور غالب در خارج از محيط » روشنفكري«.  بوركراتيك كه زير نظارتِ پليسي عمل مي كرده
ن و معلمان و شارحان خوبِ در بهترين حالت، روشنفكرانِ  ما مترجما. دانشگاهي نشو و نما كرده است

 . آموخته هاي غربي بوده اند، نه متفكرانِ مستقلِ سپهري جهاني
 

نبض و ضربانِ تئوريِ انتقاديِ چپ در انتقادِ سراسري اي است كه از حاكميت عقلِ ابزارگون در 
ور و تكنولوژيِ كنترل آدمها و مقه» اداره شده«از تكنيك سالاري، جامعهء : جوامع غربي مي كند

در جامعه اي چون مالِ ما، كه نه علم داشته و نه تكنولوژي و . كردنِ جهان زيستي و روحيِ آنها
، در جامعه اي كه هيچگاه عقلانيت ابزاري ريشه ندوانده تا همين »وارد كند«صنعت، و همه را خواسته 

ستيزي و عقده خالي چه مي تواند به ما بدهد به جز زباني ديگر براي غرب » تئوري انتقادي«امروز، 
كردن؟ مطالعاتِ پسااستعماريِ مكتبِ ادوارد سعيد كه در فضاي فرهنگي و آكادميكِ غرب انقلابي را 
باعث شد و پيش فرض ها و پيش داوري هاي متونِ شرق شناسي را براي روشنفكران غربي برملا كرد، 

ه هرچه از تاريخ و گذشته و كه از اصل هرگز دانش پژوهي شرق شناسانه نداشته ايم، ك» ما«براي 
  بوده و هنوز هم هست، چه دارد» شرق شناسان«اكنونِ خودمان مي دانيم مديونِ همان تاريخ نگاران و 

به ما بدهد به جز بهانه اي براي تنبلي فكري، غرب ستيزيِ هميشگي، نينديشيدن و بازهم عقده خالي 
نِ آسان و كليشه ايِ پست كُلونيال اش، همان آخرين نمونه هاي چنين رفتاري، كه زير جارگو(كردن؟ 

حسادت  و خشمِ فروخفتهء جهان سومي و ميان مايگيِ مزمن موج مي زد، حمله هايي بود كه از جانب 
 .)و نويسندهء آن در آمريكا شد» خواندنِ لوليتا در تهران«ايراني ها به كتابِ پرفروشِ 

 
، چه دربارهء گذشته ها و سنت »فهميدن«و » نديشيدنا«مي بينيد كه دشواري هايِ روشنفكري ما در 

هامان و چه موقعيتِ كنوني در فضاي سياستِ جهاني، به مراتب دشوارتر و پيچيده تر از آني است كه 
» كلاسيك«ما بايد به جايِ تكرارِ حرفهاي مد روز، دوباره به . سوزان باك ـ مورس برآورد مي كند

آنها در هگل و ماركس گرفته تا » فلسفيِ«از شروع . سانه رجوع كنيمهاي مطالعاتِ تاريخي و شرق شنا
دين شناسانِ آلماني و فرانسوي چون گوستاو منشينگ، ماكسيم رودنسون، برنارد لوييس و پيروان اشان 

و ژيل كپِلِ، و روشنفكرانِ سكولارِ عرب چون صادق جلال العظم، بسام تيبي، ) روآ(چون اليور روي 
گرايش هاي سياسيِ اين شرق شناسان و متخصصان اسلامِ . واد عجمي و نظاير آنهاحشام شرابي، ف

نبايد مانعي براي آموختن از آنها و بهانه اي براي تنبليِ ) محافظه كاريِ راست ياكمونيست(سياسي 
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شناخت و رويارويي با خودمان در ديسكورسِ اسلامِ سياسي، تنها از اين دشوارترين . فكري مان باشد
 . ميسر خواهد شدراه

 ٢٠٠۵ژانويه 

 : مشخصات كتابي كه در اينجا مورد بحث قرار گرفت به شرح زير است
 

Thinking Past Terror 
By Susan Buck-Morss 
Published by Verso, 2003 
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 فصل سوم
 
 
 

 پيشرفت تاريخي 
 و سرنوشت مردم بدون تاريخ

 
  عبدي كلانترينوشته

 
 

--------------------------------------------- 
) شمسي١٣٧٢ (١٩٩٣اين متن صحبت و گفتگوئي است كه در تاريخ نهم آوريل 

متن بدون . در انجمن دوستداران فرهنگ شهر واشنگتن دي سي ايراد شد
 .ويراست مجدد به همان صورت گفتاري در  اينجا آمده است

-------------------------------------------- 
 

ضوعاتي كه اخيرن فكر بسياري از ما را اشغال كرده ، و در بحث مربوط به برخورد فرهنگ يكي از مو
در » پروگرس«يعني همان مفهوم . است» پيشرفت تاريخي«يا » ترقي«ها هم بارها تكرار شده ، موضوع 

 اين شما مي دانيد از قرنهاي هفدهم و هجدهم در اروپا در. اين بحث البته بحث تازه اي نيست. تاريخ
برحسب .  مورد زياد بحث در گرفته ، موافق و مخالف ، و براي خيلي ها مسأله اي حل شده است

اعتقادات ديني يا ايدئولوژيك يا گرايش فلسفي شان ، يا معتقدند كه در تاريخ مي شود به راحتي 
 تاريخي ، به پيشرفت را به معني بهترشدن وضع انسانها نشان داد ، يا برعكس، اعتقاد دارند كه تحول

خصوص در عصر مدرن ، چيزي نبوده مگر يك جريان قهقرائي كه در آن ارزش ها ، معنا و معنويت از 
هم در غرب ، هم در شرق ، كه تئوري : البته ما تئوري هاي سيكليكال تاريخي را هم داريم. بين رفته

 . هاي پيش ـ مدرن هستند
 

همهء رشته هاي علوم طبيعي و اجتماعي مربوط مي اينجا سوآل هائي كه مطرح مي شود تقريبن به 
مثلن در فلسفهء علوم ، يا در تئوري تاريخ كه مي پرسيم آيا سير تاريخ جهت ، معني ، يا منطقي . شود
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برآن حكمفرما هست يا ) ديولوپ منتال لاجيك ، به قول هابرماس (دارد يا نه ؟ آيا يك منطق توسعه 
يف سعادت چيست؟ خوشبختي يا بهتر شدن زندگي آدمها يعني  چه؟ يا تعر: نه؟ يا در تئوري اخلاقيات

را چطور بايد تعريف كنيم كه ظاهرن قرار است با رشد علوم و تحول اجتماعي بيشتر و » آزادي«مفهوم 
 بيشتر بشود؟ 

 
ا آيا هرچه جامعه متأخرتر و پيشرفته تر باشد ، درجهء عدالت در آن بيشتر است ي: يا در تئوري عدالت

نه؟ اين ها سوآل هاي قديمي و هميشگي فلسفهء سياسي هستند كه به نظر مي آيد هر نسلي ، يا هر 
دوره اي ، با تجربهء خودش دوباره برمي گردد و سعي مي كند از ديد خودش پاسخي براي شان پيدا 

 .كند
 

 بحران مدرنيت
ان مدرنيت فقط نتايج تخريبيِ منظورم از بحر. (بحث داغي شده» بحران مدرنيت«و اخيرن هم مسألهء 

سرمايه داري متأخر نيست ، بلكه حملهء همه جانبه اي است كه در دو سه دهء اخير ، در فلسفه و علوم 
اجتماعي ، به ديدگاههاي مدافع تمدن مدرن شده ، و گريبانگير همهء پروژه هاي اجتماعي از جمله 

يد نظر مي شود در خيلي از مفاهيم مربوط به بحران مدرنيته باعث تجد.) پروژهء سوسياليسم هم شده
تمدن جديد و خود به خود به اينجا مي كشد كه ما نگاه تازه اي داشته باشيم به مسايلي مثل برخورد 

و تأثيري كه بحران مدرنيت بر مسير حركت اين جوامع داشته يا » پيش مدرن«مدرنيته با فرهنگ هاي 
هاي نوسازي شان ، رشد اقتصادي شان ، نهادهاي سياسي و يعني بر پروژه . در آينده خواهد داشت

 . فرهنگي شان ، و به طبع، چاره يابي هاي روشنفكرهاي آنها در اين باره» هويت يابي«فرهنگي شان و 
 

از همان زمان رنسانس و بعد از آن در نهضت روشنگري ، . نقد جامعهء مدرن چيز تازه اي نيست
 ديني مسيحي دفاع مي كردند ، يا حامي امتيازات و سلسله مراتب كساني كه از ارزش ها و مفاهيم

جوامع فئودالي بودند ، نسبت به نوآوري ها در فلسفه و علوم كه با جهان بيني آنها منطبق نبود واكنش 
بعدها در قرن هاي هجدهم و نوزدهم مخالفت با توليد صنعتي و نهادهاي سياسي . نشان مي دادند

 طرف روشنفكران مهم محافظه كاري چون ادموند برك و دومستر و ديگران جامعهء بورژوائي از
 .عنوان شده بود
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را با جامعهء بورژوائي قرن هاي هجدهم و نوزدهم يكي بگيريم ، » مدرنيت«همين طور، تا جائي كه ما 
اري از جناح چپ هم ، يعني از جناح دموكراسي انقلابي و جناح سوسياليسم ، جامعهء مدني سرمايه د

. و ماركس هستند) جوان(سه آدم مهم اين جناحها ژان ژاك روسو ، هگل : مورد انتقاد قرار گرفت
 .ماركس در جهت راديكاليزه كردن و به پيش بردن پروژهء مدرن حركت مي كرد

 
اما نقد تمدن مدرن به شكل يك نهضت فكري سراسريِ ضد عقلانيت مدرن ، تا آنجا كه من مي دانم ، 

بار اول نهضت رومانتي . اق افتاد كه هر دوي آنها در تاريخ فرهنگي جديد اهميت بسيار دارنددوبار اتف
سيسم اروپائي و به ويژه آلماني است در نيمهء دوم قرن نوزدهم ، كه جامعهء صنعتي و عقلانيت فلسفي 

در . فه پديد آوردرا زير انتقاد گرفت و پاره اي از مهمترين آثار فرهنگي را در ادبيات ، موسيقي و فلس
شكل سياسي شاخه اي از اين نهضت به شكل قوميت گرائي و ناسيوناليسم افراطي بروز كرد كه در 
آلمان به استقرار رايش سوم انجاميد ولي البته ما رمانتي سيسم چپِ انقلابي را هم در همان دوره 

 . نري بيرون آمدو از درون رمانتي سيسم انواع و اقسام مدرنيسم هاي ادبي و ه. داشتيم
 

نقد مدرنيت به شكل نهضت فكري ، براي بار دوم در دو سه دههء اخير بوده كه با عنوان هاي متفاوتي 
است و از لحاظ فضاي فكري با جنبش اول » پست مدرنيسم«شناخته شده ولي شناخته ترين عنوان همان 

تظاهر سياسي .  ، و بعدن هايدگرخويشاوندي دارد ، يعني ادامهء مسير فكري كركه گور ، داستايفسكي
 .آن ، هم به شكل محافظه كار و هم به شكل شكل چپ بروز كرده

 
 نقد پروژهء مدرن

حال ، توضيح واضحات ، اگر ما تمدن مدرن را منحصرن به معني جامعهء بورژوائي و تمدن سرمايه 
نقد جامعه ) هاي سوسياليستيدر كنار آنارشيسم و انواع ديگر نظريه (داري بگيريم ، به طبع ماركسيسم 

 .و تمدني است كه مدرنيت بورژوائي به وجود آورده است
 

را به طور وسيع تري تعريف كنيم كه عام ترين خصوصياتش عبارت اند از پروژه » مدرنيت«ولي اگر 
نهادها و فرايندهاي اجتماعي ، كه ) يا سكولاريزه شدن(هاي عقلاني شده معرفت ها ، و دنيوي شدن 

نفي تمدن پيشامدرن و از لحاظ فرهنگي دين مدار قد علم كردند ، در آنصورت خود ماركسيسم و در 
باقي پروژه هاي سوسياليستي هم بايد ــ در كنار ليبراليسم و سوسيال دموكراسي ــ بخشي از مدرنيت 
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عقلانيت و چون در پروژه هاي سوسياليستي هم ، مثل هر پروژه مدرن ديگري ، اعتقاد به . تلقي بشوند
عقل بشري ، منفعت علوم و تكنولوژي در خدمت بهبود شرايط زندگي ، اعتقاد به تقسيم عقلاني كار 
صنعتي ، اعتقاد به كنترل بيشتر انسان بر پروسه هاي طبيعي  و ناشناخته ، و در مجموع اعتقاد به 

 و اساطير در زندگي برعكس ، هرقدر تأثير افسانه ها. و حركت تاريخي پذيرفته مي شود» پيشرفت«
آدمها كمتر بشود ، هر قدر تأثير خرافات و دين و عرفان كمتر بشود و جنبهء مقدس رابطه با طبيعت و 

 disenchantmentآن چيزي كه ماكس وبر به آن افسون زدائي شدن دنيا  (جامعه بيشتر زدوده شود 

of the worldت تر تلقي مي شودهرقدر اينها بيشتر بشود ، طبعن همه مثب)  مي گويد. 
 

: نقد پسامدرن ، كه انتقاد از ماركسيسم هم هست ، دقيقن همين ويژگي ها را مورد سوآل قرار مي دهد
 .اعتقاد به تكامل تاريخي ، ايدهء پيشرفت ، نقش مثبت عقلانيت و علوم و تكنولوژي

 
 انگيزه ها

 جامعهء مدرن ، چي مي تواند  ي كه پشت اين نقد هست ، نقدimpulseحالا ، انگيزه يا ايمپالس 
باشد؟ در ابتداي دورهء مدرن گفتيم كه دفاع از سنت و ارزش هاي گذشته و بعد يك جور نوستالژياي 

برايش مهم » زمين«مثلن ديده ايد در نوشته هاي شعرگونهء هايدگر كه چقدر (پاستورال و روستائي 
 ).است؟

 
خصلت . مي تواند ناشي از خصلت تخريبي مدرنيت باشداما امروزه ، انگيزه يا بهانه يا ايمپالس نقد 

تخريبي بالقوه و بالفعل ، يعني جنبهء نابود كننده و انفجاري تمدن اواخر قرن بيستم  كه تهديدي شده 
خطر . براي طبيعت و محيط زيست و فضا و تغذيه و زندگي روزمره و روابط بين ملت ها و غيره

و دفن شان توي !) و غير اتمي(مسألهء نابود نشدن زباله هاي اتمي تشعشعات راديو آكتيو نيروگاهها ، 
زمين و دريا و فضا؛ از بين رفتن لايهء اوزون در فضا ؛ مسموم شدن درياها و حيوانات دريائي ، گياهان 
، مواد غذائي ؛ پيدا شدن انواع و اقسام بيماري هاي تدريجي كه در دراز مدت ؛ ذره ذره اثر مي كنند و 

 .ي شان بسيار مشكل است و چيزهائي از اين قبيلردياب
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اين جنبه هاي تخريبي را ، درست است كه مي شود نسبت داد به منافع گروههايي كه قدرت و ثروت 
را در دست دارند ، ولي نمي شود انكار كردكه به هرحال همه به نوعي از عواقب عمليِ همان عقلانيتِ 

 . ابزارگونهء تفكر مدرن اند
 

 براين ها، پديده هاي ديگري هم در جامعهء  مدرن هست مثل بوروكراسي هاي پيچيده ، نظامي علاوه
، ) هم در روند كار توليدي و هم در روابط اجتماعي(گري ، فرهنگ مصرفي ، بيگانيگي يا اليناسيون 

ات همين خصوصي. ، كه اين ها هم از پيامدهاي مدرنيت به حساب مي آيند» كمونيتي«از دست رفتن 
است كه باعث مي شود خيلي نويسنده ها معتقد باشند كه ما هنوز نمي توانيم با قطعيت ادعا كنيم كه 

 .  مدرنيت براي بشر مثبت بود يا منفي
 

 پيشرفت به چه معني؟
اگر نقد جامعهء مدرن يك چنين تصوير منفي اي از سرانجام مدرنيته به ما مي دهد ، شايد اولين سوآل 

تجديد نظر كنيم؟ ايده اي كه به نظر ) پراگرس(» پيشرفت تاريخي« آيا ما بايد در ايدهء ما اين باشد كه
، به سمت » جلو«مي آيد متكي به يك فلسفهء تاريخ است كه طبق آن مسير حركت تاريخي به سمت 

 . بهتر شدن و بازهم بهتر شدن اوضاع بشري بوده و خواهد بود
 

يط بهتر شدن ، طبعن بيشتر شدن شناخت و دانش آدم است منظور از بهتر شدن چيست؟ يكي از شرا
در جامعه (، و روندهاي اجتماعي ) در طبيعت(نسبت به اوضاع پيرامون اش ، نسبت به روندهاي طبيعي 

اگر اين جور شناخت به طور سيستماتيك صورت بگيرد ، يعني از طريق كشف تكرار پذيري ). و تمدن
 . مي آيد ــ علوم طبيعي و علوم اجتماعي و قانون مندي ، به شكل علوم در 

 
يكي از آماج هاي نقد مدرنيت همين شناخت علمي است ، كه گفته مي شود ديگر به شكلي كه قبلن 

من امشب وارد اين مبحث نمي شوم ــ چون مي دانيد بررسي روش هاي . تصور مي شد ممكن نيست
ه نام  فلسفهء علوم ؛ و در فلسفهء علوم شناخت علمي و تحول اين شناخت موضوع ديسيپليني است ب

است كه به سوآل هائي پرداخته مي شود نظير اين كه كشفيات علمي تا چه حد واقعيت عيني را به ما 
نشان مي دهند و تا چه حد ، برعكس ، تصويري كه از دنيا به ما مي دهند خودش تحت تأثير سيستم 

 . كشفيات استهاي ارزشي و پس زمينهء فرهنگي و اجتماعي اين
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يا اين سوآل كه ، متود يا روش علوم اجتماعي تا چه حد از لحاظ منطق ، شبيه علوم طبيعي است و تا 
چه حد از لحاظ كيفي با آن فرق مي كند؟ همهء اين ها بحث هاي جالبي است كه هميشه در فلسفهء 

نها نمي پردازم ــ شايد در بخش و من الآن به آ) از جمله ميان رئاليست ها و نسبي گراها(علم درگرفته 
 .سوآل و جواب

 
 رفاه

در واقع شناخت علمي وسيله اي . خوب ، ولي ايدهء پيشرفت تنها در شناخت علمي خلاصه نمي شود
برسيم و آن اين است كه حركت تاريخ ، يك حركت تكاملي » پروگرس«است كه ما به معني اصلي 

اين جا شاخص و معيار . ي اجتماعي انسان منجر مي شوداست كه به بهبود بيشتر و بيشتر شرايط زندگ
يكي رفاه مادي ، كه گفته مي شود با رشد نيروهاي توليدي ، با رشد : پيشرفت دو چيز مي تواند باشد

 . تكنيك ، توليد با كيفيت بهتر و با كميت بيشتر ، انسانها خوشبخت تر زندگي خواهند كرد
 

ن مشكل را دارد كه ذهني است ، يعني شما بايد فهرستي از اين تعريف از خوشبختي يا سعادت اي
داشته ) theory of needs(» تئوري نياز«نيازهاي رفاهي آدمها داشته باشيد ، يا بهتر گفته باشيم يك 

 .باشيد تا بتوانيد رفاه يا خوشبختي به اين معني را تعريف كنيد و اندازه بگيريد
 

ركس هم معتقد بود ، نيازهاي انسان براي رفاه ، برحسب شرايط  ولي ما مي دانيم ، همان جور كه ما
اگر مثلن در يك جامعه يخچال وارد شد يا تلويزيون و آنها از . تاريخي و فرهنگي متفاوت است

شرايط راحتي و رفاه و آسايش به شمار آمدند ، قاعدتن صاحب يخچال و تلويزيون بودن بايد در 
 در جامعه اي كه هيچوقت تلويزيون نداشته و سرگرمي مثلن از طريق اما اگر. تعريف ما گنجانده شود

حال تعميم بدهيد به (نقالي فراهم مي شده ، وجود تلويزيون لزومن بخشي از تعريف خوشبختي نيست 
و اگر ما از !) »رفاهي«راديو ، كتاب چاپي ، سينما ، رستوران ، صابون و پودر رخشوئي و ساير چيزهاي 

كتور بگيريم ، چه بسا هيچكدام از اينها براي سعادت ضروري نباشند و مردم در جامعه شرايط قحطي فا
اي با رشد كمتر خوشبخت تر زندگي كنند تا جامعه اي با پيشرفته ترين نيروگاهها يا پيشرفته ترين 

 .صنايع فضائي
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اين .  كرده اندجناحي از ليبراليسم سعادت را اين طوري تعريف) اتيكز(در تئوري هاي اخلاق عملي 
ولي جناح ديگري از ليبراليسم غربي با اين تئوري مخالف است و . هستند» يوتيليتارين ها«جناح همان 

اين طرز تفكر . ، يا مفهوم آزادي را وارد تعريف سعادت مي كند» وظيفهء اخلاقي«مفاهيم ديگري مثل 
 ، كساني مثل جان رالز در تئوري در ليبراليسم از كانت آغاز مي شود تا همين امروز كه كانتي ها

 .عدالت ، در جهت آشتي دادن اين دو نوع تعريف هستند
 

 معيار آزادي در تعريف سعادت
طرفداران اين فرضيه بايد طرحي . است» آزادي«معيار يا شاخص ديگر براي ارزيابي سعادت ، افزايش 

يك . يشتر و بيشتر شده و خواهد شديا روايتي از مسير تاريخ به دست بدهند كه نشان دهد كه آزادي ب
برده داري تمام (چنين روايتي از مسير تاريخ قاعدتن فقط يك گزارش ساده از وقايع تاريخي نيست 

 !). شد ، انكيزيسيون ديني تمام شد ، فردگرائي و خود مختاري انكشاف پيدا كرد
 

ه هاي تاريخ از اين دسته فلسف. چنين روايتي بايد داراي ضرورتي دروني ، يك منطق دروني باشد
روايت ها هستند، كه البته جنبهء ايده آليستي دارند ، ولي تئوري هاي جامعه شناختي تاريخ هم وجود 

ديولوپ منتال (» منطق توسعه«يا تئوري ماترياليسم تاريخي با ) اولوشن(دارد ، مثلن تئوري تكامل 
باشند ــ بلكه قرار است نشان دهند » فهء تاريخفلس«در يورگن هابرماس ــ كه اينها قرار نيست ) لاجيك

من فكر .  حركت تاريخي اتفاقي ، حادثي ، يا دوراني نيست ، بلكه تابع ضرورت ها و منطق هائي است
مي كنم پيچيده ترين و همه جانبه ترين تئوري ها در اين زمينه مال هگل و ماركس است ، كه كمي 

 .بعدتر به آنها اشاره مي كنم
 

 هاي كلانروايت 
، در واقع روايت هاي اصلي يا مستر نارتيو » تاريخ جهاني«اين جور روايت ها از مراحل تاريخي ، يا 

)master narrative ( هستند ، هيستوري باHو يكي از هدف هاي حملهء پسامدرنيست ها .  بزرگ
ي داشته باشيد ، عملن آنها انتقاد مي كنند كه اگر شما يك چنين روايت بزرگ. همين مسترنارتيو هاست

مي دانيد ــ يا خيال مي كنيد كه مي دانيد ــ در تاريخ چه چيزي قرار است اتفاق بيفتد ، و چه در دستور 
را » دستور كار تاريخ«آنوقت سعي مي كنيد يك نيروي جمعي هم بسيج كنيد كه اين . كار تاريخ است
 . به عمل در بياورد
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قد حركت جمعي سياسي يا كولكتيو اكشن است و حتا مهمتر نقد پس ، نقد روايت بزرگ ، همزمان ن

از ديد پسامدرنيست ها ، روشنفكراني كه . انقلاب اجتماعي يا سازماندهي انقلاب سياسي و اجتماعي
سعي مي كنند الگوي ذهنيِ خودشان را از ) اسم رمز براي ماركسيست ها البته(معتقد به انقلاب هستند 
خ واقعي تحميل كنند ، و چون تاريخ واقعي آن طوري نيست كه تئوري تاريخ حركت تاريخ ، بر تاري

يعني تروريسم نه تنها : آنها مي گويد ، در عمل مجبور مي شوند دست به خشونت و ترور بزنند
كولكتيو اكشن سياسي است ، بلكه آن حركت ذهني ِ روشنفكري هم كه نشسته و اين تئوري ها را 

 !تروريسم= ماركسيسم . ار فكري هم نوعي تروريسم استفورموله مي كند ، آن ك
 

 »عقب مانده«با / » ديگري«ارتباط مدرنيت با 
حالا بپردازيم به رابطهء مدرنيت غربي با آن جوامعي كه در تاريخ تحول مدرنيت نقشي نداشته اند و 

د را موازي با پيشرفت با آن تماس پيدا كرده اند ، و به اعتباري اگر تاريخ تمدن جدي» بيرون«فقط از 
، به اين سوآل بپردازيم كه تكليف جوامع بدون ) كذائي» روايت اصلي«همان (جوامع اروپائي بدانيم 

 چه مي شود؟) »مردم بدون تاريخ«به قول هگل و ماركس (اين تاريخ 
 

ل شك» پيشرفت«ما مي دانيم كه درست از همان زمان كه تمدن مدرن رو به رشد مي گذارد و مفهوم 
مي گيرد و رشد نيروهاي توليدي زمينهء انقلاب صنعتي را فراهم مي كند ، درست از همان زمان 
پديدهء امپرياليسم هم شروع مي شود ــ به معني گسترش سرمايهء تجاري ، تجارت خارجي و تسلط بر 

 .دنياي جديد ، قارهء آمريكا» كشف«سرزمين هاي دوردست آسيا و آفريقا و بعد به اصلاح 
 

و همچنين مي دانيم كه غالب متفكران و نظريه پردازانِ پيشرفت تاريخي ، جوامع غير اروپائي را بربر و 
» .آفريقا تاريخ ندارد«از هگل نقل آمده كه . عقب مانده ــ يا ايستا و بدون تاريخ تلقي كرده اند

ند و استعمار آمريكا در همينطور مي دانيم كه ماركس و انگلس هم معتقد بودند استعمار بريتانيا در ه
مكزيك ، هرچند با خشونت و مصيبت ، شكل هاي سنتي زندگي را از بين مي برد ، ولي از آنجا كه 
. آنها را از ركود هزارساله بيرون مي آورد و وارد ديالكتيك تاريخ مي كند ، بايد مثبت ارزيابي شود

 .مي گوئيم) the Other(» گريدي«مردم اين جوامع همان هائي هستند كه در فلسفه به آنها 
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 ، مردمي كه در اين جوامع Otherحالا اگر ما زاويهء ديد يا پرسپكتيو را عوض كنيم و از ديد اين  
. نيست» پيشرفت«نگاه كنيم ، ديگر تاريخ ، تاريخ » روايت اصلي«زندگي مي كردند و مي كنند به آن 

مت آزادي نيست ، چون براي اين مردم ، اين پيشرفت به كجا؟ ديگر آن تاريخ ، تاريخ ضرورت به س
تاريخ فقط بردگي و ظلم سوغات آورده ؛ يك نمونهء دراماتيك آن را كه در رابطه با پيشرفته ترين 
تمدن صنعتي مي شود ذكر كرد ، شايد تاريخ تجارت برده از آفريقا به آمريكا باشد ، و نقش مثبت آن 

كشاورزي ، بعد رشد صنايع كشت نيشكر و پنبه و رشد در رشد سرمايهء تجاري و افزايش محصول 
 .صنعت ريسندگي و بافندگي و بعد سرمايه داري صنعتي

 
طي يك تخمين از قرن شانزدهم تا لغو برده داري ، حدود پانزده ميليون برده از آفريقا به زور به آمريكا 

د ، يا كساني كه در خود آفريقا آورده شدند كه تازه شامل كساني كه ميان راه در سفر دريائي مي مردن
كه اين ها هم بين ده تا بيست درصد جمعيت (در فاصلهء از مركز تا ساحل تلف مي شدند ، نمي شود 

با احتساب اين دستهء اخير شايد رقم بيست ميليون را داشته باشيم و اين تازه براي آمريكاي ). بودند
 !جنوبي و جزاير كارائيب است و نه آمريكاي شمالي

 
اگر از مزارع نيشكر به دليلي غايب مي شدند گوش ! رفتاري كه با اين برده ها مي شد قابل تصور نيست

به زن و بچه . هاشان را مي بريدند؛ يا اگر مي خواستند از كار شاقه فرار كنند زانوهاشان را مي شكستند
رنيتي كه ديگر فرهنگ مي بينيم كه مد. سيستماتيك شكنجه شان مي كردند. هاشان تجاوز مي كردند

ها و تمدن ها را بربر و وحشي و غير متمدن خطاب مي كند خودش در عمل توحش را به حد اعلا مي 
 . رساند

 
 در كار هست؟» پيشرفتي«پس آيا در تاريخ 

البته مي شود استدلال كرد كه ديدن تحول تاريخي منحصرن از ديد قربانيان تاريخ همان قدر غلط 
در واقع اين بينش حاكم بر ديالكتيك هگل و ماركس . ريخ  از ديد سرآمدان تاريخاست كه خواندن تا

است ، كه پديد آمدن خودآگاهي بيشتر نسبت به آزادي ، و گذار عيني از حوزهء ضرورت به آزادي 
) به ويژه ميان گروههاي اصلي ، ميان طبقات ، ميان سرور و بنده(را بايد در ساختار روابط اجتماعي 

يعني آزادي را از زاويهء ذهنيت فردي تعريف نمي كنيم ، بلكه آزادي يك . در ساختار اجتماعي: ديد
ساختاري كه در تاريخ رشد مي كند ، بي توجه به اينكه . است) آبجكتيو ستراكچر(» ساختار عيني«
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هگل از اصطلاح روح عيني استفاده مي كند ، . (سرنوشت افراد يا گروههاي خاص به كجا مي كشد
ولي همهء مفاهيم او را مي توان جامعه شناختي كرد و گفت ساختار عيني به شكل نهادهاي سياسي و 

» آگاهي در قبال آزادي«يا » آگاهي از آزادي«فرهنگيِ ضامن آزادي ها، و آنچيزي كه او مي گويد 
 .)ي شوندكه به طور عيني در جوامع بيشتر تثبيت م... همان حقوق اجتماعي و مدني ، حقوق زنان و 

 
چيز جذاب اين تئوري ، كه من با آن سمپاتي دارم ، اين اعتقاد است كه حركت تاريخ يك حركت 

انسان ها زماني معني واقعيِ يك پديدهء . عيني است و تابع تمايل و خواست انسانهاي درگير نيست
ي ، يا اصولن درگيرودار يك حركت اجتماع. تاريخي را مي فهمند كه مدتي از وقوع آن گذشته باشد

در هر موقعيت تاريخي ، امكان پذير نيست كه ما خودمان را از آن آگاهيِ نسبي تاريخي بيرون بكشيم 
اين همان چيزي است كه در تئوري اجتماعي به آن . و از يك جايگاه بيرون تاريخ  به داوري بپردازيم

ه انسان آزاد و مختار و عقلاني ؛ يا مي گويند ، يعني اعتقاد نداشتن ب) آنتي هيومانيسم(ضدـ اومانيسم 
جنبه اي كه ممكن به نظر شما سزاوار شماتت باشد . دكارتي ، يا فلسفهء سوژه» من«اعتقاد نداشتن به 

اين است كه تلويحن دردها و بدبختي هاي قرباني ها توجيه تاريخي پيدا مي كند ، يا اينكه سعادت 
 !له داده مي شودبعضي ها مرتب عقب مي  افتد و به آينده حوا

 
تجربهء آن . چيزي كه در اين نوع ديدگاه ناديده گرفته مي شود تجربهء اگزيستانسيل آدمها است

ارزيابي كيفيت . چيزهائي كه انسان در زندگي روزمره با پوست و گوشت خودش احساس مي كند
 در مورد آن مي زندگي يك انسان ، معني و مفهومي كه اين زندگي براي آن آدم دارد و قضاوتي كه

صحبت كرد بدون آنكه اين » پيشرفت«آيا مي شود از . كند ، همه به تجربهء وجودي او بستگي دارد
بعد زندگي افراد را ببينيم؟ از اين ديدگاه كه نگاه كنيم ، پديدهء پيشرفت ، يديده اي بسيار نسبي مي 

 .هم وجود دارد و هم وجود ندارد. شود
 

اريخ هم از نزديگ نگاه كنيم ، اگر ببينيم وضع واقعن به طور نسبي بهتر شده ، حتا اگر به قرباني هاي ت
در جائي از رنج و مصيبت تعدادي آدم كم شده ، لحظهء اميدي خودش را نشان داده ، نمي توانيم 

روشن است . البته به طور نسبي و با امكان هميشگيِ برگشتن به اوضاع بدتر. بگوئيم اين پيشرفتي نيست
نيست ، يا افزايش مهارت و ) پرابلم سالوينگ(» حل مشكل«به معني » حل مشكلات«ا منظور من اينج

بلكه در حوزهء ارزش ها ، رفتار فرهنگي و معناي . فن ، كه اين ها را هميشه مي توان در تاريخ نشان داد
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يِ زندگي ، پس به اين تعبير ، با توجه به  جنبهء وجودي و اگزيستانسيل ارزش و معن. زيستي است
 . بشري است) سافرينگ(پيشرفت هميشه نسبي و هميشه آن طرف ديالكتيكي رنج و مصيبت 

 
 در جوامع توسعه نيافته

در مورد مشكلات برخورد جوامع توسعه نيافته با پديدهء مدرنيت و پيشرفت به تعبير مدرن ، مي توانيم 
رنامه ريزي و رشد است؛ دوم ، پروژهء ايجاد يكي ، پروژه بازسازي اقتصادي ، ب: به سه جنبه نگاه كنيم

؛ و سوم پروژهء تحول فرهنگي كه ارتباط پيدا مي كند به ) سياسي و حقوق(نهادهاي سياسي مدرن 
كه صحبت اش را كرديم و به طور مستقيم مربوط مي » پيشرفت«همان جنبه هاي نورماتيو و ارزشيِ 

در مقابل جهاني شدن فرهنگ » هويت« همان مسألهء شود به روانشناسي اجتماعي مردم اين كشورها و
من در مورد دو جنبهء اول الآن زياد صحبت نمي كنم ، اما هرسه جنبه به هم مربوط هستند و . مدرن 

 .نمي توان در واقعيت آنها را تفكيك كرد
 

فقط اشاره مي كنم كه درمورد پروژهء رشد اقتصادي همان طوركه مي دانيد ، اول نسخهء 
مطرح بود كه طبق تئوري هاي آن كشورهاي توسعه نيافته با مشاركت سرمايهء خارجي » نيزاسيونمدر«

اين ها . مي توانستند همان مسيري را كه اروپا در دوسه قرن طي كرده ، ظرف دو سه دهه طي كنند
شيلز و تئوري هاي والت روستو و ساموئل هانتينگتون بودند در كنار تئوري هاي جامعه شناختي ادوارد 

 .الكس اينكلس ،  كه در دانشگاههاي ايران هم درس شان مي دادند
 

، » وابستگي«مدل ديگري بعدها در دههء شصت و هفتاد ميلادي شهرت پيدا كرد ، تئوري هاي مكتب 
كه طبق آنها وابستگي به سرمايهء خارجي نه تنها باعث رشد نمي شود بلكه عقب ماندگي را هم تشديد 

در اواخر دههء هفتاد و اوايل دههء هشتاد اين مدل مورد انتقاد قرار گرفت و گفته شد كه بعد . مي كند
برعكس ، كشورهاي سرمايه داريِ جهان سوم مي توانند مانند كره جنوبي و تايوان ، يا حتا ژاپن ، 

همهء ما در اين مورد كتاب ماركسيست انگليسي بيل وارن كه (سرمايهء صنعتي با رشد بالا داشته باشند 
با كنجكاوي و شگفتي آنرا خوانديم ،در ارزيابي مثبت از نقش امپرياليسم و سرمايه داري جهاني نقش 

 ).مهمي داشت و رابطه با تئوري وابستگي را برعكس كرد
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اما باز چند سال بعد ، سياست هاي مانيتاريستي كشورهاي متروپول و مسألهء وام هاي بانكي كشورهاي 
الآن . دوباره رونق گرفت» مبادلهء نابرابر« جلوي رشدشان را گرفت و باز تئوري هاي جهان سوم دوباره

هم كه جهان از لحاظ سياسي يك قطبي شده، به نظر مي رسد هيچ مدل كاملي براي برنامه ريزي و 
و هر نيروي سياسي با هر ايدئولوژي كه در اين كشورها روي كار باشد ، با . رشد شتابان وجود ندارد

 .شكلات مشابهي سروكار دارد بدون آنكه يك راهنما و راه حل اقتصادي جديدي داشته باشدم
 

 در سياست
، از استقرار خود دولت ملي كه بگذريم ، ) نهاد سازي(در مورد پروژهء ايجاد نهادهاي سياسي مدرن 
شده بودند، يا كشورهائي كه از دست استعمار خلاص . كارنامهء كار با شكست هاي بيشتري توأم بوده

حتا اگر كوششي در جهت استقرار . ديكتاتوري هاي تك حزبي بوده اند يا رژيم هاي ميليتاريستي
ولي نهادي شدن حقوق مدني ، . دموكراسي بورژوائي بوده ، بيشتر منحصر شده به رأي گيري و پارلمان

فاهيم انتزاعي نظام دموكراتيك حقوق و قضاوت و مهم تر شكل گيري هويتي افراد بر اساس م
 .شهروندي و حقوق مدني شكل نگرفته

 
در يك چنين زمينه اي صحبت از شكل هاي پيشرفته تر دموكراسي ، مثل دموكراسي مشاركتي يا نظام 

از اين ها گذشته ، در كشورهائي كه توليد پائين و درآمد پائين دارند ، . شورائي خصلت يوتوپيائي دارد
چون معمولن . سي با نظام اقتصادي بسيار كار پيچيده اي استتركيب كردن و ساختن نظام سيا

پلوراليسم سياسي يا اتحاديه هاي صنفي قوي ، وقتي مؤثر كار مي كنند كه كل اقتصاد قوي باشد ، 
. وگرنه در يك اقتصاد ضعيف يا تك محصولي ، دموكراسي از پائين روي توليد تأثير منفي مي گذارد

در اين نوع نظامهاي سرمايه داري مستلزم تحميل ديسيپلين كاري و برعكس ، بالا بردن انباشت 
 .مداخلهء دولتي است

 
 پروژه تحول فرهنگ

در مورد پروژه هاي فرهنگي كه مربوط مي شود به روانشناسي اجتماعي مردم ، تأثيري كه تمدن مدرن 
، در تمام كتابهائي ) لدلايف ور(بر روان فردي و جمعي و بر دنياي زيست روزمرهء انسانها مي گذارد 

كه به اين بعد مدرنيته پرداخته اند هميشه اين نكته را تكرار كرده اند كه مدرنيت علاوه بر اينكه 
بيشتر مي كند ، ولي همزمان احتمالات خطر ، ريسك ) از قيد جامعهء سنتي(امكانات آزادي انسانها را 
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به همان نسبت افزايش مي دهد، و آدم را از يك ، ناامني و احتمال برخورد با امور ناشناخته را هم 
 .موقعيت نسبتن ثابت در زندگي به مدار حركت هاي سريع و تحولات پي در پي پرتاب مي كند

 
در جامعه شناسي كشورهاي توسعه نيافته حتمن با . تمام ريتم و ضرباهنگ زندگي انسان عوض مي شود

 ها ، از خود بيگانگي ، از دست رفتن هويت ، تضعيف بحران ارزش: اصلاحاتي از اين قبيل آشنا هستيد
همه اشاره . يا اخيرن ، انسان بينابيني ، انسان تبعيدي ، تبعيد فرهنگي و نظاير اينها. سنت ، غرب زدگي

دارند به اين وضعيت كه با آمدن سريع مدرنيت انسان در طول زندگي مدام خودش را در موقعيت 
موقعيت هائي كه هيچ چراغ راهنما و دستورالعمل قبلي برايش . ي نداردهايي مي بيند كه با آن آشنائ

موقعيت هائي كه فاقد قيد و بندها و اصول آشناي جامعهء سنتي اند . نيست كه آدم از آن كمك بگيرد
 . ولي به خاطر متحول بودن و ناآشنا بودنش مدام آدم را دچار ابهام و تشويش و ناامني مي كند

 
نمونهء آركه تايپي آن ، آمدن . غالب اوقات با تجربهء فيزيكي جابه جائي همراه استتجربهء مدرنيت 

آمدن از . از ده به شهر است ، كه به انحاء مختلف تكرار مي شود ، مثل آمدن از شهر به متروپوليس
 .جهان سوم به كشور متروپول

 
 تراژدي توسعه

، قهرمان رمان كه » الوئيز جديد«ك روسو به نام مارشال بِرمن اشاره مي كند ، در يكي رمانهاي ژان ژا
يك كاراكتر آركه تايپي مدرن ــ منظورم از آركي تايپ نه به معني (جواني است به نام سن پرو 

متافيزيكي يونگي آن ، بلكه در عصر مدرن به معني الگو و نمونهء اوليه اي است كه به اشكال متفاوت 
هكده نامه مي نويسد و مي گويد كه چقدر دوست اش دارد ، به نامزدش در د) مرتب تكرار مي شود

اما همزمان اعتراف مي كند كه در اين شهر بزرگ نمي داند از امروز تا فردا چه خواهد شد ، به چه دل 
 . ديگر همه چيز پيش بيني ناپذير است. خواهد بست و به كه عاشق خواهد شد

 
شخصيت راستينياك در . به بي شماري روبرو مي شويمدر هنر و ادبيات توده پسند با نمونه هاي مشا

جنايت و «استاندال ؛ راسكولنيكوف در » سرخ و سياه«ي بالزاك؛ ژولين سورل در » بابا گوريو«رمان 
در از (قيصر : هنر توده پسند خودمان چهره هاي آركي تايپي خودش را دارد. داستايوسكي» مكافات
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، داش آكل و رشيد همچون سامورائي هاي ايراني ) انمرديدست رفتن ارزش هاي سنتي ناموس و جو
 . كه زمانه شان سپري شده است و ديگر كسي براي پهلواني و جوانمردي آنها تره هم خرد نمي كند

 
غلامحسين ساعدي كه در تبعيد ، مسألهء زبان و خلاقيت هنري در يك كلانشهر بيگانه » انسان تبعيدي«

نمونه هائي اينچنين را روشنفكر ايراني داريوش شايگان به .  د روبرو مي كند، سرانجام او را با زوال خو
اين برخوردها . مي شناسد، اصطلاحي ژنتيكي براي ناهنجاري يا حتا ناقص الخلقه بودن» موتاسيون«نام 

براي مثال در فيلفارسي ، آن . با شوك تجدد ، در فرهنگ عوام گاه به شكل طنز ظاهر مي شود
در » باقرزاده«؛ يا »آقاي هالو«اتي كه مجيد محسني نماينده اش بود ، كاراكتر آركي تايپي كاراكتر ده

 . ، اسمال در نيويورك» آقاي قاطبه«سريالهاي صمدآغا ، 
 
 

 سازندهء تخريب گر
اما يكي از مهمترين كاراكترهاي آركي تايپي مدرن ، كه اين بعد تراژيك مدرنيت را به نمايش مي 

كسي كه . است ) master builder يا مستربيلدر developerدي ولِوپر (كتر شهرساز گذارد ، كارا
 .همزمان، هم سازنده است و هم تخريب گر

 
، در فصلي » هرآنچه جامد است در هوا ذوب مي شود«مارشال برمن در كتاب كلاسيك و پرآوازه اش 

گوته به خوبي » فاست«بررسي تراژدي را دارد ، اين كاراكتر را از طريق » تراژدي توسعه«كه عنوان 
درست . عصر مدرن ، شهرنشيني و به طبع شهرسازي است» فاستي«يكي از جنبه هاي . بررسي مي كند

وقتي كه قرار است شاهراه و . در شهرسازي مدرن است كه فرايندِ سازندگي و تخريب را باهم مي بينيم
ارهاي سنتي، كوچه هاي باريك و روابط مردمي بولوار ساخته شود ، معني اش اين است كه تمام ساخت

كه از طريق اين كوچه ها رفت و آمد  و ملاقات مي كردند و نوع خاصي از مراودهء اجتماعيِ چهره به 
 .چهره داشتند ، بايد از ميان برود

 
وقتي قرار است ساختمان هاي عظيم و آسمانخراش ها ساخته شوند ، خانه هاي سنتي و ساكنان شان 

. باغ ها بايد از ميان بروند تا ساختمانها بالا روند. هياهو جاي سكوت را مي گيرد.  جا را خالي كنندبايد
فاضلاب و زباله و جهان زيستي تازه اي به نام زاغه . رودها آلوده مي شود. رابطه با زمين بريده مي شود



46   نوشتهء عبدي كلانتري-بهبود كيفيت زندگي  

عشق خود را به »  و توسعهسازندگي«در راه » فاست«. زيور متروپوليس مي شود» حلبي آباد«نشين يا 
 .معمار و شهرساز در حقيقت كاراكتر جكيل و هايدي عصر مدرن است! كشتن مي دهد

 
 نوستالژيا

غم معماري سنتيِ خانه هاي قديمي » آسيا در برابر غرب«داريوش شايگان در كتاب نوستالژيك خود 
از » جدا«تفكر ، بدون آنكه را مي خورد كه مي شد در هر گوشه و كنارش خلوتي داشت براي تعمق و 

آنگاه آپارتمان سازي و بساز و بفروشي از راه مي رسد تا تيشه به . ساير ساكنان خانه زندگي كرد
 ! ناهنجار ديگر» موتاسيون«يك . ريشهء سنت بزند

 
نكته اين جاست كه تمام اين تحولات ،كه در اروپا طي زندگي چند نسل و چندصدسال اتفاق افتاد ، 

طي زندگي يك نسل و در يكي دو دهه اتفاق مي افتد ، و به همين خاطر » جهان سوم«هاي در كشور
سرعت سرسام آورش باعث مي شود كه كساني كه اين تجربه ها را از سرمي گذرانند ، به قول مارشال 

يا . برمن ، دست به دامن اسطوره هاي نوستالژيك و غم غربت يك بهشت گمشدهء پيش مدرن باشند
غم غربت و نوستالژياي . ل بنيادگرائي مذهبي ، يا عرفان ، يا ناسيوناليسم فرهنگي و سياسيبه شك

گذشته طبعن نه تنها در فرهنگ عوام ، بلكه در پهنهء روشنفكري و تفكر هم بروز مي كند و باعث 
 .محبوبيت روشنفكران ضد مدرن همچون آل احمد و فرديد مي شود

 
 پيشرفت ـ بربريت

حل «پيشرفت را مي توان به انباشت شناخت علمي ، يا انباشت مهارت ها و فن و : ينكهخلاصهء بحث ا
به . تعبير كرد ، كه برداشت محدودي است ، چون معني واقعي پيشرفت بايد نورماتيو باشد» مشكل

مفاهيمي كه طبق . خاطر جنبهء ارزشي مفاهيمي چون آزادي ، صلح ، شكيبائي ، حقوق و نظاير آنها
ز روايت هاي تاريخ مي توانيم آگاهي از آنها يا نهادي شدن آنها را در مسير تاريخ بينيم ، بعضي ا

 بزرگ ، كه در Hيا هيستوري با ) مستر نارتيو(» روايت اصلي«توسعه اي نورماتيو در چارچوب همان 
مان ه(در پهنه هاي عمومي فرهنگ و سياست و حقوق : كار كانت ، هگل ، ماركس و هابرماس داريم

 ) .روح عيني
 



47   نوشتهء عبدي كلانتري-بهبود كيفيت زندگي  

ولي اين روايت ها اين مشكل را دارند كه بعد اگزيستانسيل تجربهء انسانها را ناديده مي گيرند ، بعدي 
اگر اين بعد را در نظر بگيريم ، مي . كه آدم هائي مثل والتر بينامين يا آدورنو يا سارتر به آن نظر دارند

وتوپيائي خوشبختي را در خودشان دارند و هم عنصر بينيم كه لحظه هاي تاريخي همزمان ، هم عنصر ي
با اين ديد ، اعتقاد خوشبينانه به پيشرفت هميشگي چندان تفاوتي با انكار مطلق و بدبينانهء  . تخريبي را

 . پيشرفت ندارد
 

واقع بينانه تر آن است كه درست همانجا كه تخريب  ، پسرفت ، و مصيبت را مي بينيم ، انگارهء 
اصل اميد را در تفكرمان زنده نگهداريم تا هرجا امكاني ، روزنه اي يا راهي باز شد ، بتوانيم پيشرفت و 

مي رود كه تبديل به بت » پيشرفت«اما در عين حال ، به محض آنكه فكر . آن را تبديل به واقعيت كنيم
، ) اقعي استكه در حقيقت نفي تاريخ و(و فيتيش شود ، تبديل به ايدئولوژي يا دستورالعمل شود 

دوباره فكرمان را متوجهء سويهء تلخ و هميشگي تقدير انسان در تاريخ بكنيم و نگذاريم آنها كه قرباني 
شده اند فراموش بشوند ، و آگاهي به اينكه هميشه خطر شر ، تاريكي و بربريت همانقدر به ما مي تواند 

 .نزديك باشد كه اميد به آزادي
 

 ١٩٩٣نهم آوريل 
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 فصل چهارم
 
 
 

 فرضيهء كمونيسم
 

 آلن باديونوشتهء 
 نتري عبدي كلا: مترجم

 
 

 شـبح
در نگاه اول عجيب به نظر مي رسد كه رئيس جمهور جديد فرانسه نيكولا ساركوزي اصرار بر اين 

يك بار «كشور در اين است كه » بازسازي«دارد كه راه حل بحران اخلاقي فرانسه و هدف پروسهء 
همهء ما تصور مي كرديم كه اين ميراث سالها » . خلاص شويم١٩۶٨ث ماه مه براي هميشه از شر ميرا

تهديد مي » ۶٨مه «پس اين چه چيزي است كه رژيم فرانسه را زير نام . است كه از ميان رفته است
 كند؟ 

 
در يكي از آخرين تجليات » شبح كمونيسم«فقط مي توانيم چنين گمان كنيم كه اين تهديد از سوي 

مي ) اگر بخواهيم به شيوهء او زبان بگشاييم(گويي نيكولا ساركوزي .  صورت مي پذيردواقعي خود
كافي نيست كه كمونيسم واقعي و . ما حاضر نيستيم گشت زدن هيچ شبحي را قبول كنيم«گويد، 

اگر كمونيسم . ما مي خواهيم كليهء شكل هاي احتمالي آن هم از ميان برود. تجربي ناپديد شده باشد
 نوعي و معادل با شكست ما تلقي شود، ما مي خواهيم حتا فرضيهء كمونيسم هم ذكر كردني يك نام
 ».نباشد

 
كه در ) generic/ جنريك(چيست؟ در معني نوعي ) Communist Hypothesis(فرضيهء كمونيستي 

ا ي[منطق طبقه : اين معني را مي رساند» كمونيست«آمده، كلمهء ] اثر ماركس و انگلس[» مانيفست«
ــ جايي كه نيروي كار به طور بنيادي در انقياد طبقهء حاكم است، ترتيبي كه ] وجود طبقات اجتماعي
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از دوران باستان تا امروز دوام آورده ــ آري، اين منطق طبقاتي اجتناب ناپذير نيست؛ اين رابطه مي 
اند عملي شود، فرضيهء كمونيسم اين است كه يك سازمان جمعي متفاوت مي تو. تواند تغيير كند

تصاحب خصوصي . سازمان يا ساماني كه در آن نابرابري ثروت و حتا تقسيم كار از ميان خواهد رفت
وجود يك دولت سركوبگر، مجزا از . ثروتهاي كلان و انتقال آنها توسط وراثت به پايان خواهد رسيد

تجديد سازمان در يك روند درازمدت از . جامعهء مدني، ديگر ضروري به نظر نخواهد رسيد
 . ، بر اساس اتحاد و تعاون آزادانهء توليدكنندگان، دولت زوال پيدا خواهد كرد]اجتماعي و سياسي[
 
همان چيزي . به خودي خود فقط به همين احكام نظري بسيار كلي اطلاق مي شود» كمونيسم«] مفهوم[

برنامه و طرح عملي ندارد مي گويد، يعني چيزي كه حالت » ايده«كانت به آن ] فيلسوف آلماني[كه 
ناداني است اگر اين اصول كمونيستي را اصولي . دارد) regulatory(بلكه فقط كاركرد تنظيم كننده 
آنطور كه ما اين اصول را اينجا تعريف كرديم، آنها فقط الگوهايي . يوتوپيايي يا آرمانگرايانه بخوانيم

به . ه شيوه هاي گوناگون به عمل در  مي آيندهميشه ب] وقتي قرار شود عملي شوند[فكري هستند كه 
به . عنوان ايدهء محض برابري، فرضيهء كمونيسم بدون شك از زمان پيدايش دولت وجود داشته است

محض آنكه حركت توده اي در برابر سركوب دولتي و به نام عدالت و برابري طلبي قد علم كند، 
شورشهاي مردمي ــ . آغاز به پيدا شدن مي كنندشكل هاي اوليه يا خرده ريزهاي فرضيهء كمونيسم 

شورش بردگان به رهبري اسپارتاكوس، و شورش روستاييان به رهبري توماس مونتسر ــ را مي توان 
در انقلاب كبير . تلقي كرد) communist invariable(» امر ثابت كمونيستي«نمونه هاي عمليِ اين 

 . تِ سياسي را افتتاح مي كندفرانسه است كه فرضيهء كمونيسم، عصر مدرني
 

. آنچه باقي مي ماند اين است كه بفهميم ما اكنون در كجاي تاريخ فرضيهء كمونيستي قرار گرفته ايم
يك تابلوي بزرگ از عصر جديد مي تواند دو مرحلهء اصلي را در تكامل فرضيهء كمونيستي نشان 

مرحلهء اول برنشاندن فرضيهء . ددهد، دو مرحله كه ميان آنها يك شكاف چهل ساله قرار دار
مرحلهء اول به فاصلهء . كمونيستي است و مرحلهء دوم تلاش مقدماتي براي تحقق بخشيدن به آن

آغاز مي شود و به كمون پاريس ختم مي شود؛ مي ) ١٧٨٩(كوتاهي پس از انقلاب كبير فرانسه 
ك جنبش گستردهء مردمي را اين مرحله، ي. ١٨٧١ تا سال ١٧٩٢توانيم به تقريب بگوييم از سال 

اين انقلاب شكل هاي پيشين . پيوند مي دهد با امر تسخير قدرت از طريق قيام و سرنگوني وضع موجود
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طي قرن ]. كمون پاريس[را جايگزين كند » برابر] آحاد[جامعهء «سامان جامعه را برمي اندازد تا 
 افزارمندان و صنعتگران نوزدهم يك جنبش مردمي بدون شكل، متشكل از زحمتكشان شهري،
اوج اين مرحله در شكل . كوچك، و دانشجويان، به تدريج زير رهبري طبقهء كارگر متشكل شد

كمون پاريس به طور همزمان . گيري نوآورانهء كمون پاريس و سپس شكست قطعي آن متبلور شد
ء كارگر و قيام نشان دهندهء انرژي فوق العادهء اين مجموعهء جنبش مردمي ــ يعني رهبري طبقه

كموناردها نه قادر بودند انقلاب خود را به سراسر كشور . مسلحانه ــ و محدوديت هاي اين جنبش بود
 .بگسترانند و نه مي توانستند در برابر ضدانقلابي كه از خارج حمايت مي شد مقاومت كنند

 
، يعني از انقلاب  به درازا مي انجامد١٩٧۶ تا ١٩١٧دومين مرحلهء فرضيهء كمونيستي از سال 

 تا ١٩۶۶و تلاطم شورشي سراسر جهان طي سالهاي ] در چين[» انقلاب فرهنگي«بلشويكي تا پايان 
يا چگونه بايد [چگونه بايد پيروز شد : اين مرحله مي خواست يك پرسش مهم را پاسخ دهد. ١٩٧۵

وام آورد ــ كاري كه ؟ چگونه بايد در برابر واكنش مسلحانهء طبقات دارا د]قدرت را به دست گرفت
كمون پاريس از انجامش برنيامد ــ چگونه بايد قدرت جديد را سازمان داد تا بتواند در برابر حملات 

فرمولبندي و ] از لحاظ نظري[دشمنان اش مقاوم بماند؟ مسأله ديگر اين نبود كه فرضيهء كمونيستي 
 نوزدهم خواب اش را مي ديد قرن آنچه قرن. آزمون شود بلكه اكنون مي بايست آنرا تحقق بخشيد

مشغوليت اصلي ذهني براي پيروزي كه پيرامون مسألهء سازماندهي شكل . بيستم به انجام اش مي رساند
حزب كمونيست متجلي كرد كه تشكيلات ويژهء مرحلهء » انضباط آهنين«مي گرفت خود را به شكل 
هء به ارث رسيده از مرحلهء دوم را پيدا حزب به طرز مؤثري راه حل مسأل. دوم فرضيهء كمونيستي بود

انقلاب پيروز شد، يا از طريق قيام يا از طريق جنگ توده اي درازمدت ــ در روسيه، چين، . كرد
 .انقلاب موفق شد نظم نويني را مستقر سازد. . . چكوسلواكي، كره، ويتنام، كوبا و 

 
 مشكلي كه با روش هاي پيشين قابل حل اما مرحلهء دوم نيز به نوبهء خود مشكل تازه اي خلق كرد؛

وسيلهء ] طبقهء كارگر[حزب . نبود، روش هايي كه در پاسخ به مسايل مرحلهء اول ابداع شده بودند
مؤثري بود براي سرنگون كردن رژيم هاي ارتجاعي ضعيف، اما در عمل روشن شد كه ابزار مناسبي 

ديكتاتوري پرولتاريا . گذاشتند» كتاتوري پرولتاريادي«براي ساختن دولت جديد نبود، دولتي كه نام آنرا 
به تعبيري كه ماركس در نظر داشت يك دولت كوتاه مدت و موقت بود كه مي بايست انتقال جامعه را 
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. پنداشته مي شد] طبقاتي[به دوران بدون دولت تدارك ببيند، همان چيزي كه زوال ديالكتيكي دولت 
شكل تازه اي از خودكامگي ] يا ادغام حزب و دولت[زب ـ دولت آنچه در عمل رخ داد اين بود كه ح

بعضي از اين رژيم هاي كمونيستي دستاوردهايي ملموس در آموزش و پرورش، . را به وجود آورد
همين رژيم ها بر سر راه زياده خواهي هاي قدرت . طب و بهداشت عمومي، و تحقق نيروي كار داشتند

در عمل به فساد ] ي كمونيستي[با اين همه، اصل دولت گرايانه . شتندهاي امپرياليستي موانعي برافرا
} به اصطلاح{اِعمال زور پليسي موفق نشد اين دولت . انجاميد و در دراز مدت ناكارآ باقي ماند

را از گزند ركودِ بوروكراتيكِ داخلي نجات دهد؛ و پس از سپري شده پنجاه سال » سوسياليست«
هرگز قادر نخواهد بود در رقابتي كه از سوي خصم كاپيتاليست بر او روشن شد كه چنين دولتي 
و » انقلاب فرهنگي«آخرين تلاطم ها و آشوب هاي مرحلهء دوم، يعني . تحميل شده بود پيروز شود

 . تلاشهايي بودند براي حل معضل عدم كفايت حزب كمونيست» ۶٨ماه مه «
 

 ميان پرده ها
غاز مرحلهء دوم، يك ميان پردهء چهل ساله وجود داشت كه در آن در فاصلهء پايان مرحلهء اول و آ

 ميلادي امپرياليسم ١٩١۴ تا ١٨٧١از سال . اعلام شد فرضيهء كمونيستي ناموجه و غيرقابل دفاع است
 ١٩٧٠از وقتي كه مرحلهء دوم فرضيهء كمونيستي نيز در دههء . در سراسر كره زمين پيروزمند بود

.  شاهد يك ميان پردهء ديگر هستيم كه در آن دشمن بار ديگر تفوق يافته استميلادي به پايان رسيد،
در چنين وضعيتي آنچه حائز اهميت است گشايش اجتناب ناپذير مرحلهء جديدي از فرضيهء 

اما واضح است كه اين مرحله نمي تواند ادامهء مرحلهء دوم باشد و اينطور نيز نخواهد . كمونيستي است
نبش كارگري، دموكراسي خلقي، لنينيسم، حزب پرولتاريا، دولت سوسياليستي ــ ماركسيسم، ج. شد

قطعاً اين ابداعات در . همه ابداعات و اختراعات قرن بيستم ــ ديگر فايده اي براي ما نخواهند داشت
مرحلهء دوم . سطح نظري هنوز قابل مطالعه هستند؛ اما در سطح سياست عملي ديگر به كار ما نمي آيند

 .ام شده و تلاش براي احياي آن بيهوده استتم
 

در وضع كنوني، طي ميان پرده اي كه دشمن برآن حكم مي راند، هنگامي كه آزمون هاي تازه با موانع 
اما . بي شمار روبرو است، امكانپذير نيست كه با قاطعيت بگوييم خصلت مرحلهء سوم چه خواهد بود

جهت حركت طوري خواهد بود كه رابطه اي . تجهت حركت به شكل عام خود قابل تشخيص اس
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جديد ميان جنبش سياسي و سطوح ايدئولوژيك برقرار كند ــ رابطه اي كه مظاهر اوليهء آنرا در 
البته درس . شاهد بوديم) ۶٨در ماه مه (» انقلاب در ذهنيت«يا اصطلاح » انقلاب فرهنگي«اصطلاح 

ختيم، و اهميت و مركزيت پيروزي كه از مرحلهء هاي تئوريك و تاريخي اي كه از مرحلهء اول آمو
نه يك جنبش بدون شكل ] براي مرحلهء سوم[ولي راه حل . دوم يادگرفتيم، كماكان براي ما مهم است

الهام مي / ) مالتيتود(خواهد بود كه از ذكاوت انبوه مردم ) يا جنبش چندفورمي توده اي(توده اي 
ان ضدگلوباليسم باور دارند ــ و نه يك حزب توده گير و گيرد، آنطور كه آنتونيو نگري و مبارز

) قرن نوزدهم(جنبش . دموكراتيزه شدهء جديد، آنطور كه تروتسكيست ها و مائويست ها اميد بسته اند
فرضيهء كمونيستي بودند؛ ديگر ] وابسته به زمان و مكان[شكل هاي مشخصِ ) قرن بيستم(و حزب 

} به اصطلاح{ در عوض، به دنبال تجارب منفيِ دولتهاي .بازگشت به آنها امكانپذير نيست
، وظيفهء ما آن است كه فرضيهء »١٩۶٨مه «و » انقلاب فرهنگي«و درسهاي مبهم » سوسياليستي«

كمونيسم را در وجه و شكل ديگري از نو بيافرينيم، تا آن در درون شكل هاي تازه اي از تجربهء 
ما بايد توجه مان را بر شرايط . چنين پيچيده و تجربي استبه همين دليل كار ما . سياسي ظهور كند

ما بايد فرضيهء كمونيسم را از نو . وجود آن متمركز كنيم، نه اينكه فقط روش هاي آنرا بهبود ببخشيم
تعبيه كنيم ــ اين فرض و گزاره كه انقياد نيروي كار توسط طبقهء حاكم اجتناب ناپذير نيست ــ اين 

 .حوزهء ايدئولوژيك دوباره مستقر سازيمگزاره را بايد در 
 

اين اقدام چگونه ميسر خواهد شد؟ به طور آزمايشي مي توانيم نقطه اي را بجوييم و بيابيم كه خارج از 
» خدمتِ ثروت] حوزهء[«بعد زماني ـ مكانيِ نظم حاكم قرار داشته باشد، نظمي كه ژاك لاكان آنرا 

)service of wealth (خدمت « نقطه اي پيدا كنيم كه در تقابلِ فورمال و رسمي با يعني. نام گذاشت
چنين . را هم در بر داشته باشد) يونيورسال(قرار گيرد و همزمان يك يك حقيقت جهانشمول » به ثروت

فقط «منظور از اين گفته كه » .فقط يك دنيا وجود دارد«نقطه اي مي تواند اعلام اين حقيقت باشد كه  
 چيست؟ سرمايه داري معاصر هم با غرور اعلام مي كند كه فقط يك نظم جهاني »يك دنيا وجود دارد

» ضدجهاني شدن«يا » ضد گلوبال شدن«مخالفان اين نظم نيز از . وجود دارد كه او آنرا خلق كرده است
در اصل، تعريف آنها از سياست عبارت است از راه هاي عمليِ حركت از جهان حاضر . سخن مي رانند

 . سمت جهاني كه آرزويش را داريمكنوني به 
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وجود دارد؟ ) human subjects(سوژه هاي انساني /اما مي پرسيم آيا واقعاً يك جهان واحد از ذهنيت
جهان واحد گلوبال شده فقط جهان واحد اشيا است ــ چيزهايي كه براي فروش عرضه مي شوندــ و 

؛ يعني بازار جهاني همانطور كه ماركس پيش )monetary signs(جهان واحد نشانه هاي مربوط به پول 
اكثريت مردم جهان از دسترسي به اين جهان محروم شده اند، بعضي ها حتا با غل و . بيني كرده بود

همين . بايد به نحو ديگري تعريف شود» تنها يك جهان براي همه وجود دارد«اين حكم كه . [زنجير
 .] هيموظيفهء ما است كه بايد اكنون آنرا توضيح د

 
برانداختن ديوار برلين قرار بود نشانه اي باشد براي شروع يك جهان يگانه مملو از آزادي و 

بيست سال پس از فروريختن ديوار برلين آشكار است كه جهان ديوارش را فقط جابه جا . دموكراسي
يه دار را از كرده است؛ به جاي آنكه غرب را از شرق جدا كند اين ديوار اكنون شمال ثروتمند سرما

ميان : ديوارهاي تازه اي در سراسر جهان دوباره بالا مي رود. جنوب فقير و ويران شده سوا مي كند
فلسطينيان و اسرائيلي ها، ميان مكزيك و ايالات متحده، ميان آفريقا و مناطق اسپانيايي، ميان خوشي 

ده يا ساكنان حلبي آباد ها و زاغه هاي برآمده از ثروت و خواسته هاي مردم فقير، اعم از روستاييان 
 .نشين هاي شهرهاي بزرگ

 
قيمتي كه براي اين جهان وحدت يافتهء سرمايه مي پردازيم تقسيم دردناك هستي انساني است به شكل 
مناطقي جدا شده ــ مناطقي كه با زور سگهاي پليس، كنترل بوروكراتيك، پاسداران آبهاي مرزي، 

» مسألهء مهاجرت«مسأله اي كه امروزه به نام .  از هم جدا شده اندسيم هاي خاردار، و ترك وطن
ي زاده از » جهان وحدت يافته«شناخته مي شود چيزي نيست مگر شاهدي بر اين واقعيت كه 

 .گلوباليزيشن فريبي بيش نيست
 

 اتحاد در عمل
 آناليتيك بر سر اينكه ما نمي خواهيم از يك توافق. بنابر اين، مشكل سياسي را بايد وارونه بررسي كرد

ي بزنيم تا ويژگي هاي )نورماتيو(جهان وجود دارد شروع كرده و سپس دست به اعمال توصيه شده 
ويژگي هايي كه بايد تغيير كنند مورد اختلاف نيستند، بلكه مسألهء ما وجود . جهان را تغيير دهيم

 ] كدام جهان؟. [است] جهان[
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وعي و طاقت سوز به دو نيمه تقسيم شده ــ انفصالي كه واژهء در تقابل با جهاني كه به نحوي مصن
آن را مؤكد مي كند ــ ما بايد از همان ابتدا وجود يك جهان واحد را به عنوان يك اصل اوليه » غرب«

به » تنها يك جهان وجود دارد«اين عبارت ساده كه . مورد تأكيد قرار دهيم) axiom/اكزيوم(و بديهي 
 ) performative/پرفورماتيو(اين عبارت عبارتي اجراگرايانه . ز وضعيتي عيني نيستمعني نتيجه گيري ا

با گفتن اين عبارت ما قصد مي ]. يعني سخني كه هم هنگام با گفتن اش به اجرا نيز در مي آيد[است 
 با وفاداري به اين اصل، سپس وظيفهء ما. براي ما اين چنين است] جهان[كنيم و تصميم مي گيريم كه 

 .آن خواهد بود كه برآيندهاي چنين تصميمي را توضيح دهيم
 

آن كارگر : نخستين برآيند آن است كه من تشخيص دهم همه به جهاني تعلق دارند كه من دارم
آفريقايي كه در آشپزخانهء رستوران مي بينم؛ آن كارگر مراكشي كه دارد جاده را سوراخ مي كند؛ 

همين جاست كه ما ايدهء حاكم .  گردش به پارك آورده استآن زن باحجاب كه كودكانش را براي
و ] كنار مي زنيم[را وارونه مي كنيم؛ ايدهء جهان مشتركي را كه زير حاكميت اشيا و علامت هاست 

اين انسانها . به جاي آن وحدت جهاني از موجودات زنده و فعال را، هم اكنون و همينجا، برمي سازيم
س، دين،  غذا، و تعليم و تربيت، با من تفاوت دارند، درست همانند من كه از لحاظ زبان، طرز لبا

وجود دارند؛ و از آنجا كه آنها مثل من وجود دارند، من مي توانم با آنها بحث كنم؛ و مثل بحث با 
اما پيش شرط، آن است كه آنها و . هركس ديگر، ما مي توانيم بر سر موضوعاتي توافق بكنيم يا نكنيم

 . جهان وجود داريممن در يك 
 

فقط شامل كساني مي » دنياي ما«در اينجا به ما اعتراض خواهد شد كه تفاوتهاي فرهنگي چه مي شود؛ 
كساني كه . را پذيرفته باشند، يعني دموكراسي، احترام به زنان، و حقوق بشر» ارزش هاي ما«شود كه 

ند؛ اگر آنها مي خواهند به اين جهان فرهنگ شان متضاد با اين ارزش ها است به اين جهان تعلق ندار
اگر «همانطور كه نيكولا ساركوزي گفت، . »ادغام شوند«بپيوندند بايد ارزش هاي ما را بپذيرند، بايد 

خارجي ها بخواهند در فرانسه بمانند بايد فرانسه را دوست داشته باشند؛ در غير اينصورت بايد اينجا را 
 ».ترك كنند

 
و شروط بگذاريم از همان ابتدا اصل اوليهء خود را فراموش كرده ايم، همان اما اگر بخواهيم شرط 

ممكن است گفته شود بايد قوانين » .فقط يك جهان متشكل از مردان و زنان زنده وجود دارد«اصل كه 
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اما قانون، اين پيش شرط را ندارد كه بگويد همه به يك . درست است. هركشور را مد نظر داشته باشيم
قانون تنها يك حكم موقت است كه در بخش كوچكي از آن جهان واحد جاري . لق دارندجهان تع

جهان واحدِ زنان . قرار نيست همه قانون را دوست داشته باشند بلكه فقط بايد از آن اطاعت كنند. است
ت، و مردان زنده نيز مي تواند قوانيني داشته باشد؛ اما چيزي كه نمي تواند داشته باشد پيش شرط اس

براي بودن در اين جهان نمي توان پيش . براي بودن در اين جهان» فرهنگي«پيش شرطهاي ذهني يا 
جهان واحد درست همانجايي است كه بي نهايت . شرط گذاشت كه هركس بايد مثل ديگري باشد

از لحاظ فلسفي، تفاوت نه تنها در اين وحدت خللي ايجاد نمي كند بلكه . تفاوت در آن وجود دارد
 .اصل وجودي آن را تشكيل مي دهد

 
. آنگاه اين سوآل پيش مي آيد كه آيا تفاوت هاي بي شمار را مي توان به نحوي زير نظارت درآورد

جهان واحد به جاي خود، اما آيا معني اش اين است كه ديگر فرانسوي بودن بي معني است؟ ديگر 
ت هاي مسيحي دارد نبايد به حساب بيايد؟ مراكشي بودن در فرانسه، يا مسلمان بودن در كشوري كه سن

 يا اينكه دوام اين هويت ها را بايد همچون مشكل و مسأله تلقي كنيم؟
 

عبارت است از آن سلسله از خصوصيات و كيفياتي كه يك فرد يا يك » هويت«ساده ترين تعريف از 
چيزي است كه در چيست؟ خود، آن » خود«اما اين . اش را در آنها تشخيص مي دهد» خود«گروه، 

پس مي . ميان همهء كيفيات و ويژگي هاي مربوط به يك هويت، كم و بيش نامتغير باقي مي ماند
مثلاً، . توانيم بگوييم كه يك هويت مجموعه اي از كيفيات است كه يك نامتغير را برپا نگه مي دارد

 قابل تشخيص مي كند؛ هويت يك هنرمند آن چيزي است كه توسط اش نامتغيرِ سبك يا استايل او را
هويت همجنسگرا متشكل از همهء چيزهايي است كه در پيوند قرار مي گيرد با نامتغيرِ ويژه اي كه 
مورد خواست جنسي است؛ هويت يك كمونيتهء خارجي در يك كشور آن است كه توسط اش 

لباس، عضويت در اين كمونيته قابل تشخيص است يعني زبان، حركات واشارات دست وبدن، طرز 
 . عادات خورد و خوراك و غيره

 
وقتي هويت را چنين تعريف كنيم، يعني توسط نامتغيرها، آنگاه هويت به دو طريق مربوط مي شود به 

از يك سو هويت همان چيزي است كه آنرا متفاوت از بقيه مي كند؛ و ) . difference(» تفاوت«مفهوم 
تصريح هويت دو . ند به متفاوت از خود تبديل شوداز سوي ديگر، همان غيرمتغيري است كه نمي توا
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اين جنبه . نخستين جنبه منفي است و بر اين اصرار مي ورزد كه من ديگري نيستم. جنبهء ديگر نيز دارد
كارگر مراكشي به هر طريق . در مقابل فشارهاي بيروني براي ادغام شدن جنبه اي اجتناب ناپذير است

سنت هاي او متفاوت از آداب و سنت هاي يك اروپايي خرده ممكن تصريح مي كند كه آداب و 
دومين جنبه . او حتا بر ويژگي هاي هويت ديني يا عرفي خود تأكيد بيشتر مي ورزد. بورژوا است

مربوط مي شود به تحول وگسترش هويت درون يك موقعيت تازه ــ چيزي شبيه به گفتهء معروف 
گر مراكشي آن چه را كه هويت فردي اش را مي سازد كار. »هرچه مي خواهي همان بشو«نيچه كه 

كنار نمي گذارد، اما به مرور و به شيوه اي خلاقانه خود را مطابقت مي دهد با چيزهاي ديگري كه 
سرانجام، چه از لحاظ اجتماعي و چه خانوادگي، او را به جايي مي رساند كه در آن خود را باز مي 

 هست ابداع مي كند ــ يعني يك كارگر مراكشي در پاريس ــ و اين به اين شيوه، او آنچه را كه. يابد
 .كار را نه از طريق گسست و شكاف دروني، بلكه از طريق گسترش دادن هويت خود مي كند

 
در جهتي عمل خواهدكرد كه ويژگي هاي » فقط يك جهان وجود دارد«برآيندهاي سياسي اصل 

ال ــ يك تجربهء محلي ــ جلسه اي بود كه اخيراً در يك مث. جهانشمول در هويت ها را تحكيم كند
پاريس تشكيل شد و در آن كارگرانِ فاقد اوراق اقامت و شهروندان فرانسوي دور هم جمع شدند و 
تقاضا كردند كه وجود كارگران خارجي به رسميت شناخته شود؛ به خاطر اين واقعيت ساده كه آنها 

وني نيست؛ همهء اينها به طور طبيعي خواستهء انسانهايي است در اينجا حضور دارند؛ هيچ كس غيرقان
 .كه در موقعيت وجودي مشابهي به سر مي برند ــ مردم يك جهان مشترك

 
 زمان و شهامت

با اين اندازه از شوربختي، از «در يكي از نمايشنامه هاي كورني، يكي از نزديكان مده آ از او مي پرسد، 
 »!خودم، خويشتن ام، و همين بس« مي دهد، مده آ پاسخ» تو چه مي ماند؟

 
آنچه مده آ براي خويش نگه مي دارد شهامتي است كه با آن سرنوشت خود را رقم مي زند؛ و ما اينجا 
برآن هستيم كه مهم ترين فضيلت در رويارويي با سردرگمي هاي زمانه، فضيلت شهامت 

يتيك ناتواني و افسردگي ناشي از آن مي ژاك لاكان نيز وقتي به علاج آنال. است) courage/كارج(
 . پردازد همين مسأله را پيش مي كشد
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آيا اين بحث نبايد طبق الگوي ديالوگهاي افلاطون به مباحث ديالكتيكي مربوط به شهامت و عدالت 
، ژنرال لاشس در برابر پرسش سقراط چنين »ديالوگ دربارهء شهامت«بينجامد؟ در بخش معروف 

شهامت آن است كه وقتي دشمن را در برابر خود ببينم، به سوي او بشتابم و با او وارد «پاسخ مي دهد، 
اين مثال خوبي «سقراط كه از اين پاسخ چندان راضي نشده با ملاطفت به ژنرال مي گويد، » .نيرد شوم

 مرتكب ما نيز در اينجا، با احتمال» .است براي شهامت؛ اما يك مثال را نبايد با تعريف اشتباه گرفت
 .شدن همان خطاي ژنرال لاشس، تعريف خود را از شهامت ارائه مي كنيم

 
بپذيريم؛ فضيلت يك منش طبيعي يا ) virtue(نخست، مقام شهامت را بايد به عنوان يك فضيلت 

بنابراين، . چيزي سرشتي نيست بلكه چيزي است كه خود را برمي سازد يا انسان در عمل آنرا مي سازد
جلوه گر ) the impossible( فضيلتي است كه خود را با مقاومت در برابر امر دشوار شهامت آن نوع

نام ) heroism(مقاومت لحظه اي را بايد دليري . اين فقط يك مقابلهء لحظه اي و سريع نيست. مي كند
دليري همواره نه به عنوان فضيلت بلكه به عنوان يك حركت يا عمل نمايشگر . گذاشت، نه شهامت

)posture ( شناخته شده است، يعني آن لحظه اي كه انسان به ناگهان عزم مي كند با امر دشوار چهره به
اما شهامت، خود را در درون امر دشوار به شكل مقاوم ماندن و مقاومت برمي سازد؛ زمان . چهره شود

 شهامت پيداكردن و شهامت نشان دادن عملي است كه طول و. مادهء خام آن محسوب مي شود
نقطه اي كه ما آنرا مي . با  استمراري كه قانون جهان بر ما تحميل مي كند استمرار آن متفاوت است

آنها كه زنداني زمان بندي . جوييم در جايي قرار دارد كه با برداشت متفاوتي از زمان قرين است
شاكي مي ي نظم حاكم اند هميشه، مثل كارگزاران حزب سوسياليست، ) temporality/تمپوراليتي(

دوازده سال حاكميت شيراك و حالا باز يك دور ديگر انتخابات، مي كند هفده سال، شايد «شوند كه، 
در بهترين حالت افسرده و گمگشته حال مي شوند و در بدترين » !هم بيست و دو سال؛ يك عمر تمام

 .حالت به جمع خودفروختگان مي پيوندند
 

طيف . وزدهم نزديك تريم تا به تاريخ انقلابي قرن بيستماز بسياري جهات ما به پرسش هاي قرن ن
مناطق بزرگي از فقر، نابرابري هاي : بزرگي از پديده هاي قرن نوزدهم دوباره سربرآورده اند

] يا بي هدفي[محو كرده اند؛ نيهيليسم » خدمت به ثروت«روزافزون، سياست هايي كه خود را در 
؛ آزمون ها و اقدامات تجربي معدودي كه زير فشار مي خواهند جوانها، عبوديت بسياري از روشنفكران
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همهء اينها به ما مي گويد كه درست همانند قرن . . . فرضيهء كمونيستي در به شكلي محدود پياده كنند 
. نوزدهم، مسأله پيروزي و به قدرت رساندن فرضيه نيست بلكه پرداختن به شرايط موجوديت آن است

با جمع بستن پروسه هاي انديشگي . ي ميان پردهء ارتجاعي حاكم بر دوراناين وظيفهء ما است ط
همواره محلي يا (و تجربهء سياسي ) يونيورسال/گلوبال، همواره جهانشمول/همواره با خصلت جهاني(

، تا بتوانيم فرضيهء كمونيستي را بازبيافرينيم، هم در آگاهي خود و هم بر زمين )منفرد، اما قابل انتقال
  ///.صعب

 ٢٠٠٨ ژوئن ٨
 

 .آلن باديو استاد فلسفهء دانشگاه اكول نورمال سوپيريور در فرانسه است* 
 

 :منبع
Alain Badiou, “Communist Hypothesis”, New Left Review, 49, Jan/Feb 2008, p.29 
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 فصل پنجم
 
 
 

 بهبود كيفيت زندگي

 نتري عبدي كلا نوشتهء

 

 راههاي توسعه

سازمان تجارت   كه جمهوري اسلامي ايران مكرراً متقاضي عضويت دربيش از ده سال است
بحث  مثل هر سياستي در كشور ما، اين تصميم نيز در حوزهء عمومي چندان مورد. است شده جهاني

به نفع اقتصاد كشور  اما فرض بر اين بوده كه عضويت در سازمان تجارت جهاني. قرار نگرفته است
پنج سال پيش، . صادراتي ما مي گشايد يشرفته را به روي محصولاتاست زيرا بازار كشورهاي پ

تا ابد براي «استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، نوشت،  خبرگزاري فارس به نقل از مسعود نيلي،
 تجارت جهاني وقت نداريم و هر قدر در مهيا كردن شرايط جهت پيوستن تعلل كنيم پيوستن به سازمان

، ١٣٨۴تاريخ شش بهمن  چندي بعد، در» .تن منابع و ثروت ملي بيشتر خواهد شدميزان انزوا و هدر رف
سازمان تجارت جهاني را اجتناب ناپذير  آقاي هاشمي حضور ايران در«خبرگزاري مهر گزارش داد، 

خود را براي آن روز آماده نكند، كشور دچار خسارت  اگر گمرك كل اقتصاد: عنوان كرد و گفت
آيت االله  .و بايد عالمانه در تجارت جهاني حضوري فعال داشته باشيم مي شودهاي جبران ناپذير 

از  تجارتي روان و فعال در سايه اقتصادي پويا را مهمترين عامل در رفع بسياري هاشمي رفسنجاني
شمال ـ جنوب  جدي شدن طرح كريدور: مشكلات كنوني در حوزه قاچاق كالا عنوان كرد و گفت

 ».به ويژه ايران خواهد گذاشت شمگيري بر تجارت كالا در كشورهاي منطقه ودر آينده تاثيرات چ

به بهبود شرايط زندگي  از همهء اين گفته ها چنين بر مي آيد كه پيوستن به سازمان تجارت جهاني
پيوستن به اقتصاد جهاني، يا به عبارت ديگر، پيوندِ  اما همزمان با اين اشتياق به. مردم خواهد انجاميد
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، برخي از ايدئولوگ هاي )/ globalizationگلوباليزيشِن(شدن سرمايه  م تر با روند جهانيمحك
، )/ post-colonialistپسااستعماري( »پست كولونياليست«اسلامي، همصدا با نظريه پردازان  جمهوري

ين ا. استكبار جهاني كنترل مي شود برآنند كه نظم جهاني در پهنهء اقتصاد، توسط ابرقدرت ها و
، رابطه »مركزـ پيرامون«يا » شمال ـ جنوب«رابطهء اقتصادي  ايدئولوگ هاي بومي گرا اصرار دارند كه

فعاليت سازمان  در دفاع از اين نظر، آنها به طور اخص به. متكي بر مبادلهء نابرابر است اي استعماري و
آنها . اشاره مي كنند» انيتجارت جه سازمان«، و »صندوق بين المللي پول«، »بانك جهاني«هايي چون 

  .اقتصاديِ عملكرد پيمان نظامي ناتو است معتقدند عملكرد اين سازمان ها، معادل

حيطهء فرهنگ و  ، منحصر به اقتصاد و سياست نمي شود و به»شمال ـ جنوب«درحقيقت، رابطهء 
. نام برد »ناتوي فرهنگي« از چندي پيش روزنامهء كيهان. آگاهي اجتماعي نيز سرايت مي كند

ناتوي نظامي، تحميل روابط سلطه در حيطهء فرهنگ است كه از راههاي  ناتوي فرهنگي، همسان با
» زده ذهنيت استعمار«در مركز آن، اشاعهء . سود مي گيرد» نرم و خزنده«و شيوه هاي  غيرمستقيم

ن بهترين شيوهء به عنوا» گرايي مصرف«قرار مي گيرد و تجويز  )colonized mind/ كولونايزد مايند(
عنوان مد روز مطالعات پست كولونياليستي در آمريكا  »ذهن استعمار زده«. بهبود كيفيت زندگي مردم
 ، و»از خود بيگانه«، »سكولار«، »فكلي«، »ليبرال«، »غربزده«هاي قديمي تر  است كه جايگزين برچسب

  .شده است» هويت باخته«

كنيم كه براي خروج از  تمدني صحبت مي (paradigm) »ادايمپار«نيك كه بنگريم، ما از يك الگو يا 
براي جهانِ توسعه نيافته تجويز » غرب«از سوي  و بهبود كيفيت زندگي مردم، ظاهراً» توسعه نيافتگي«

 زيرا در تحليلي مبتني بر اقتصاد سياسي، حركت سرمايه در مقياس ملي و مي گوييم ظاهراً،. مي شود

گرانه و با خبث طينت  آن را كسي توطئه.  و منطق دروني خود نظام سرمايه استفراملي، تابع قانومندي
شد، بسياري چيزهاي ديگر نيز، در فرهنگ و  هنگامي كه اين نظام پذيرفته! برديگران تحميل نمي كند

جمله قطب بندي طبقاتي، گسترش طبقهء متوسط شهري با علايق و  از. شيوهء زيست، با آن مي آيد
 كاسموپاليتن(خاص خود، و حضور بيشتر روشنفكران ليبرال و جهانوطن  گيرفتار فرهن

(cosmopolitan / 
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تجددگرايان و بومي گرايان، در برابر  باري، در جهان توسعه نيافتهء پيراموني، دو نيروي جاذبه و دافعه،
 تجددگرايان و ما قادر نخواهيم بود عيار گفته ها و ادعاهاي .اين پاراديم تمدني صف آرايي مي كنند

. نباشد آزاد/ Public Sphere) پابليك سفي يِر(در ايران بسنجيم اگر حوزهء عمومي  بومي گرايان را
سنجيدن سود و زيان  شهروندان، با. حوزهء عمومي، محل بروز خرد و استدلالِ عموم مردم است
به اين . مي مي ريزندصندوق افكار عمو سياستها در ارتباط با كيفيت زندگي خود، رأي خويش را به

 .نكته بازخواهيم گشت

توسعه نيافتهء جهان،  پس از پايان جنگ جهاني دوم و آغاز تدريجي مبارزات ضداستعماري در مناطق
همچون يك شاخص  (GNP) درآمد سرانه چنين تصور مي شد كه رشداقتصادي، به معني بالا رفتن

حتا زماني كه اين كشورها . ناطق به رفاه نائل شوندتا اين م كمـي و قابل اندازه گيري، كفايت مي كند
 رسيدند، بازهم همين تفكر بر رهبران ملي گراي اين كشورهاي» استقلال«به  يكي پس از ديگري

و به دنبال نسخه  آنها مي خواستند كشورشان هرچه سريع تر صنعتي شود.  غالب بود»پسااستعماري«
شتابان و در كوتاهترين مدت در كشورشان  سيون را به شكلاي از برنامه ريزي مي گشتند كه مدرنيزا

شرايط اقليمي، . از كشوري به كشور ديگر فرق مي كرد» مدرنيزاسيون« موفقيت نسخهء. متحقق سازد
پياده كردن  سياسي، فرهنگ بومي، دين، سيستم آموزشي، و بسياري عوامل ديگر در نحوهء نظام

آفريقا و خاورميانه، و موفق ترين  ناموفق ترين نمونه ها در. نسخهء مدرنيزاسيون تأثير مي گذاشتند
در ايران، . از كشورهاي آمريكاي لاتين، پديد آمدند مناطق در جنوب و جنوب شرقي آسيا، و بعضي

دوران سلطنت محمدرضا پهلوي، به ويژه پس از اصلاحات ارضي و  در عصر رضاخان و سپس در
صناعت  شهرنشيني و. شد روابط خانخاني و فئودالي را ضعيف كندمدرنيزاسيون موفق  ،»انقلاب سفيد«

فرهنگ متجدد . كشاورزي وارد شد رشد كرد، و اقتصاد روستا تا اندازه اي مكانيزه و به مدار سرمايهء
آموزش و پرورش مدرن وارد شد و رفتار فرهنگي، ذائقهء  و غربي نيز، مثل هرجاي ديگر دنيا، به همراه

  .لايه هاي تازه به دوران رسيدهء طبقهء متوسط شهري را متعين كرد احساسهنري، و ساختار 

و رفاه طبقهء  ،GNP اما به زودي روشن شد كه حتا موفق ترين نمونه هاي رشد، به معني بالا رفتن
بهبود زندگي اكثريت مردم نبوده  كوچك متوسط و نخبگان سياسي و فرهنگي، به هيچ وجه به معني

زوال شيوهء زندگي اكثريت روستانشين يا تازه به  ن باعث رونق زندگي اقليت ومدرنيزاسيو. است
بتواند اين اكثريت را در يك زندگي معني دار، با آسايش و رفاه نسبي  شهرآمده شده بود، بدون آنكه
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ميان نرخ . كند ادغام) همان كه زماني در روستا امكانپذير بود(نفس و هويت روشن فرهنگي  و عزت
بومي گرايي . عظيمي افتاد تصادي و شاخص هاي كيفي يك زندگي شرافتمندانه، شكافرشد اق

، »هويت«جمعيت ريشه كن شده از سنت، زمين، و  سياسي، ايدئولوژيك، و فرهنگي، از دل نارضايتيِ
  .و گلوبال بود كه منطق خودگسـترِ سرمايه» جهاني«همانقدر  پديده اي كه. بيرون آمد

 ١٣٨۶ بهمن ٧ء كارگزاران ـ يكشنبه چاپ اول ـ روزنامه

 دوراهه هاي ذهنيت بومي گرا

الزاماً يك شيوهء زيست ــ از دل نارضايتي  ــ و نه يك شيوهء تفكر گفتيم كه بومي گرايي، به عنوان
خود را دستخوش تهاجم » هويت«سنت بر مي آيد؛ انسانهايي كه  انسانهاي ريشه كن شده از زمين و

اقتصادي از لحاظ  راههاي توسعهء .اين پندار ريشه در واقعيت دارد .ندپندار فرهنگي غرب مي
نحوه بيرون آمدن از واپس ماندگي  راههاي توسعه و. يا خنثا نيستند» بي طرف«سياسي و فرهنگي 

با نيروي » مدرنيزاسيون«. خاص خود را طلب مي كنند اقتصادي، ساختارهاي سياسي و روال فكريِ
 اقتصاد يك كشور درحال توسعه را با سرمايهء جهاني، كه امروزه آنرا صي،سرمايهء دولتي يا خصو

شبكهء جهاني حركت  ،)Empire/  امپاير  (» امپراتوري«.  نام گذاشته اند، پيوند مي دهد»امپراتوري«
. دولت يا ابرقدرتي برآن حكم نمي راند و انباشت سرمايه است كه مركز سياسي يا ملي ندارد و هيچ

را نمايندهء سمبوليك آن خواند؛ تنها نمايندهء آن، نه  (WTO) »سازمان تجارت جهاني«ان شايد بتو
  .زيرا سرمايه، به جز خودِ سرمايه، فرماندهء ديگري ندارد !فرماندهنده

اما همزمان بخواهد با  را بطلبد WTOاگر تفكر بومي گرا پيوند با امپراتوري بخوان عضويت در
/ دي لمِا (» دوراههء ناخوشايند«يك  ذير آن است مبارزه كند، بافرهنگي كه بخش جدايي ناپ

dilemma(سرمايه  روند جهانگستري. روبروست) گلوباليزيشن/globalization  ( براي هركشور تازه
اين . است مصرف گرايي سياهه اي از اقلام وارداتي تجويز مي كند كه در صدر آن از راه رسيده،

بگذاريد يا به » ناتوي فرهنگي« مي توانيد اسم آن را. سرمايهء جهاني استهمان فرهنگ يكپارچه سازِ 
تهاجم فرهنگي . بسنده كنيد» شهري و مدرن شيوهء زيست طبقهء متوسط«همان توصيف آشناي 

 .درست از همينجا آغاز مي شود
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ــ ، » ژواييجامعهء بور«چيست؟ در جامعهء مبتني بر اقتصاد سرمايه ــ يا همان  شيوهء زيست منظور از
اگر با  .الگوهاي مصرف شهروندان چيزي نيست مگر) life style/ لايف ستايل (شيوهء زيست 

اگر . چنين و چنان است من» لايف ستايل«يك آمريكائي صحبت كنيد، او مي گويد شيوهء زيست يا 
ريفش از اين فرد از فلسفهء زندگي يا تع :در توصيفات او دقيق شويد متوجه همين نكته مي شويد

مصرف در زندگي اش حرف مي زند، اينكه دوست دارد چه  سعادت صحبت نمي كند بلكه از الگوي
خريد كند، به چه نوع رستوراني بيشتر سرمي زند، چه غداهائي را بيشتر  بپوشد يا از چه فروشگاهي

در . اير اينهانظ دارد، از چه فيلمي لذت مي برد، چه اتوموبيلي را به ديگري ترجيح مي دهد، و دوست
نيز در چنين » فرديت«حتا توهم . سازند افراد را مي» هويت«جامعهء بورژوايي، الگوهاي مصرف اند كه 

 .همان الگوي مصرف افراد است جامعهء يكپارچه ساز و توده گيري،

، خود )ليبراليسم اقتصادي( »غيربومي«در ناخودآگاه سياسي بسياري از بومي گرايان، راههاي توسعهء 
شان، در برابر اقتصاد سرمايه، نسخهء  پست كولونياليست اما آنها و همفكران. معادل استعمار نو است

نتيجه، براي آنها ليبراليسم سياسي و فرهنگي، آماج سهل تري  در. اقتصادي ديگري ارائه نمي دهند
جهاني   استكبارشيوهء زيست مبتني بر مصرف، براي آنها معادل بردگي در بارگاه. است براي مقابله

 .است

مهار بزنيم؟ به اطراف  آيا اين عقلاني يا حتا عملي است كه با نيروي قهر دولتي بر الگوهاي مصرف
چه  ،ما همه مصرف كننده ايم مي راند در جهاني كه سرمايه بر آن حكم. خود نگاهي بيندازيم
فوري و كوكاكولا، يا شلوار  غداياگر به خود بقبولانيم كه نيازي به اتوموبيل، . بخواهيم چه نخواهيم

كنيم كه از تلويزيون و ماشين ظرف شوئي و  جين نداريم، اگر با رياضت كشي خود را مجبور
بازي كودكان صرف نظر كنيم، باز خواهيم ديد كه مصرف  جاروبرقي و ظرف پلاستيكي و اسباب

 .، و تلفن همراه هستيم»سافرتيتور م«نوار ويدئو، دوربين عكاسي، كامپيوتر،  كنندهء صفحهء موسيقي،

محصول كارخانه هاي  باز بايد سري به سوپرماركت بزنيم و براي مرغ ماشيني و گوشت وارداتي و
  .از دستي به دست ديگر بسپاريم روغن و قند و چاي و لبنيات و دخانيات، ارزش مبادله را

مبرگر مكدانالد، و مرغ پيتزا، ه آن است كه مي خواهد دوراههء ناخوشايند ذهنيت بومي گرا
زير ابرو بردارد، بيني اش را عمل كند، موي سر  سوخاري كنتاكي مصرف كند، رژيم لاغري بگيرد،
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دوراههء شيوهء زيست بومي گرا آن است كه . منتظرالظهور هم باقي بماند بكارد، و همزمان ايثارگر و
مدرن و تهراني  ظ شهرستاني اش راخواهد ــ هم در واقعيت و هم به طور سمبوليك ــ لهجهء غلي مي

شده در فستيوالهاي جهاني، حتا  كاري كه اين روزها، به شهادت فيلم هاي مستند نشان داده(كند 
و همزمان به هويت اصيل ) خوبي از پس آن برمي آيند روحانيان جوان و خوش تيپ قم و مشهد نيز به

 نيز در برابر اين» بنيادگرا«و عربستان » كمونيست«حتا چين . وفادار بماند )معلوم نيست چه(خود 

كشي و اقتصاد  مگر بهبود كيفيت زندگي از راه رياضت. مصرفگرايي دست از مقاومت شسته اند
  معيشتي قابل حصول است؟ مگر مي شود بازار را تعطيل كرد؟

مي افتد، » سمليبرالي«دام  دوراههء بومي گرايي آن است كه هرچه بيشتر به مصرف ميدان دهد، بيشتر به
 در اين سپهر معنايي،! افسار بزند» مصرف«بيشتر بر  و هرچه بخواهد از ليبراليسم فاصله بگيرد، بايد

و » آمريكا«، اسم رمز يا دلالت گرهايي براي »كيش«و » دوبي«واژه هايي چون 
 !و اين مصرف از شريان خون نيز به ما نزديك تر است اند؛» مصرف«

و آنها در زمرهء  وانند اثبات كنند كه مصرف برخي اقلام ضرورت نداردآيا بومي گرايان مي ت
دستگاه نمايش ويدئو و چند فيلم  تجملات و كالاهاي لوكس به شمار مي آيند؟ آيا داشتن يك

از اين (تلفن همراه، تجملات محسوب مي شود؟  هاليوودي، يك جفت چكمه، عينك آفتابي، و
!)  فرنگي و خربزه هم مثل كالباس و خيارشور، كالاي لوكس اندگوجه بگذريم كه گاه شنيده مي شود

نكنند؟ اگر پاسخ منفي  توان جوانهاي تازه به شهر آمده را راضي كرد كه از اين كالاها استفاده آيا مي
اگر پاسخ مثبت باشد و با . و بلامنازع است جهانگستر» ذهن استعمار زده«باشد، معني اش آن است كه 

جهاني محروم كرد، آنگاه شيوع سرخوردگي، اعتياد، » شيوهء زيست« ن جوانها را از اينقهرپليسي بتوا
  .هم بايد به عنوان بهاي بومي گراييِ ايثارگر و پسااستعماري، پرداخت و خودكشي را

برخلاف بينش بومي . شويم اما پيش از آنكه به نسخهء ليبراليسم بپردازيم، بايد نكته اي را يادآور
مصرف شده، لوكس، غيرضروري و طاغوتي  نتقاد چپ سكولار اين نيست كه كالاهايگرايان، ا

انتقاد چپ . را تضعيف مي كنند) ناتوي فرهنگي(فرهنگي  هستند و جبههء مقاومت در برابر تهاجم
آن . مصرف، برخلاف ادعاي ايدئولوژي حاكم برآن، شامل همه نمي شود سكولار آن است كه اين
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اين . مي ماند باقي» رويا«براي بسياري از مردم، همان » روياي مصرف«قاتي است و امتياز طب مبتني بر
  .است روابط اجتماعي توليد از نيست بلكه انتقاد» مصرف«انتقاد، نيك كه بنگريم، انتقاد به 

 ١٣٨۶ بهمن ١۴چاپ اول ـ روزنامهء كارگزاران ـ يكشنبه 

 نئوليبراليسم ها

مبارزات ضد استعماري و  سياسي در كشورهاي توسعه نيافته، تباين روزها در ميان روشنفكران 
دقيق  دولت وابسته چه نوع تحليلي از يك اينكه. ايدئولوژي هاي مربوط به آنها فروكش كرده است

را در كشوري آسيايي، آفريقايي، يا آمريكاي لاتيني توضيح  نواستعماري تر مي تواند نوع رابطهء
 كومپرادوري ـ سرمايه داري«جتماعي قادر است روابط شبه فئودالي يا نيروي ا دهد، و چه طبقه يا

واژگان، مفاهيم، و  .را از ميان بردارد، ديگر پرسش مهمي در ميان اين روشنفكران نيست» وابسته
و باستاني » از مدافتاده«طنيني » ضدامپرياليستي« يا» مبارزات آزاديبخش ملي«ديسكورس هاي مربوط به 

در ميان . عمر يك نسل كامل از آن دوران پرتب و تاب نگذشته است كه هنوز حتادارند، با آن
 نشان نمي دهد، كسي عكس سارتر يا فانون راديكال، كسي علاقه اي به خواندن دانشجويان

  .را به ديوار اتاقش آويزان نمي كند هوشي مين

ي را فراموش نكرده اند، به طور در عوض، روشنفكراني كه هنوز طبقات را مي بينند و زخم هاي نابرابر
مبهم، زيرا، اولاً ديدگاههاي اين روشنفكران بيشتر . شكايت دارند نئوليبراليسم مبهمي از چيزي به نام

اقتصاد  چند دهه پيش باشد، يا حتا ماركسيسمي كه بررسي» تئوري هاي وابستگيِ«وامدار  از آنكه
اند، از تئوري هاي تازه تري نشأت مي بد را ارجح سياسي، تحليل طبقاتي، و تئوري دولت

روشنفكرانه اند و زباني ثقيل دارند كه بدون شك يك درسخواندهء  گيرند كه به شدت آكادميك و
نمي تواند  ،)كارگزاران(خوانندهء يك يوميه، مثل همين روزنامه اي كه در دست شما است  معمولي يا

است  موجود چندچهره اي چنان مورد انتقاد،» نئوليبراليسم«به سادگي از آن سردرآورد؛ و دوماً 
را دربربگيرد، از فلسفهء سياسي كانت و آيزايابرلين گرفته تا سياست  كه مي تواند تقريباً همه چيز

فلسفيِ ريچارد  بشر دولت هاي غربي؛ از پراگماتيسم جان ديويي تا اخلاقيات بدون بنيادِ حقوق
براي گشودن جامعهء مدني در جهان سوم  هايي كه» ن جي اواِ«رورتي، از تئوري عدالت جان رالز تا 
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بودجه شان در كشورهاي اروپايي و آمريكا است؛ از صندوق بين  تلاش مي كنند اما مركز آنها و منبع
الحمايهء ناتو  وسازمان تجارت جهاني، تا بالاخره سياست اشغال نظامي عراق و دولت تحت المللي پول
  .در افغانستان

ارزان در چين، كارگران  زندان گوانتانامو، نيروي كار.  را مي توان به دلخواه دراز كرداين ليست
از اوكراين تا اسراييل، تئوري مبارزهء  مهاجر در دوبي، شبكهء قاچاق كليه در هند، تجارت سكس

و عيان هرسي علي، روشنفكران جهان سومي در استخدام  غيرخشونت آميز جين شارپ، سلمان رشدي
گويي نخي نامرئي همهء اين چيز ها را به نحوي معني دار به . و غيره هاي فكري آمريكايي،ستاد

جهاني «مدافتاده و هم  از» امپرياليسم«هم . است» نئوليبراليسم«مرتبط مي كند و آن نخ همان  يكديگر
  .مد روز زير چتر نئوليبراليسم قرار مي گيرند» شدن

نزد ايدئولوگ هاي بومي گرا و دولت » نئوليبراليسم«و » ليبراليسم«سب علاوه بر اينها و شايد مهمتر، برچ
نيز به شمار مي رود كه بسته به موقعيت، مي توان  يك اتهام سياسي هاي اقتدارگراي جهان سومي،

 براي بيگانگان، انقلاب مخملي، فمينيسم، ناتوي فرهنگي، و توطئه هاي رسانه آن را به معناي جاسوسي

راست ــ بر يكديگر  و» چپ«ديسكورس هاي مشابه از دو قطب كاملاً مخالف ــ . ر برداي نيز به كا
و غيرانقلابي و » بدور از ايدئولوژي«روشنفكران  هم كه قرار است» طيف ميانه«منطبق مي شوند، اما 

خود  مي شود كه مي خواهد به ايدئولوژي ديگري خود تبديل به مسالمت جو را تشكيل دهد،
و كشمكش هاي پشت پردهء  ر نزاع هاي سياسي و بگير و ببندهاي آشكار و پنهان دولت ها،بقبولاند د

اين . را جلو ببرد» منافع ملت«بماند و فقط  ، مي تواند بي طرف»جنگ آينه ها«نهادهاي امنيتي، در 
برخي، كتابهاي خاك خوردهء مائو و . مي خواهند» دموكراسي» جماعتِ فارغ از ايدئولوژي، فقط

 .اند صندوقخانه انتقال داده، جاي آنها را با منويات گاندي و دالايي لاما پركرده ين را به تهلن

خود، نه سرمايه داري كلاسيك ليبرال  در كشوري كه طي تاريخ :جاي آن دارد كه بپرسيم حال
اي مستقل و فعالي در بخش توليد و توزيع شهري در آن ريشه ه را از سرگذرانده و نه طبقهء متوسط

و ) استقلال مثل هند پيش از(ساختارهاي دولتي آن نه از نوع نهادهاي مستعمراتي بوده  عميق دوانده، و
، ليبراليسم و نئوليبراليسم به چه معنا )استقلال مثل هند پس از(» پسااستعماري«نه از نوع دولت هاي ملي 

جهاني باشد اما همزمان ــ طور فعال خواهان عضويت در سازمان تجارت  است؟ اگر چنين كشوري به
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دولتهاي متحد آن  گوناگون كه به آن نمي پردازيم ــ با منافع ژئوپوليتيك ايالات متحده و به دلايل
نظامي را چه بايد ناميد؟ اگر در  اختلاف استراتژيك داشته باشد، راههاي توسعهء اقتصادي چنين

سكان  بخواهد »آقازاده ها« گري به نام، چيزدي»بورژوازي« ساختار اقتصادي، به جاي چيزي به نام
آيا ديدگاههاي اصلاح طلب،  توسعه را در دست داشته باشد، اين چه نوع نئوليبراليسمي خواهد بود؟

  ناميد؟» ليبرال«را هم بايد ) را هم اضافه كنيد» سكولار« ممكن است بخواهيد(دموكراتيك، و تجددگرا 

اند  يك چيز موهوم ، تا چه اندازه نمايانگر يك فضاي خالي،از سوي ديگر، ليبراليسم و نئوليبراليسم
تئولوژي هاي  ، به ويژه»ضد امپرياليست«براي پيشبرد ايدئولوژي هاي بومي گرا و به اصلاح 

 ؛ آنجا كه در حقيقت پوششي مي شوند براي مشروعيت بخشيدن به آنچه كه فقط به ياريسياسي

  ي خود ادامه دهد؟مي تواند به اقتدار سياس »دشمن ليبرال«

واقعي و نابرابر سرمايهء جهاني است  يا برعكس، ليبراليسم و نئوليبراليسم تا چه اندازه نمايانگر مناسبات
را، نه بر اساس مرزهاي ملي، شرق ـ غرب، وشمال ـ جنوب،  كه شكاف ميان دارا و ندار، سرور و برده

ليبراليسم  باز توليد مي كند؟ رابطهء آن» راتوريامپ«روابط اجتماعي توليد در اين  بلكه بر اساس منطق
 گلوبال، از چه نوع است؟ ، با اين نئوليبراليسم»مستقل و ملي«اصلاح طلب، دموكراتيك، 

  ١٣٨۶ بهمن ٢١چاپ اول ـ روزنامهء كارگزاران ـ يكشنبه 

 ما و روند جهاني شدن

معني جهاني شدن سرمايه  خست بهدر وهلهء ن) globalization/ گلوباليزيشن (» جهاني شدن«مفهوم 
و غيرمحلي بود و از دورهء » خودگسترنده«ابتدا  به عنوان يك رابطهء اجتماعي از همان» سرمايه«. است

اما فقط در يكي دو دههء اخير است كه ما . ماوراء مرزهاي ملي نظر داشت مركانتيليسم در اروپا، به
. جهاني بوده ايم  برداشتن هرچه بيشتر موانع تجارتتلاش فعال كشورهاي پيشرفته براي از ميان شاهد

 )capital markets/ كاپيتال ماركتز( سرمايه گلوباليزيشين در اين معنا، مي خواهد تجارت و بازارهاي
 كند، تا با دخالت هرچه كمتر دولت ها و خصوصي سازي هاي هرچه) liberalize/ ليبرالايز (» آزاد«را 

از محلي به محل ديگر  مات، و رفاه اجتماعي، سرمايه مالي بتواند به سرعتبيشتر نهادهاي توليد، خد
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ايدئولوژي بازار : است تجارت بدون مرز جهاني شدن در شكل ايده آل خود، به معني. حركت كند
  .»نئوليبراليسم«آزاد در خالص ترين شكل خود، يا همان 

نفع مي » گلوباليزيشن«ي به يكسان از مل در اين ميان چيست؟ آيا همهء واحدهاي نقش دولت ها پس
بلوك «ميان كدام واحدها صورت مي پذيرد؟ واحدهاي ملي،  در سطح جهاني» رقابت اقتصادي«برند؟ 

 مايكروسافت،(، يا تنها شركت هاي چندمليتي )آسياي شرقي، اتحاديهء اروپا غرب،(» هاي چندمليتي

 چه ارتباطي با »شمال ـ جنوب«و »  ـ شرقغرب«؟ تقسيم بندي هاي سياسي )فايزر، سوني، تويوتا

مي كنند؟ آيا به نفع مناطق محروم تر است كه به  و روند جهاني شدن پيدا بلوك هاي اقتصادي
تضميني وجود دارد كه پيوستن به سازمان تجارت جهاني به بهبود كيفيت  اين روند بپيوندند؟ چه

بهداشت  ه آموزش و فنون جديد، تأمينايجاد اشتغال، دسترسي ب(در كشور ما بينجامد  زندگي
؟ آيا راههاي )غربي است ودسترسي به داروهايي كه حق انحصار قانوني آنها متعلق به شركتهاي

  براي همهء كشورهاست؟ تنها راه محتوم ديگري نيز براي توسعه پيش پاي ما هست، يا اين

ا آزاد بمانند، نئوليبراليسم مي بازاره اگر .بي تفاوت است» شكل دولتها«نئوليبراليسم نسبت به 
ديكتاتوري تك حزبي، اوليگارشي ديني يا تئوكراسي ها، رژيم هاي  تواند با دموكراسي پارلماني،

بر عملكرد بازار » نحوهء ادارهء دولت«اما  .حكومت ژنرالها به خوبي كنار بيايد سلطنتي، و
 ، و»فساد«، »روابط به جاي ضوابط «براي مثال، پديده هاي ساختاري مهمي چون . تأثير مي گذارد

هاي توصيه شده از سوي  مي تواند در طرحهاي بانك جهاني يا سياست» نفوذ بنيادهاي امنيتي ـ نظامي«
در شكل ابزاري (نئوليبراليسم طالب ذهنيت عقلگرا  .سازمان تجارت جهاني، خلل هاي جدي وارد كند

پوپوليسم، بومي گرايي، سامي  .ويز مي كندرا تج» از ايدئولوژي پرهيز«و مدرن است و ) خود
ستيزي، جهادگرايي، سياستهاي استشهادي، و مهدي گرايي در سياست، به عملكرد 

يكسان ساز و يكرنگ كننده است؛ نژاد، مذهب، نقش  نئوليبراليسم .نئوليبراليسم لطمه مي زنند
فاقد (سانگير، اهل تسامح به اين تعبير، بي تعصب، آ. نمي شناسد جنسي، قوميت، و فرهنگ محلي،

  .است» ليبرال«، و در يك كلمه )به معروف ونهي ازمنكر اخلاقيات امر

مقيم آمريكا، متخصص كانت، رالز، و  فيلسوف آلماني الاصل (Thomas Pogge) تامس پوگي
اكنون از كلاسيك هاي رشتهء  (٢٠٠٢) فقر جهاني و حقوق بشر كه كتابش نظريهء عدالت،
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زمستان  Dissent/فصلنامهء ديسنت(مقالهء خود  لل به شمار مي رود، در تازه ترينعدالت بين الم
او معتقد است رشد اقتصادي حاصل از . نابرابري جهاني پرداخته است به تحليل از وضعيت) ٢٠٠٨

واقعيت، سازمان  اما آيا در. شدن، مي تواند هم به كشورهاي غني و هم فقير كمك برساند روند جهاني
بانك جهاني، طي دورهء  و نهادهايي چون صندوق بين المللي پول و (WTO) جهانيتجارت 

او . شده اند؟ تامس پوگي پاسخ منفي مي دهد موفق به كاهش فقر جهاني)  سال اخير٢۵(گلوباليزيشن 
قرار دهيم، و نه  (GNI) اگر ملاك را درآمد ناخالص ملي«نويسد،  با تحليل آمار بانك جهاني، مي

طي  ، متوجه مي شويم كشورهاي درحال توسعه، به ويژه فقيرترين آنها،(GDP) داخلي خالصتوليد نا
در حقيقت، فاصله ميان . شوند دورهء گلوباليزيشن، موفق نشده اند به تناسب از رشد اقتصادي بهره مند

، اگر به عبارت ديگر» . رسيده است١ به ١٢٢دهندهء  ثروتمندترين و فقيرترين كشورها، به رقم تكان
جهان در كشورهاي غني و ده درصد از جمعيت جهان در كشورهاي فقير  هرساله ده درصد از جمعيت

دلار و درآمد ) چهل هزار و هفصدو سي(۴٠٧٣٠يكديگر مقايسه كنيم، درآمد سرانهء گروه اول  را با
  .دلار است) سيصد و سي وچهار (٣٣۴سرانهء گروه دوم فقط 

پردازد و نشان مي دهد در  رابري ميان ملت ها و هم درون هركشور ميتامس پوگي هم به بررسي ناب
سيرالئون، نابرابري درآمد طي ده سال اخير كمتر شده  كشورهايي نظير برزيل، فرانسه، موريتاني، و

 حتا در كشورهاي. كشورهاي توسعه نيافته شكاف غني و فقير عميق تر گشته است است؛ اما در بيشتر

سال، چندبرابر كنند،   و آنگولا كه موفق شده اند درآمد سرانهء خود را طي پنجفقيري چون نيجريه
اين وضعيتي است كه در آن، روند . است سهم اصلي درآمد به جيب آقازادگان ارتشي و امنيتي رفته

مدد رسانده و درامدسرانه را بالا برده، اما فقيران آن كشور را  جهاني شدن به رشد اقتصادي كشور فقير
  مسؤليت اين موقعيت با كيست؟ .است قيرتركردهف

 تامس پوگي مي نويسد، 

سطح جهاني از قواعد و دستورات  بايد به ياد داشته باشيم نابرابري هاي اقتصادي در«
از برايندهاي مهم . برآنها اثر مي گذارند اقتصاد جهاني اثر مي گيرند و به نوبهء خود

طهء سيستم پيچيده و پرتبعاتي از قواعد مربوط سل گلوباليزيشن آن بوده كه جهان زير
وامگيري، حق انحصاري كشف و اختراع محصولات،  به تجارت، سرمايه گذاري،
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ماليات هاي دوبل، استانداردهاي كار، حفاظت محيط  كپي رايت، مارك هاي ويژه،
 از آنجا. زيردريا، و بسياري چيزهاي ديگر قرار گرفته است زيست، استفاده از منابع

دستورات تأثيرات مهمي بر توزيع رشد اقتصاد جهاني و محصولات  كه اين قواعد و
در اين مناقشه، كساني كه از . طراحي آنها محل مناقشهء شديدي است جهاني دارد،
مي توانند از تخصص بالاتر و قدرت چانه ] به همان نسبت[تر هستند،  پيش متمول

اثر  تري در اختيار دارند تا بر قواعد تجارتآنها وسايل بيش. بيشتري بهره بگيرند زني
امتيازات  بگذارند و از فرصتهاي بيشتري براي تحقيق درمورد بالابردن امكانات و

تجارت  برعكس، فقيران جهان، قادر نيستند بر طراحي قواعد. خود برخوردارند
 انگيزه بگذارند، تأثيري داشته باشند، و اگر هم گروهي از آنها بتوانند چنين تأثيري

در نتيجه، . در نظربگيرند اي ندارند كه برايند تصميمات شان را بر ساير فقيران جهان
شان به سمت همكاري و  برگزيدگان حاكم در كشورهاي درحال توسعه، تمايل

پاداش هاي هنگفتي  همراهي با دولت ها و شركت هاي قدرتمند خارجي است كه
به هموطنان تنگدستان  ا رغبتي به ياريبه جيب اين حاكمان سرازير مي كنند؛ آنه

روندي [به اين ترتيب، به حاشيه رانده شدن اكثريت بشريت  .شان ندارند
فقير ساكنان  بخش .خود را تكرار مي كند و تداوم مي بخشد] است كه

ثروت جهاني  زمين كه فقط دو ونيم درصد از منابع جهان را مصرف مي كنند و از
ناديده انگاشته  ند، در گفتگوها و مذاكرات بين المللي درصد سهم مي بر١/١تنها 

   ».مي شوند

جهاني شدن سهيم  اكنون پرسشي كه بايد برايش پاسخي يافت آن است كه چگونه مي توان در روند
  شد بدون آنكه به دام دور باطل توليد و بازتوليد فقر افتاد؟

  ١٣٨۶ بهمن ٢٩چاپ اول ـ روزنامهء كارگزاران ـ دوشنبه 
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 نگاهي از چپ

دور باطل توليد و بازتوليد  چگونه مي توان در روند جهاني شدن سهيم شد بدون آنكه به دام«پرسيديم، 
وعده مي دهد اگر به آن بپيونديم، همگي به عضويت  به ما» جهاني شدن«ايدئولوژي رسمي » فقر افتاد؟

توانيم ارزش هاي بومي خود را حفظ حتا وعده مي دهند كه مي . خواهيم آمد در» طبقهء متوسط مرفه«
استانبول گزارش مي دهد  خبرنگار روزنامهء نيويورك تايمز از. و بازهم عضو همين باشگاه باشيم كنيم

از طبقات محروم جامعه به شمار مي  اهالي مذهبي تركيه كه تاچندي پيش«، )٢٠٠٨ فوريه ١٩(
ه اند؛ آنها به تدريج به آن مناطق شهري نقل متوسط پيوست آمدند، اكنون تحصيل كرده شده و به طبقهء

رفاهِ  از نشانه هاي اين» .قرار داشت] و سكولار[گذشته در انحصار زبدگان مرفه  مكان مي كنند كه در
هاي ايتاليايي، و  تازه به دست آمده، منظرهء زنان محجبه در رستورانهاي فرانسوي و بوتيك

دولتي كه توسط : ضمانت رفاه. است سيايي و اروپايينمايشگاههاي مد اسلامي در شهرهاي بزرگ آ
نظامي ناتو، همزمان حافظ ارزش هاي سنتي، هويت  يك حزب اسلامي اداره مي شود، عضو پيمان

در حاليكه پوپوليست ها و ! مقتضيات جهاني شدن سرمايه و مدرنيزاسيون بومي، و در آشتي كامل با
ونزوئلا، درمان عقب  قدرت ها را، به شيوهء هوگوچاوز دراز ابر» استقلال«گرايان، فضيلت هاي  بومي

تركيه، اندونزي، و عضويت در سازمان  ماندگي مي دانند، جناح سرمايهء تجاري، بر فضيلت هاي
با رجوع به بررسي تامس پوگي متخصص تئوري عدالت  در بخش پيشين،. تجارت جهاني پامي فشارد

 .تصوير با آمار و واقعيت همخوان نيستهيچيك از اين دو  بين المللي، ديديم كه

در لحظهء تاريخي اي كه در آن به سرمي بريم، هيچكس، از جمله چپ سكولار در پهنهء بين المللي، 
 .راه حل سومي براي ارائه ندارد

 ــ به گمان بسياري، برجسته ترين تحليلگر كنوني ماركسيست در جهان در پهنهء پري آندرسون 

 جهاني مي نويسد،  ريخنگاري ــ در تازه ترين گزارش و جمعبندي خود از اوضاعتئوري اجتماعي و تا

حماسي ترين جنگ استقلال ملي و ضد  سركردهء{ ويتنام امروزه در. . . «
 كه آمريكا را در يك جنگ تمام عيار امپرياليستي در قرن بيستم و تنها كشوري

(total war)اندازهء هيأت هاي آمريكايي به همان ، كمپاني هاي}شكست داد 
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بزرگ ترين پيشامد با هر معيار . . . مي گيرند  ملاقاتي ِ پنتاگون، مورد استقبال قرار
بزرگ ترين تهديد عليه ايالات متحده و  زماني،{چين كه بنگريم، انكشاف كشور

تازهء جهاني است ــ نه تنها گسترش سريع يك  به عنوان كارخانهء} اتحاد شوروي
با سه  . . . دگرگوني ساختاري در بازار جهاني ، بلكه يكاقتصاد حجيم ملي

افزايش بي سابقهء نابرابري، پيدايي يك طبقهء متوسط  همراه با: برآيند
كنوني، و ايمان فراگير و راسخ ايدئولوژيك به  بزرگ و مدافع وضع

كه حتا فراتر از باورهاي طبقهء متوسط مي رود؛ در  مزاياي بخش خصوصي،
دروني اقتصاد جمهوري خلق چين با اقتصاد ايالات متحده، به  مللي، پيوندپهنهء بين ال

پيوند ژاپن با آمريكا؛ و بازهم در پهنهء جهاني، كمكِ چين به رشد  مراتب فراتر از
  در دنيا سابقه١٩۶٠اقتصاد جهاني طي همين چهار سال اخير، كه از دههء  بي سابقهء

} كمونيستي{ كشورهاي سابقاً عضو پيمان ورشوادغام تقريباً كامل . . . نداشته است 
 . . . سابق خصوصي شدن اقتصاد كشورهاي كمونيست. . . در اتحاديهء اروپا 

به مراتب بيشتر از دوران يلتسين قادر  تحت حاكميت نوـ اقتدارگرايانهء پوتين روسيه
و بي وقفه استوار  هند اقتصاد. . . مستحكم كند  است پايهء توسعهء سرمايه دارانه را

اكنون، يك طبقهء بزرگ متوسط در هند پديد آمده . . . خود ادامه مي دهد به رشد
فرهنگ مصرفي و زرق و برقي غربي را به مراتب بيش از همتاي چيني خود  كه

 كرده، اما هنوز در درون هند با مقاومت بلوك هاي قوي پارلماني از فقيران و كسب

 ه خواسته هاي آنان، با كنارگذاشتنِ سياستمحرومان روبه رو است، محروماني ك

 خارجي مبتني بر عدم تعهد هند، و آشتي ايدئولوژيك، نظامي، و ديپماتيك آن با

پارلمان هند  مقاومت در برابر اين آشتي در. ايالات متحده، جاي بروز پيدا نمي كند
كه براي ، برزيل . . . مي تواند آن را يواش كند اما قادر به خنثا كردن اش نيست

يك حزب كارگري انتخاب شد، و  نخستين بار در تاريخ خود، رييس جمهورش از
نجات ] در بازار بورس[كاماديتيز  همانند روسيه اقتصاد آن توسط رونق بازار جهاني

اي خود را تحكيم بخشد و براي طبقات محروم، بيش  پيداكرد، موفق شد پايهء توده
 اما از همهء جهات ديگر سياست هاي نئوليبرالِ ايجاد كند، از پيش اشتغال و درآمد

. . . هيچ تغييري به دستور صندوق بين المللي پول ادامه مي دهد  رژيم قبلي را بدون
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 چين، ژاپن، اتحاديهء اروپا، روسيه، هند، برزيل، و ايالات متحده، برروي هم،

 ناخالصدربرگيرندهء بيش از نيمي از جمعيت جهان، داراي هشتاد درصد درآمد 

 اگر اهداف دوگانهء سياست خارجي آمريكا پس از. دنيا نيز هستند (GDP) داخلي

جنگ جهاني دوم گسترش سرمايه داري تا دورترين مناطق جهان، و دست بالا 
ايالات متحده در داخل نظام دولتي جهاني ــ دومي شرط لازم براي تحقق  داشتن
 قرن بيست و يكم چه ارزيابي اي ميــ را در نظرگيريم، در نخستين سالهاي  اولي

 توانيم داشته باشيم؟ تا جايي كه گسترش سرمايه در مد نظر است، بي برو برگرد

 ).٢٠٠٧، نوامبر و دسامبر ۴٨، شماره »نيولفت ريويو«نشريهء (» ! مثبت

در سياست و  پري آندرسون در گزارش چهل صفحه اي خود به بررسي ساختارهاي نوين جهاني
پردازد؛ موقعيت نيروهاي اپوزيسيون  قدرت، همراه با تضادها و تنش هاي دروني آن، ميبلوك هاي 

سنجد؛ يكي از نافذترين تحليل ها را از وضعيت خاورميانه ــ  جهاني را در برابر روند جهاني شدن مي
ند براي لابي آن در آمريكا، نقش اسلام سياسي و نبرد تمدني ميان اسلام و غرب، و نقش اسراييل و
به طور خلاصه از چهار آلترناتيو  ايران و آمريكا ــ به دست مي دهد؛ و سرانجام» نرم«احتمالي تقابل 

فراهم كنند، ياد مي كند و ضعف هاي آنها را » براي فكر خوشبيني«نظري زورمند كه مي بايد نوعي 
  .نشان مي دهد

 خود كه او را متهم به تبليغ منتقدان ، متفكر سرشناس ماركسيست، در پاسخ يكي ازسلاوي ژيژك
 انفعال در ميان چپ مي كند، مي نويسد،

 قادر نيست يك آلترناتيو يا بديل حقيقي در] در حال حاضر[به عقيدهء من، چپ « 

طور  سرمايه داري به"بله، اين درست است كه . برابر سرمايه داري جهاني عرضه كند
مي كنند  ومت نوين هستند كه خيالدر واقع، مدافعان مقا ("جاودانه برجا نمي ماند

هميشه بر  ؛ سرمايه داري نمي تواند)سرمايه داري و دولت دمكراتيك پردوام است
اساساً مثبت، فاصله  اما ميان اين بصيرت منفي، و يك بينش. تضادهاي خود فائق آيد

به شرطي كه  است، )و ناممكن(پس چه بايد كرد؟ هرآنچه ممكن . وجود دارد
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متواضع باشد، و از اخلاقگراييِ خودـ راضي كننده اندكخواه و 
 ) ، بخش نامه ها٢٠٠٨ ژانويهء ٢۴لاندن ريويو آو بوكز، ( ».بپرهيزد

 ابتداي اين بخش مطرح كرديم، پاسخي نيافتيم، اما شايد فرصتي پيش آيد كه در براي پرسشي كه در

راههايي براي مقاومت   و تواضع،آينده، در شرايط فقدان يك بديل سراسري و گلوبال، با اندكخواهي
، پيش »دموكراتيك«/نئوليبراليسم اقتدارگرا فاشيست و/دموكراتيك در برابر بومي گرايي اقتدارگرا

 . بنهيم

 ١٣٨۶ اسفند ۵چاپ اول ـ روزنامهء كارگزاران ـ يكشنبه 
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 فصل ششم
 
 
 

 روشنفكر حوزهء عمومي كيست؟
 

 عبدي كلانترينوشتة 
 
 

ي در يك كشور و گسترش آن، مشاركت آزاد شهروندان در بحث هايي كه به براي تحقق دموكراس
اشاره به الگوئي دارد كه در » حوزهء عمومي«اصطلاح . سرنوشت آنها مربوط مي شود الزامي است

در شهرها، در .  جوامع اروپائي از قرن هفدهم ميلادي ، يعني حدود چهارصد سال پيش، شكل گرفت
كلوپ ها، شهرونداني كه به طور غالب به طبقات متوسط و باسواد تعلق داشتند اماكني چون كافه ها و 

جمع مي شدند و درباره مسايل اجتماعي و سياسي روز آزادانه به گفتگو مي پرداختند، سپس همان 
 . بحث ها را در روزنامه ها و مطبوعات پي گيري مي كردند

 
ثروت و . ض سوء استفادهء ثروت و قدرت استحوزهء عمومي در جامعهء سرمايه داري هميشه در معر

قدرت با تحريف حقيقت به نفع خود، به امكان آگاهي شهروندان و بحث و مناظرهء عقلاني و سالم  
آنها با . ثروت و قدرت تلاش مي كنند تا امكان انتقاد عقلي را از مردم سلب كنند. آسيب مي زنند

ا تبليغات، سعي در جهت دادن به افكار عمومي به نفع خود كنترل رسانه ها و كانالهاي ارتباط گيري و ب
 . آنها افكار عمومي را مطيع و شهروندان را همرنگ و دنباله رو مي خواهند. دارند

 
بندها و فشارهاي اقتصادي از يكسو و دخالت هاي عوامل دولت از سوي ديگر، هميشه امكان گفتگو، 

) ريپابليك(سلامت يك جمهوري . ا دچار مشكل مي كندانتقاد،  و تفاهم متقابل ميان شهروندان ر
 . بستگي دارد) پابليك(هميشه به دخالت سالم و كنترل نشدهء افكار عمومي مردم 
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آن بخش از روشنفكران و نويسندگاني كه براي سلامت حوزهء عمومي و ادامهء بحث و فحص آزاد 
در برنامهء اين هفته . شناخته مي شوند» موميروشنفكر حوزهء ع«عقلاني در آن تلاش مي كنند،  به نام 

مي خواهيم بدانيم آيا در ايران هم چنين قشري از روشنفكران وجود دارد يا بايد براي شكل گيري 
 .روشنفكر حوزهء عمومي شرايط خاصي مهيا باشد

 
 حوزهء عمومي در جامعهء مدرن

ليسم ، به جامعهء بورژوايي در اروپا و فيودا)»آبسالوتيست ستيِت«(گذار بزرگ از نظام دولت مطلقه 
رمان، ژانر غالب اين دوران شد كه زبان حماسي را ساده كرده و به . فرهنگ را ساده و غير اشرافي كرد

. زبان ساده شد. جاي پهلوانان،  افراد عادي را در زندگي هاي معمولي و روزمره ترسيم مي كند
ه؛ پاورقي، رمان دو پولي و تصنيف روز؛ تئاتر و بعدها روزنامه، سالن و قهوه خان. فرهنگ همگاني شد

نافرهيختگان و عوامي از . سينما، پورنوگرافي و حزب سياسي، شدند عناصر پهنهء همگاني فرهنگ
حذف (آمدند و به تدريج بزرگترين دموكراسي تاريخ را » سرزمين جديد«اروپا، به كشتي نشستند و به 

زبان فلسفي اين » پراگماتيسم«. پايه ريختند) سودورزانهء مردم عادي آقا بالاسر، دولت ، خودگردانيِ 
 .شد) آمريكا(تمدن 

 
برخلاف . اين جريان زده شد اما بعد همه چيز به هرز رفت» استارت«در ايران پس از مشروطيت 

آريستوكراسيِ بافرهنگ اروپا و كليساي مسيحيِ حامي فرهنگ و هنر، اشرافيتِ زمين دارِ ما بي 
پس از مشروطيت، شاه و . قاجاريان تبلور بارز اين واپس ماندگي فرهنگي بودند. نگ و خرافي بودفره

را نه با مشاركت مردم بلكه از بالا مستقر ) نهادهاي بورژوايي(نهادهاي طبقهء متوسط . قلدرها برگشتند
اني را زنده جلوي فرهنگ خودجوش و زندهء بورژوايي را گرفتند و در عوض افتخارات باست. كردند
نهادهاي . روزنامه هاي آزاد را بستند و فرهنگ چاپلوسي را جانشين انتقاد دلسوزانه كردند. كردند

سانسور بر . آموزش عالي به سازمانهاي بوروكراتيكي تبديل شدند كه زير نظارت پليس امنيتي بود
هنگ دوست و مطلع از قشرمتوسط كتابخوان و فر. سينما و تئاتر و ساير توليدات فرهنگي حاكم شد

. رمان نويسي حرفه اي و نقد ادبي و فرهنگي ريشه ندواند. تيراژ كتاب پايين ماند. جهان ، شكل نگرفت
 . ژورناليسم حرفه اي و فرهنگ روزنامه خواني و مشاركت در بحث هاي حوزهء عمومي رواج نيافت
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ي نفوذ فرهنگ بازاري و فرهنگ در كشور ما فقر فرهنگي و بنيهء نحيف طبقهء متوسط شهري به معن
فقر آموزش و فرهنگ مدرن، اقشار سنتي و افكار عمومي را سرانجام . عوام گرا در ميان اقشار سنتي بود

منقاد قشري كرد كه از مشروطيت به اين سو همواره رقيب روشنفكران متجدد محسوب مي شد، قشري 
عامي گرائي و .  جمهوري را به عهده گرفتكه به نيابت از سوي بورژوازي بافرهنگ،  وظيفهء تأسيس

خاموشي روشنفكري و «. جهالت ، وجه غالبِ حوزهء عمومي و فرهنگ رسانه اي در ربع قرن اخير شد
 .ويژگي اصلي فرهنگ اين دوران محسوب مي شود» روشنگري

 
 مشخصات روشنفكر حوزهء عمومي

 : مي توان براي روشنفكر حوزهء عمومي سه ويژگي اصلي برشمرد
 
 او به هر موضوعي كه بپردازد، هرچه را تأئيد كند، يا برعكس نپذيرد و به پرسش بگيرد، در نهايت -١

. اين كار را از ديد خود براي رفاه مردم، براي جامعهء نيك ، براي رفع اشتباهها و براي عدالت مي كند
. رت و سياست سر و كار داردپس او با نظام ارزش هاي اخلاقي، با هنجارهاي فرهنگي و رفتاري، با قد

همين جنبهء عام ارزشي ـ اخلاقي ـ سياسي او را متمايز مي كند از متخصصان، مشاوران، برنامه ريزان و 
كساني كه حوزهء تخصصي شان بر ملاحظات هنجاري و سياسي ارجحيت دارد و ابزار كارشان هم به 

 .ضرورت قلم، زبان، چاپ و نشر نيست
 
رسانه هاي همگاني . حرف او در بازار عقايد گوش شنوا و خريدار دارد. رد او نفوذ كلام دا-٢

نوشته ها و كتابهايش با تيراژ بالا منتشر مي . ديدگاههاي او را منعكس مي كنند و به بحث مي گذارند
در اقتصاد يا سياست، در : در مواردي كارگزاران ، ديدگاهاي او را در عمل پياده مي كنند. شوند

 .پرورش يا شهرسازي و غيرهآموزش و 
 
 هركسي با هرتخصصي ، هرميزان تحصيلات آكادميك يا هر شغل و حرفه اي مي تواند به طور -٣

 . را داشته باشد٢ و ١موقت يا دايم در اين مقام قرار بگيرد، اگر ويژگي ها 
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 نمونه هائي از روشنفكر حوزهء عمومي در يك كشور دموكراتيك
د كه كسي كه سالها به كاري و تخصصي پرداخته، خارج از اين حيطهء تخصصي، اين امكان وجود دار

زبان وقلم را به كار بگيرد و در حوزهء عمومي به مسايلي بپردازد كه به ارزش ها و هنجارهاي زندگي 
جمعي مردم مربوط مي شود؛ مانند مسألهء نژادپرستي در آمريكا، جنگ در سرزميني بيگانه، حقوق 

 حقوق حيوانات، آلودگي محيط زيست، بهداشت عمومي و غيره؛ به نحوي كه مردم كودكان ، و
 . متوجه شوند اين حرف ها مي تواند در زندگي آنها تأثير بگذارد و بهتر است به آن گوش بسپارند

 
يك استاد زبان شناس در دانشگاه ام آي تي كه در زمينهء تخصصي اش بانفوذ بوده ،  تنها زماني به 

ر حوزهء عمومي تبديل مي شود كه در مورد جنگ ويتنام صداي اعتراضش را بلند مي كند و روشنفك
جزوهء . نام او نوآم چامسكي است. سپس به افشاي نقش سازشكارانهء رسانه هاي همگاني مي پردازد

 با تيراژ صدها هزار نسخه ، ماهها در صدر پرفروش ترين نوشته ها) 9/11(» يازده سپتامبر«كوچك او 
 . در بارهء كشتار يازده سپتامبر بود

 
يك استاد ادبيات تطبيقي در دانشگاه كلمبيا كه تخصصش ادبيات انگليسي سده هاي هجده و نوزده 
ميلادي است تنها زماني به روشنفكر حوزهء عمومي تبديل مي شود كه كتاب مهمي مي نويسد  به نام 

شته جمع تيراژ آن از صدهزار هم فراتر مي اين كتاب كه طي بيست و پنج سال گذ. »شرق شناسي«
در دانشگاهاي آمريكا مي » تحقيقات پسااستعماري«رود، باني رشتهء مطالعاتي جديدي به نام رشتهء 

شود و اثر آن به رشته هاي تحقيقي ديگر نيز سرايت مي كند، مثل مطالعات خاور ميانه اي و مطالعات 
نام اين روشنفكر ادوارد سعيد ). »آتناي سياه«نظير (يگري نژادي در كتابهاي اثر گذار نويسندگان د

 .است
 
 .) در پايين رجوع كنيد٣براي نمونه هاي بيشتر به ضميمه (
 

 زبان روشنفكر حوزهء عمومي
هر رشته حوزهء . ، كار روشنفكرانه فعاليتي تخصصي است) آكادميك(در رشته هاي دانشگاهي 

فلسفه، جامعه شناسي، ادبيات؛ . ستگاه مفهومي خاص آن رشتهتخصصي خود را دارد همراه با زبان و د
اما حوزهء عمومي ارتباط . اقتصاد، تاريخ، و علوم سياسي از جملهء اين رشته هاي تخصصي هستند
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. از همين رو زبان آن نيز نمي تواند تخصصي باشد. همگاني، حوزه اي آكادميك و تخصصي نيست
 و سياست در جهت اصلاحات دموكراتيك و عدالت هدف روشنفكر حوزهء عمومي نقد فرهنگ

 . است
 

در نتيجه ، زباني كه روشنفكر حوزهء عمومي به كار مي گيرد با زبانهاي تخصصي رشته هاي 
هرچند روشنفكر حوزهء عمومي نيز به ضرورت . دانشگاهي و همينطور با زبان فني فلسفه متفاوت است

ـ و بهتر آنكه آموزش سيستماتيك دانشگاهي هم ديده باشد ــ بايد با  نظريه هاي اجتماعي آشنا باشد ـ
زباني كه در حوزهء عمومي به كار مي گيرد بايد به بهترين وجه با بيشترين تعداد مخاطب ارتباط برقرار 

آيا عادات نوشتن با بندهاي پيچ در پيچ ادبي ، انشانويسي رايج و عرفان زدگي بيمارگونه اي كه . كند
 ن فارسي است ، اجازهء اين كار را خواهد داد؟ گريبانگير زبا

 ٢٠٠٧ فوريه ٩

 
 

 ١ضميمهء 

 زبان در حوزهء عمومي
 محمدرضا نيكفرنوشتهء 

 
خورده،  پرور، توسري زبان رايج زبان بنده. نويسم ولي با اين زبان مشكل دارم من به فارسي مي

خواهم سكولار،  من زباني مي. تاي اس وواز و شلخته حوصله، ولنگ زده، دينخو، شعرناك، كم عرفان
توانم در آن نقش  مدرن نيست و من نمي» پابليك«زبان رايج هنوز زبان يك . پذير فاخر، سربلند و دقت

تو بايد استدلالت را ساده . نوشتن به زبان توده خطرناك است.  را بازي كنم"پابليك اينتلكتوآل"يك 
من اما اين . ايد سخت به خودت اطمينان داشته باشيكني و اما و اگرها را برداري و بدين منظور ب

در انتخاب . نويسم كنم كه براي كه مي من بدان فكر نمي. خواهم داشته باشم اطمينان را ندارم و نمي
اي اين هنر را دارند كه  عده. گيرم سبك و واژگان هيچ عمدي ندارم و مخاطب خاصي را در نظر نمي

كشم و اين دو را دو  من ميان ادبيات و فلسفه مرز مي. من ندارم. ادههم درست و سالم بنويسند و هم س
دانم و از اين رو از سخنوري اديبانه  فلسفه را تفكر مفهومي دقيق و استدلالي مي. دانم چيز متفاوت مي
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مخاطبانم كساني اند كه با . نوشتن براي من يعني شكافتن و تركيب كردن و استدلال كردن. پرهيزم مي
 .ل من همراهي كنند يا مستدلانه در مقابل آن بايستنداستدلا

 
 ٢ضميمهء 

 زبان در حوزهء عمومي
 داريوش آشورينوشتهء 

 
ما هنوز يك زبان انتلكتوئل براي اهلِ فن در . من هم با ديدگاهِ آقاي نيكفر در مورد زبان همداستان ام

زبانِ روشنفكرانه ي ما . ميانِ عامه ببريمميانِ خودمان پيدا نكرده ايم تا بكوشيم آن را ساده كنيم و به 
هاي علمي و فلسفي آشنا مي شود و هنوز كشاكشِ سليقه ها و  تازه ـ تازه دارد به زبان مفهوم

ما هنوز بايد بسياري مسائل زباني را ميان . هايِ گوناگونِ زباني نتوانسته است به تعادلي برسد گرايش
براي اهل فن را چنان كه بايد نساخته ايم و » مشكل«نِ ما هنوز آن زبا. خودمان حل و فصل كنيم

بنويسد براي آن » ساده«اگر ريچارد رورتي مي تواند به زبانِ . آن را ساده كنيم نپرداخته ايم تا بخواهيم 
ها  ها و دقت است كه او هم اكنون با زبانِ بسيار پرورده اي سرـ وـ كار دارد كه گذشته از تمامي توانايي

هايِ دقيقِ جاافتاده  هايش در تمامِ سطوح، بسياري از مفاهيمي كه ما هنوز براي آنها معادل ريو و مايه
مشكلِ . نداريم، به سادگي از زبانِ اهلِ فن به زبانِ همگاني سرريز كرده و جزو زبانِ همگاني شده است

آنچه داريم همان . يم را نداريم تا ساده اش كن» مشكل«ما، چنان كه گفتم، اين است كه ما هنوز زبانِ 
 . اش به خوبي توصيف كرده است بينيِ درخشان است كه نيكفر با باريك

 
 ٣ضميمه 

 فيلسوفان دانشگاهي 
 در نقش روشنفكر حوزهء عمومي ـ نمونهء آمريكا

 عبدي كلانترينوشتهء 
 

وانندهء يك فيلسوف مهاجر ناشناس آلماني كه ترجمه نوشته هايش در زمينهء تئوري انتقادي براي خ
آمريكايي بسيار ثقيل و دشوار است مي تواند كتابي به انگليسي ساده بنويسد و به يكباره چنان نفوذ 
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كلام پيدا كند و بر سر زبانها و روي جلد مجلات هفتگي برود كه وقتي ، در اواخر دههء شصت، با آن 
ن دانشجو به احترام و موي سفيد و قامت شكسته براي صحبت پا به صحن دانشگاه مي گذارد، هزارا

 است و كتاب هربرت ماركوزهنام او . ستايش مي ايستند و راه باز مي كنند تا او از ميان شان بگذرد
شاگردان كلاسهاي فلسفهء او بعد ها در مطبوعات و جنبش هاي . نام دارد» انسان يك بعدي«ساده اش 

 ). هپوست به نام آنجلا ديويساز جمله زني سيا(دموكراتيك آمريكا نقش مهمي بازي مي كنند 
 

 زماني تبديل به روشنفكر حوزهء عمومي مي شود هانا آرنتفيلسوف آلماني مهاجر به آمريكا، خانم 
محاكمهء آيشمن در (كه يك سلسله گزارش در مورد محاكمهء يكي از سران رژيم نازي ها  

را راجع به علل يهودي ستيزي در ،  در هفته نامهء نيويوركر به چاپ مي رساند و بحثي داغ )اورشليم
 .ميان جامعهء كتابخوان آمريكا دامن مي زند

 
كواين، (اگر فلسفه را در آمريكا فقط فلسفهء تحليلي و پساـ تحليلي بدانيم كه بسيار تخصصي است 

اما بحث هاي .  كار آنها به حوزه هاي اجتماعي مربوط نمي شود) ديويدسون، پاتـنام و بسياري ديگر
از .  در آمريكا، پيش و پس از جنگ جهاني دوم، حوزه هاي وسيع تري را در بر مي گيردفلسفي

امرسون گرفته تا ويليام جيمز و جان دويي تا امروز اين بحث ها هم در حيطهء آكادميك مطرح بوده و 
نلسون گودمن، سيدني هوك، براي مثال كساني چون . هم در نشريات روشنفكري غير تخصصي

يمز، والتر كافمن، ويليام بارِت، آرتور سي دانتو، مايكل والزر، ريچارد سي ال آر ج
 كه همه در دانشگاه تدريس فلسفه كرده و مي كنند، بيشتر رورتي ، مارتا ناسبام، وكورنل وست

 . از اين رو مطرح بوده اند كه در نشرياتي چون پارتيزان ريويو، كامنتري، نيشن، ديسنت نوشته اند
 

استفاده مي كنند كه در اصل يك ژانر ادبي است و فورم آزاد ) »اسه ي«(ز فورم بياني مقاله همهء آنها ا
مي دانيم هر نوشته (روي خطاب اين مقاله ها . دارد و اگرخوب نوشته شود خواندن را دلنشين مي كند

كه همقطارها يا متخصص ها نيستند بل) دارد» ايمپلايد ريدر«/آگاه يا نا آگاه يك مخاطب فرضي
نويسنده شارح است و توضيحاتش گاه مثل معلمي . مخاطبي است كه همزمان دارد آموزش هم مي بيند

 . است كه مي آموزاند
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 در آمريكا نقش بسيار مهمي در آموزش و معرفي هگل و نيچه داشته است و كتاب والتر كافمن
ويي بود فلسفهء سيدني هوك كه شاگرد د. قديمي او دربارهء نيچه هنوز هم تدريس مي شود

. ويليام بارت همين كار را با اگزيستانسياليسم كرد. ماركسيستي را به روشنفكران آمريكايي شناساند
، كه  هنوز در دانشگاه كلمبيا تدريس مي كند از مهمترين و پر خواننده ترين آرتور سي دانتو

دانتو از سنت فلسفهء .  نويسداست كه در هفته نامهء نيشن مي) نقاشي(منتقدان و نظريه پردازان هنر 
 . تحليلي مي آيد و در كنار نوشته هاي فلسفي اش كتاب كوچك و پرفروشي هم راجع به نيچه دارد

 
 فيلسوف سرشناسي است كه دو كتابش در بارهء جنگ هاي عادلانه و سپهرهاي عدالت مايكل والزر

سردبير نشريهء سياسي سوسياليستي او . همواره پرفروش بوده اند) در نقد تئوري عدالت جان رالز(
ريچارد رورتي . است و در همين نشريه مقالاتش را در مورد مسايل سياسي به چاپ مي رساند» ديسنت«

، معروف ترين فيلسوف معاصر آمريكائي،  هم از همكاران همين نشريه است كه سلسله مقاله هايش را 
 . ه چاپ رسانددربارهء جنبش چپ در آمريكا و مسايل سياسي در آن ب

 
 كه حوزهء تخصصي اش فلسفهء كلاسيك يوناني است، براي هفته نامهء نيوريپابليك و مارتا ناسبام

همهء كساني كه نام بردم بطور جدي و دايم (ضميمه هاي نيويورك تايمز مقاله و نقد كتاب مي نويسد 
تا ناسبام به تازگي در مورد خانم مار). كتابهاي ديگران را در نشريات عمومي نقد و بررسي مي كنند

 . كتابهاي او نيز پر فروشند. حقوق و عدالت بين المللي در روزنامه ها نظر داده و مطلب نوشته است
 

 كه يك روشنفكر مسيحي سكولار و سياهپوست است ، زماني شاگرد رورتي بوده و كورنل وست
به معني كامل كلمه روشنفكر حوزهء در دانشگاهي معتبر هاروارد، كورنل، وپريينستون تدريس كرده، 

نه تنها با هنرمندان و سياستمداران مهم سياهپوست رفت و آمد و مشاورت دارد بلكه . عمومي است
! بازي كرد) ماتريكس ـ بخش سوم(چهار سال پيش نقش كوتاهي هم در يك فيلم تجاري هاليوودي 

ليست پرفروش ها بوده و چندصدهزار در قطع جيبي هميشه در » نژاد اهميت دارد«كتاب او به نام 
 . كتاب هاي ديگري در بارهء تاريخچهء پراگماتيسم دارد. نسخهء آن به فروش رفته است

 
كتاب بسيار مهم او .  است) كانادايي (چارلز تيلرفيلسوف سرشناس ديگري كه بايد از او نام برد 

يعني از زمان چاپ اول در مجموع به چاپ دهم رسيده، ) »سورسِ ز آو دِ سلف«(» سرچشمه هاي خود«
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از سالهاي شصت قرن پيش در . مي آيد» كموني تاريانيسم«او از سنت هگلي چپ و . بالاي صد هزار
سياست مونترآل و كبك بسيار فعال بوده و هنوز هم هست، احزاب سياسي و دولت كانادا بسيار با او 

اما تخصص او ايده آليسم كلاسيك . ردندا) جارگون(نوشته هاي او زبان تخصصي . مشورت مي كنند
آلماني به ويژه هگل، رمانتي سيسم اروپايي، ماركس، فنومنولوژي، هايدگر و اگزيستانسياليسم 

يكي از گيراترين و خواندني ترين منابع دربارهء تولدّ » سرچشمه هاي خود«كتاب . فرانسوي است
 .شخصيت مدرن است

 
 
 
 

 روشنفكر حوزهء عمومي
 ١حث نيلگون ـ در حاشيهء ب

 
 محمدرضا نيكفرنوشتهء 

 
جاي مكان و زمان »  حوزهء عمومي«هايي كه عبدي كلانتري برشمرده است براي روشنفكر  در ويژگي

ي تاريخي را كه دخالت دهيم، پديده چنان  ي فرهنگي و دوره عاملهاي زمينه. تاريخي خالي است
مثلاً ايالات متحده . ش در يك يا چند جملهگردد تعريف كردن شود كه سخت يا ناممكن مي متنوع مي

ي  فرق دارند با دوره) »فدراليستها«ي  دوره(ي بنيانگذاري  گيريم، روشنفكران دوره را در نظر مي
ي  شود و نيز با ورود ايالات متحده به عرصه با جنگ داخلي ذهنيتها بسي دگرگون مي. سازندگي

شود و بعد جنگ ويتنام را داريم و  سرفصلي ميجنگ دوم خود . المللي با جنگ اول سياست بين
 . جنبش دانشجويي را

 
ها  تبار آلماني. آلماني و فرانسوي: در اروپاي غربي از ديدگاه تبارشناختي دو نوع روشنفكر داريم

انقلاب (بخش  ها انقلاب سياسي آزادي است، تبار فرانسوي) پروتستانتيسم(بخش  جنبش ديني آزادي
سازد، دين و انقلاب  ي اين دو سنخ از اين نظر جالب است كه دو عامل را برجسته ميكار بر رو). كبير
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ساز  ي صورت كنيم تا جايگاه روشنفكر را بنمايانيم، دو پايه در ايران نيز فضايي كه ترسيم مي. سياسي را
  ).انقلاب مشروطيت، جنبش ملي مصدقي، و انقلاب اسلامي(يكي دين است و ديگري انقلاب : دارد

 
ي آغازين آن  اي داريم به نام پروتستانتيسم فرهنگي كه چهره در آلمان از آغاز جنبش لوتري پديده

سازد كه  پروتستانتيسم فرهنگي از جنبش بنيادگراي دين ـ پيرايي چيزي مي. اراسموس روتردامي است
يك عامل مشوق . دگرد شود و الهيات ليبرال پروتستاني بدان شناخته مي اينك ديانت مدرن ناميده مي

ي آلماني،  نهضت سوادآموزي در آلمان و تأسيس دانشگاه، همين پروتستانتيسم فرهنگي بود؛ فلسفه
پروتستانتيسم آلماني سوادآموزي . فيلولوژي آلماني و حتا فيزيك و شيمي آلماني از آن سر برآورد

به متخصص و استاد را ايجاد كرد، استاد تربيت نمود، خطيب كليسايي پرورش داد و در جامعه احترام 
ي كاتوليك بود كه  در فرانسه. ي مردم پا نگرفتند در آلمان ولي روشنفكران سياسي برانگيزاننده. كرد

اي واسط بين  تفاوت را در نبود حلقه. هايي ميداندار شدند چنين روشنفكراني سر برآوردند و در دوره
 . دار در جامعه اي است ريشه راتيسم سياسيي واسط دموك اين حلقه. روشنفكر و مردم بايد ديد

 
روشنفكران . آلمان سرزمين ليبرالها نبوده است و تاكنون به نيروي خويش انقلاب موفقي را پيش نبرده

اند و فيلسوفان آلماني به قول ماركس در ذهن خود دست به  عنوانِ پناهگاه داشته فقط دانشگاه را به
اي به توده وجود دارد  در آلمان بدبيني. كردند ان بر روي زمين ميزدند، كاري كه فرانسوي انقلاب مي

هابرماس . المله باشد نوشت و دوست نداشت وجيه آدورنو عمداً مشكل مي. كه در فرانسه وجود ندارد
اين جمله را بر زبان رانده كه ) ي همگاني پهنه(ي روشنفكر حوزهء عمومي  ترين نمونه به عنوان عالي
از اين . روم نويسم، اما به درون اين پهنه نمي من براي حوزهء عمومي مي: سي گوياستمشهور است و ب

هاي  ا نشريهگويد و ب اي سخن نمي شود، در اجتماعهاي توده ويزيون ظاهر نمي روست كه وي در تله
است و شنيدم كه يوشكا فيشر وزير » فيلسوف جمهوري«با وجود اين وي . كند پسند مصاحبه نمي مردم

ي دستكاري ژنتيكي وجود  نظر او درباره. كرد خارجهء وقت آلمان به مناسبتي با اين عنوان از او ياد مي
د فعال و آشكار و رسمي در اين انساني سخت بر كميسيون دولتي اخلاق مؤثر بوده و آلمان را از ورو

 .عرصه باز داشته است
 

پروتستانتيسم در آلمان احترام سنتي به كاهنان را از آنان برگرفت و بخشي از . ما نه آلمانيم نه فرانسه
توده مردم ما از ميان متخصصان فقط به پزشكان . آنان را به استادان و آموزگاران و متخصصان داد
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. طلبند طلبيدند حالا تا حدي از پزشك مي زاده مي  و امام ايي كه قبلا از امامشف. گذارند احترام مي
آخوندها در هر كاري دخالت . شهرهايي با جمعيت ميليوني در آن كشور وجود دارند فاقد كتابفروشي

شناس، هم روانشناس، و نيز مهندس و  اند، هم اقتصاددان، هم فيلسوف، هم جامعه كنند، هم كاهن مي
شان داروفروش نيز هست، دلال ازدواج  اند، چون بقال محله مردم هم تا حدي پذيرفته. و شهرسازطراح 

فروشد، در كار انتقال ارز نيز  دهد، عرق قاچاق هم مي هم هست، كار معاملات املاك را هم انجام مي
مگي شود و گز دستي دارد و خودش يك بانك است، معلم اخلاق محله نيز هست و شبها پاسدار مي

 . كند مي
 

روشنفكر بر . تقسيم كار اجتماعي مدرن پيش رفته است اما هنوز اثر لازم را بر فرهنگ به جا نگذاشته
دانيم كه در  مي. تواند كاري را پيش برد ي يك تقسيم كار و پذيرش فرهنگي آن است كه مي زمينه

ر سر برآورد و رقيب در آستانه انقلاب مشروطيت روشنفك. گذشته آخوندها تجسم آگاهي بودند
اي شكل گرفت متفاوت با بارعام در دربار و در مجلس بزرگان و اجتماع  ي همگاني پهنه. آخوند شد

ي باسوادان جديد را به دل گرفتند و سرانجام زهرشان را  ملايان كينه. ها مردم در مسجدها و تكيه
 دين اما غير سكولار ماند، سكولاريزاسيون تا حدي پيش رفت. ١٣۵٧در انقلاب اسلامي : ريختند

گر ماندند و در همه جا دخالت كردند، مگر  يعني منتزع نشد از گيتيانگي و آخوندها همچنان مداخله
 . در جايي كه دولت دستشان را كوتاه كرد

 
توانست  اين منتزع نشدن، طبعا به ضرر تفكر انتزاعي در ايران تمام شد، به ضرر كاري كه روشنفكر مي

رشد آلماني براي ما . ي پساديني و پسامابعدالطبيعي را بياموزد  در جريان آن به مردم انديشهپيش برد و
شكست مشروطيت اين را نشان داد و به زانو در آمدن جنبش . رشد فرانسوي نيز به همينسان. مؤثر نبود

شد درهمش   در برابر يكي از مضحكترين كودتاهاي دنيا كه با اندكي شعور و اراده مي١٣٢٠ي  دهه
گويم فراموش كرد چون روشنفكران دوره  مي(پس از آن روشنفكر چيزي را كه فراموش كرد . كوبيد

اي بود كه همه ـ گاني را  ِ يگانه نمايندگي كردن همه ـ گونگي) مشروطيت تا حدي آن را داشتند
 . ي مدرن گيرد داراي آگاهي سنجيده مخاطب مي

 
ادي، عدالت، فرديت، جنسيت و سكسيت، زيبايي و هنر، دانش و آز: چند بعد عمده را در نظر گيريم

اگر به حقانيت عصر جديد باور داشتيم و ارتباط عميق ميان اين بعدها را بر زمينه آگاهي مدرن . فلسفه
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كرديم  شديم و به خاطر ائتلافها و ضرورتهاي سياسي خيلي چيزها را فدا نمي يافتيم، پاره پاره نمي درمي
شده از مذهب و سوسياليسم  طلب شديم با ديدي تركيب اكثر ما عدالت. پوشيديم شم نميو بر آنها چ

خواهي راديكالي كه  در جريان جمهوري. تر شده است اكنون ماجرا پيچيده. جهان سومي تابع روس
شود دوباره پرچم روشنفكري را  نشين كند، مي بايد عزم آن را داشته باشد كه اسلام سياسي را خانه

 . راشت و حضور روشنفكر در حوزهء عمومي را تقويت كردبراف
 

فرهنگ ما با رفتن آخوندها نيز آلودگي خود را : توان به آينده اميد داشت، به اين دليلها اما چندان نمي
آخوندها . »صواب بودن«معيار است نه » ثواب داشتن«دهد، در اين فرهنگ  به مذهب از دست نمي

ي  چربد حتا در آن هنگام كه صحنه زور آنها بر ما مي. خصص صوابمتخصص ثواب هستند و ما مت
جهاني شدن هم تأثيرات . جاي خالي آنها را به روشنفكران نخواهند سپرد. سياست را ترك كنند

 . »بومي«گذارد كه يكي از آنها تقويت عقل منفصل است و تضعيف روشنفكر  اي به جا مي منفي
 
 

 روشنفكر حوزهء عمومي
 ٢ء بحث نيلگون ـ در حاشيه

 
 داريوش آشورينوشتهء 

 
يك اشكالِ آغازين هست، و اين ) سپهرِ همگاني(به نظرِ من، در بحثِ روشنفكرِ حوزهء عمومي 

و . اشكال، بر اساسِ يك قياسِ نابجا، يا به قولِ قدما قياسِ مع الفارق، ناگزير بحث را به بيراهه ميكشد
فكري در دنيايِ اروپايي و آمريكايي با چيزي به همين نام در آن يكسان انگاشتنِ چيزي به نامِ روشن

چنين يكسان انگاري اي ناگزير تماميِ زمينه يِ تاريخيِ قضيه و شرايطِ تكوينيِ پديده . دنياي ما ست
قياس ميانِ روشنفكرانِ فرانسوي و . اي به نامِ روشنفكري را در دو سوي جهان به فراموشي مي سپارد

ي و امريكايي و نقش هاشان در توليدِ ايده ها و آثار در قلمروهايِ علمي و فلسفي و انگليسي و آلمان
ادبي و هنري و نيز شيوه هاي ارتباط شان با سپهرِ همگاني بجا و منطقي ست، زيرا اينان پدران و 

 نقشِ اين. پيشاهنگان مدرنيت اند، از همه نظر، و پيشبرندگانِ آن، و از جمله پيشاهنگانِ پسامدرنيت
ـــ “ انتلكتواليسم”پيشاهنگي، به گمانِ من، براي شناختِ ماهيتِ روشنفكري ـــ يا در مدلِ اصلي اش 
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اين روشنفكريِ اروپايِ غربي و به ويژه سه كشورِ اصلي ـــ بريتانيا، فرانسه، آلمان، . اهميتِ اساسي دارد
هيمِ اساسيِ مدرنيت است و جهان را در طولِ به ترتيبِ تاريخي ـــ است كه پيشتازِ و پديد آورنده يِ مفا

به همين دليل زبانهاشان سه زبانِ اصليِ مدرنيت اند . دو قرن به صورتِ انقلابي زيرـ وـ زبر كرده است
 ). و بسنجيد زبانِ ايشان و جايگاه اش را با زبانِ ما(
 

اتازوني را البته ميتوانيم .  ستهر روشنفكريِ ديگري بيرون از اين پهنه يِ جغرافيايي و تاريخي عاريتي
ولي حتا در پهنه ي فضايِ پيرامونيِ كانونِ مدرنيت، يعني . و هست. امتدادِ روشنفكري بريتانيايي بدانيم

در اسكانديناوي، اروپاي مركزي، حتا ايتاليا كه پيشتازِ رنسانس بوده است، اگر چه اين جا و آن جا به 
فيلسوفان و انديشه ورزانِ جالب برمي خوريم كه سهمي در چهره هايِ برجسته ي علمي و گهگاه 

پيشبردِ زمينه هايِ علمي يا انديشگي يا ادبي يا تكنولوژيك داشته اند، اما بر روي هم اين پهنه هاي 
نيز، كه ارنست يونگر “ بسيجِ سراسري”پيراموني زايايي و شورمندي كانونِ مدرنيت را نداشته اند و آن 

 .  ميدهد، در آن جامعه ها ديده نميشودبه مدرنيت نسبت
 

به هر حال، اينها زيرِ تأثيرِ پرتوافشانيهايِ آن كانون است كه جنب ـ وـ جوشي از خود نشان داده اند، اما 
جغرافياييِ آن دورتر ميشويم، ) environment(هرچه از كانون و پيراگيرِ . “بسيجِ سراسري”نه يك 

تر مي شوند و محيط هايِ دورتر و دوردست تر توانايي هايِ كم و پرتوافشاني هاي كانوني كم نيرو
ولي طبيعتِ . كمتري در دريافت و شناخت و فهم  و جذبِ پرتوهايِ ايده هاي مدرن نشان ميدهند

جهانگيرِ مدرنيت كه از نظرِ بسيجِ مادي در تكنولوژي مدرن و نظامِ سرمايه داري تجسم مييابد، بر روي 
شوده باقي نمي گذارد و به همراهِ جهانگشاييِ خود ايده هاي خود را ميپراكند و زمين جايي را ناگ

 . ديوارها و حصارهاي همه ي جهان هاي درـ خودـ فروبسته را ويران ميكند و آنها را به زانو درميĤورد

زه آن آمي. روشنفكريِ آسيايي، چه چيني، چه هندي، چه ايراني، فراورده يِ اين فروپاشيِ تاريخي ست
هاي شگفتِ ايده هاي مدرن با عناصرِ فرهنگي و فكري و شخصيتيِ جهان هاي غير غربي، يا ميتوانيم 

در معنايي گسترده و ناگزير مبهم، پديد آورنده ي چيزي به عنوانِ روشنفكريِ در آن “ شرقي”بگوييم 
احساسي و عاطفيِ جهان هاست كه در روانِ خود دچارِ يك تنشِ بنيادي ميانِ عناصرِ عقليِ مدرن و 

به نامِ اصليِ بومي اش بناميم (عالي ترين نمونه ي آن انتليگنتسياي روسيه است . جهانِ بوميِ خود است
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كه با انرژيِ عظيم و ارتودوكسيِ بلندپروازِ روح اش آن نقشِ شگفت و هولناكِ پيشتازانه را بازي ) اش
 . كرد كه حاصل اش را ديديم

 
 ايده هاي مدرن و پيشاهنگ و پيشتاز است، اما برامده از دلِ ويرانه هايِ نيزحاملِ“ شرقي”روشنفكري 

بنا بر اين، . را دارد“ خرابه نشين”جهان هايِ شرقي ست و گرفتاري هاي رواني و ماديِ همه ي مردمِ 
اين روشنفكري . روشنفكريِ ايراني را بايد با روشنفكريِ چيني و هندي و مصري و الجزايري سنجيد

ما از . است“ خانه خراب”ِ ايدئولوژيك و سياسي ست، زيرا “سپهرِ همگاني” حوزهء عمومي يا هنوز در
بركتِ انقلابِ اسلامي امروز معنايِ اين خانه خرابي را بهتر از هر طايفه يِ روشنفكريِ همانندمان 

 ندارد كه در آن، در مقامِ يك قشرِ“ سپهرِ خصوصي”روشنفكريِ ما هنوز يك . احساس ميكنيم
. اجتماعي، در يك باهمستانِ فكري و فرهنگي، به زبانِ بوميِ خود دادـ وـ ستد علم و فكر و هنر كند

كه عبدي كلانتري هم در بيرون كشيدنشان استاد است، و كمتر » روشنفكر«آن ياوه گوييهاي جماعت 
“ نزبا”كسي با يك بار خواندن ميفهمد كه ياوه است، از آن جاست كه در فارسي هنوز يك 

روشنفكرانه در سطحِ عالي پديد نيامده كه بتواند هذيان و ياوه درايي و جلوه فروشيهاي ابلهانه ي 
 .روشنفكريِ آلامد و جعفر خانِ از فرنگ آمده را رسوا كند

 
 

 تاريخيت حوزهء عمومي و روشنفكران آن
 ٣در حاشيه يِ بحث نيلگون دربارهء روشنفكر حوزهء عمومي ـ 

 
 نتريعبدي كلانوشتهء 

 
حوزه «اهميت مكان و زمان تاريخي در تعريف : محمدرضا نيكفر به نكتهء درستي اشاره مي كند

ي تاريخي را كه دخالت  ي فرهنگي و دوره عاملهاي زمينه«: او مي نويسد). سپهر همگاني(» عمومي
» . جملهگردد تعريف كردنش در يك يا چند شود كه سخت يا ناممكن مي دهيم، پديده چنان متنوع مي

بايد تاريخيت اين پديده را . مقايسه ميان تبار روشنفكران آلماني و روشنفكران فرانسوي روشنگر است
شرايط ويژهء هركشور به طور قطع بستري است براي رفتار روشنفكري خاص . هميشه در نظر بگيريم

 )مكان مشخص+ زمان مشخص = تاريخيت . (آن كشور
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آمريكا جنبش كارگري و سوسياليستي پايه نگرفت و رشد نكرد؛ در نتيجه براي نمونه، مي دانيم كه در 

رفتار روشنفكران چپگرا، به ويژه پس از جنگ جهاني دوم، در قبال آموزه هاي ماركسيستي و اتحاد 
من به كساني فكر مي كنم نظير سي رايت ميلز ، دوايت . (شوروي از استقلال بيشتري برخوردار بود

اين را مقايسه بكنيد با آنچه ريمون آرون در .) مك كارتي و حلقهء پارتيزان ريويومك دانالد ، مري 
ميان سالهاي چهل و «: سال هزار و نهصد و شصت و پنج در مورد روشنفكران چپ فرانسوي مي نويسد

سارتر و ) ...تاريخ سخنراني خروشچف در كنگرهء بيستم حزب كمونيست روسيه( پنج و پنجاه و شش 
كمونيسم دست بردارند، و بي آنكه هرگز به حزب -ي، بي آنكه هرگز از ضديت با ضدمرلوپونت

در سال چهل و هفت سارتر برآن شد كه . كمونيست بپيوندند، ميان چند موضع متفاوت در نوسان بودند
سازماني تشكيل بدهد كه در طيف سياسي جايي ميان حزب كمونيست و احزاب بورژوا سوسياليست 

، حزب كمونيست در اينجا بسته تر از آن بودكه به روشنفكرانِ مستقل ميدان بدهد و قرار مي گرفت
ناكامي پروژهء سارتر او را به حزب . احزاب بورژوا نيز خواسته هاي انقلابي را برنمي آوردند

. كمونيست نزديك تر كردكه او در سازمانهاي وابستهء آن نظير جنبش صلح به فعاليت پرداخت
 آنكه هرگز به حزبي نزديك نشد و فعال سياسي هم نبود اما در كتاب اومانيسم و ترور مرلوپونتي با

اوبعدها در كتاب ديگرش ماجراهاي ديالكتيك . جنبش كمونيستي را واجد امتيازي تاريخي برشمرد
از كتاب (» .اين موضع را رد كرد و پس از جنگ كره به ارزيابي مجدد فلسفهء خودش روي آورد

 ) ماركسيسم و اگزيستانسياليسم : ريمون آرون
 

محمدرضا نيكفر نتيجه مي گيرد كه روشنفكران ايران نه به مدل آلماني شباهت دارند و نه به طور 
بررسي مقايسه اي محمدرضا نيكفر در بارهء جايگاه دين و . جدي راه فرانسوي ها را دنبال كردند

جا دارد بيشتر به . طه غني و فكر برانگيز استروحانيان و تلاش هاي روشنفكران غيرديني پس از مشرو
 . همين بررسي است) در شرايط بومي ما(موضوع مقالهء بلند سكولاريسم او . آن بپردازيم

 
با در نظر گرفتن نكته هاي داريوش آشوري و محمدرضا نيكفر،  شايد بتوانيم در بارهء وضع خاص 

نداشته ايم، » جامعهء مدني«مريكا، ما همانطور كه در مقايسه با اروپا و آ: ايران يك حكم كلي بدهيم
هم نداشته ايم، درنتيجه روشنفكر حوزهء عمومي هم نمي توانسته ايم ) سپهر همگاني(حوزهء عمومي 

 ). و نداريم(نداشته ايم » روشنفكري مدرن«داشته باشيم، زيرا ، در حقيقت و در اصل، ما 
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هرفرهنگي ، هر قدر هم راكد . ستثنا ها كاري نداريمبا ا. خوب، اين يك تز سراسري و كلي است

باشد، به هرحال زايندگي ها و پويايي هايي دارد و در گوشه ـ كنار هاش چهره هاي منفردِ خلاق را مي 
در فضاهاي بستهء سياسي نيز امكان آفرينندگي ها و ارتباط هاي فكري سازنده يكسره . توان پيدا كرد

ونه، مضمون اصلي بيشتر نوشته هاي آرامش دوستدار در سي سال گذشته براي نم. از ميان نمي رود
بودن آن قشري كه » نـينديـش«فرهنگ ايراني و خصلت » دين خويي«بررسي همه جانبهء : همين بوده

توليد فرهنگ خواص را عهده دار بوده، از جمله، و به طور بارز، روشنفكريِ پسامشروطهء به اصطلاح 
تعريف ) يك: ن تزي را پيش مي گذارد دست كم دو وظيفه در برابرش استكسي كه چني. سكولار

در يك بررسي تاريخي، ) مفاهيم، چيست آنچه كه ما نداشته ايم و مي توانستيم داشته باشيم ، و دو
نشان دادن و ثابت كردن اين تز در كوشش ها و تلاش هاي متقدمان و متأخران، ناكامي ها، كجروي 

پس از اين دو گام، شايد هم پيشنهادها و . ش شده و نيز دلايل جامعه شناختيِ آنها، جرقه هاي خامو
 . راه چاره اي براي آينده

 
نهفته در مفهوم روشنفكري دو ويژگي است كه اگر آنها را برجسته و پررنگ كنيم با يكديگر در تضاد 

 حوزهء عمومي داشته ايم قرار مي گيرند و همين سرچشمهء ابهام در بحث هاي ماست كه آيا روشنفكرِ
 . يا نداشته ايم

 
نيست، دنباله » گروه« روشنفكر به عنوان متفكر اصيل، ناهمرنگ با عوام، كسي كه بخشي از يك )يك

رو نيست؛ جسور و نوآور و نوانديش است؛ غيرقالبي است و حتا، به رسم رمانتيسم نخستين در اروپا، 
» روزمرِگي«؛ از ميان ـ مايگي و ) ديگران مشاهده نمي كنندآنچه را كه» مي بيند«(است » ويژن«داراي 

زايش و «: آرامش دوستدار مي نويسد. (كسي مثل نيچه. بيزار است و دشمن خدايان و بت ها و سنت ها
پرورش نو يعني خود را آگاهانه و مدام از مادر پيراموني كه هميشه برآن است ما رادر دامن گرمش 

در اين خودسازي . و در اين دوري از او به استقلال انديشه و رفتار رسيدناسير نگهدارد دور ساختن 
دايمي ضد ارثي و ضد پيراموني، يعني ضد دينخويي و ضد روزمره گي ست كه آدمي مي تواند 

 ؟ »ماندارين«آيا ما در ايران چنين موجودي داشته ايم، روشنفكر ) ».روشنفكر شود
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ي براي مردم دارد، مي خواهد روشنگر و مصلحِ و آموزش دهنده  روشنفكر به عنوان كسي كه پيام)دو
باشد و خير عام و عدالت و رفاه را پيش چشم دارد؛ بازهم در نسخهء رمانتيك اش پيشاهنگ و متعهد و 
خلقي است و اگر بخشي از يك جنبش نباشد، سخنگو يا همراه و همسفر جنبش هاي مردمي است ، 

د، حرف اش را با عمل اش يكي مي كند، جهاني فكر مي كند و ارزش با قدرت هاي حاكم در مي افت
مثل اينتليگنسياي روسي يا نوم چامسكي . هاي او هم جهان گستر و معطوف به حقيقت و عدالت است

آيا ما در ايران چنين موجوداتي داشته ايم؟ خوب، گروهي اهل قلم چيزهايي مي نوشتند و . در آمريكا
به همين تعبير آقاي آشوري مي . كنجه مي شدند و جان شان را هم فدا مي كردندبه زندان مي رفتند، ش

ي تفكر علمي و فلسفي به عنوان كنشِ اصلي روشنفكرانه در  هاي نابِ فكري در حوزه فعاليت«: گويد
راستي  شمار را نتوان در شمار كساني گذاشت كه به ميانِ ما جايي نداشته است و شايد جز مشتي انگشت

آوردهايِ  ها هم در بهترين حالت جز انتقال دهندگانِ دست ين گونه كارها مشغول بوده اند و آنبه ا
ِ ايدئولوگ به ميدان آمده اند و   روشنفكرانِ ما تا كنون بيشتر در نقش. دانشِ غربي به جهانِ ما نبوده اند

پس ما »  .ه اندكرد جست ـ وـ جو مي) “سپهرِ همگاني”(» حوزه عمومي«مخاطبانشان را هم در 
 .نداشته ايم) به معني روسي اش(ايدئولوگِ پوپوليست داشته ايم اما اينتلي گسنسيا 

 
آيا اين دو الگو يا دو تيپ ايده آل را آيا مي توان آميخت يا آشتي داد؟ در شرايط ايران وضع به چه 

 صورت بايد باشد؟
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 توضيح بيشتر دربارهء دو تيپ روشنفكر
 از خوانندگان سايت راديو زمانهدر پاسخ به يكي 

 
 عبدي كلانترينوشتهء 

 
اما به طور . در توضيخ دو تيپ روشنفكري كه من به طور مختصر در بالا نوشته ام مي توان بسيار نوشت

 :خلاصه
 

كه ريشه اش به امپراتوري چين و قشربندي نخبگان آن ) Mandarin(» ماندارين« صفت )نوع اول
روشنفكر برج عاج «ات روشنفكري امروزي نزديك است به همان كليشهء برمي گردد ، در اصطلاح

اما به طور مثبت، نوعي خصلت اشرافي و . اين كليشه متأسفانه بار عاطفي منفي دارد. »نشين
روشنفكر ماندارين، در بسياري از دانش ها و هنرها سرآمد . آريستوكراتيك فرهنگي را متضمن است

در نظامهاي پيش ـ سرمايه داري تنها آريستوكراسي با . خاص ديدهاست زيرا براي هريك آموزش 
فرهنگ و حامي هنرها مي توانست فرزندان اش را اين گونه بار بياورد، فرزنداني كه غالب اوقات 

روشنفكر ماندارين به تودهء مردم بي . معلمان خصوصيِ متعدد براي هر فن يا دانش يا زبان داشتند
از همين رو تعريف او از فرهنگ هم در وهلهء . مي داند» بي فرهنگ«امي و آنها را ع. اعتماد است

. اشخاص منحصربه فرد» خلاقيت«ادبيات و هنرها و فلسفه، با تاكيد بر : است » فرهنگ خواص«نخست 
. تعريف مي شود» عادات و رسوم و طرز زندگي«در حاليكه در فرهنگ دموكراتيك ، فرهنگ 

است ، ضد حركت هاي جمعي ، ضد » جمعيت«و » توده« غريزي ضد روشنفكر ماندارين به طور
هرگز نه دانش و نه ) عوام(» اكثريت«. انقلاب ها و ضد حكومت هاي مبتني بر رأي اكثريت است

روشنفكر ماندارين فردگرا و نخبه . فرهنگ آن را دارد كه بتواند سرنوشت كشوري را تعيين كند
بر مي گردد كه خود را » علما«ه فرهنگ كاهنان باستان ، مغان، و ريشه ديني اين نوع گرايش ب. گراست

. مي دانند كه وظيفهء رهبري گله گوسفندان انساني بردوش آنها افتاده است)يا نظر كرده(برگزيده 
كلاسيك هاي اين تلقي از جمله ادموند برك و ماتيو آرنولد هستند كه خواندن دو اثر كلاسيك آنها 

 :ن علوم اجتماعي ضروري استبراي همهء دانشجويا
Matthew Arnold, Culture and Anarchy 
Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France 
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. چه در اروپا چه آمريكا اين گونه مي انديشند) كانسرواتيو(در عصر مدرن اكثر متفكران محافظه كار 

د متفكران بايد به دو زبان صحبت كنند، يا در انديشمند برجستهء فلسفهء سياسي لئوشتراس معتقد بو
آن را » اهل نظر«آن براي توده روشن نباشد و فقط » معني واقعي«حقيقت به زباني صحبت كنند كه 

زيرا توده به سادگي دستخوش عواطف و بي خردي مي شود و به طور جمعي به خشونت . دريابند
كا نيز اينگونه مي انديشيدند و از همين رو در جمهوري آمري» پدران مؤسس«بعضي از . دست مي يازد

و خطرات آن انديشيدند و چاره جوئي » ديكتاتوري اكثريت«تأسيس جمهوري به طور اخص به 
در ايران، علماي ما و عرفاي ما همه عامي بوده اند و ما هيچگاه فرهنگ بالاي خواص نداشته . كردند

فقط كافي است به ! ( فرهنگ كه هرگز نداشته ايمآريستوكراسي با فرهنگ هيچ، بورژوازي با. ايم
نگاه كنيد و به تزئينات داخلي تيپيك خانه هاي اين اقشار و ميزان كتابخواني، حمايت » تهرانجلس«

و » سالم«مالي از نهادهاي هنري، طرز صحبت و نشست و برخاست و صرف اوقات فراغت و تفريحات 
در . مرز قاطع مي كشد» هنراصيل« هنرهاي توده پسند و مدرنيسم در هنر ميان)! ذائقهء هنري آنها

پروژه . نيچه نمونهء برجستهء اين گرايش الِيتيست است. پسامدرنيسم اين مرزبندي به هم مي ريزد
 .فكري آرامش دوستدار نيز در همين مسير ره مي پويد» ديستروكسيون«
 

روسي در قرن نوزدهم ميلادي » يااينتلي گنس« روشنفكر خلقي كه ريشهء تاريخي اش به )نوع دوم
روشنفكران شهري كه به ميان روستائيان و موژيك ها مي رفتند تا (به جنبش نارودنيكي : باز مي گردد

، ) شبيه پانك هاي امروزي خودمان(، نيهيلست هاي روسي ) آنها را عليه بي عدالتي بسيج كنند
 مي پوشيدند و آرايش مي كردند و مي دانشجويان و جواناني كه به شيوه هاي غير متعارف لباس

بعدها از درون آن جنبش ها، . خواستند توده را براي مبارزه با ديكتاتوري تزاري به حركت درآورند
شاخهء سازمانيافتهء ماركسيستي اي به وجود آمد به نام سوسيال دموكراسي كه پس از انقلاب ناكام 

شاخهء بلشويك به . تقسيم شد) اقليت(» يكبلشو«و ) اكثريت(» منشويك« به دو شاخه ء ١٩٠۵
را تدوين كرد، قشري كه به خاطر دانش جامعه شناختي اش »روشنفكر پيشاهنگ«رهبري لنين آموزهء 

تحليل كند و محدود به موقعيت محلي خود » كل جامعه«مي تواند عملكرد فرهنگ و سياست را در 
به ميان طبقات كارگر ببرد و آنها را براي » وناز بير«اين قشر وظيفه دارد آگاهي طبقاتي را . نيست

منابع با ارزشي در مورد اين قشر از روشنفكران . بسيج كند) سوسياليستي(انقلاب ضد سرمايه داري 
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نوشتهء آيزايا برلين توسط مترجم طراز اول ما نجف » متفكران روس«موجود است كه يكي از آنها ، 
ما اگر به كتب انگيسي دسترسي داريد ، علاوه بر آثار هرتزن و ا. دريابندري به فارسي ترجمه شده است

را ) فرانكو ونتوري(چرنيشفسكي ، من سه منبع زير را معرفي مي كنم اماكتاب بسيار ارزندهء نخست 
 :قوياً توصيه مي كنم زيرا در اوائل جواني به خود من بسيار آموخت

 
Franco Venturi, Roots of Revolution 
Philip Pomper, The Russian Revolutionary Intelligentsia 
Martin Malia, Alexander Hertzen and The Birth of Russian Socialism 
James H. Billington, The Icon and the Axe 
James M. Edie, James P. Scanlan, and Mary-Barbara Zeldin; ed. Russian Philosophy, 
3 volumes. 
Alexander Herzen, My Past and Thoughts 

 
انواع ) روشنفكر ـ توده ها(» موتور كوچك ـ موتور بزرگ«و » پيشتاز«تئوري ها ي جنگ چريكي 

به معني (اين تيپ روشنفكر يوتوپيائي فكر مي كند . ديگري از همان نظريات روشنفكر خلقي هستند
قهر «، و به نبرد طبقاتي و ) تئوريدست كم در(، عميقاً برابري طلب و دموكرات است ) مثبت آن
. باور دارد) خشونت واكنشي ، در برابر ديكتاتوري طبقات حاكم ، ارتش و بازوي پليسي آنها(» انقلابي

 .شجرهء آنها به ژاكوبن هاي انقلاب كبير فرانسه باز مي گردد
 
ر تمايز با اصطلاحي است كه طي بيست سي سال اخير در آمريكا ـــ د» روشنفكر حوزهء عمومي«

برخي ويژگي هاي پوپوليستي . روشنفكران دانشگاهي و رشته هاي تخصصي علوم انساني ـــ رواج يافته
. و ماركسيستي در آن هويداست و مشخصات آن همانهاست كه در برنامهء راديوئي نيلگون برشمرديم

 :فعلاً اين دو منبع دم دست من موجود است
 
Edward Said, Representations of the Intellectual 
Helen Small, edit., The Public Intellectual  

 
، يك تقسيم بندي مفهومي ) Ideal Type(» تيپ هاي ايده آل«تقسيم بندي بالا مثل همهء 

در واقعيت ، و در مصداق هاي مشخص، شما غالباً . و در متد، تا اندازه اي انتزاعي است) كاسپچوآل(
بود » غربي«ادوارد سعيد هم روشنفكري ماندارين و . وجود يك فرد مي بينيدتركيبي از هردو را در 

جزو زبدگان متشخص نيويوركي، با تربيت خاص اروپائي ، پيانيستي برجسته كه نقد اپرا و موسيقي (
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ـــ لايف ستايل ــ » شيوهء زندگي«كلاسيك مي نوشت، از موسيقي و فرهنگ عوام بيزار بود و در 
» پرسوناي«اما همزمان ).  و منتقدان محافظه كاري چون ميلتون كريمر وجود نداشتتمايزي ميان او

ادوارد سعيد به عنوان روشنفكر حوزهء عمومي، معرف تبعيد، بي خانمان بودن، فلسطيني ِِ مورد ظلم 
قرار گرفته و از وطن آواره شده، و يكي از بانفوذ ترين صداهاي اعتراض عليه بي عدالتي هاي آمريكا 

او چندصباحي . دفتر او را در دانشگاه كلمبيا بمب گذاشتند و منفجر كردند. در جهان شناخته مي شود
به عضويت هيأت اجرائي الفتح در آمد اما بعدها به نشانهء اعتراض به فساد رهبري فلسطين و شخص 

 .تخصص او ادبيات تطبيقي بريتانيا بود. ياسرعرفات ، استعفا كرد
 
با آثار كلاسيك كارل مانهايم (شاخهء مهمي از رشتهء جامعه شناسي است » نفكرانجامعه شناسي روش«

در ميان جامعه شناسان ايراني . كه منابع آن بيش از آن است كه من بتوانم اينجا بياورم) و ماكس شلر
 اين بار اول بود كه. آقايان احمد اشرف، احمد صدري، و حميد دباشي از شناخته ترهاي اين رشته اند

بياد داشته باشيد، هرچند مطالعهء تمام . من بنا به درخواست شما منابعي را از زبان خارجي ذكر كردم
منابع كلاسيك صد در صد ضروري است اما به آن معني نيست كه ما مي توانيم بي واسطه از آنها براي 

يشيدن به مشكلات ما توسط روشنفكري خود ما و با اند. حل مشكلات خاص خودمان كمك بگيريم
در آنجا فقط ما . امكانپذير است) و نه از راه ترجمه هاي بي سروته و حرفهاي قلمبه زدن(طور اصيل 

 .ايراني خودمان» تفكر«هستيم و 
 
 

 روشنفكر حوزهء عمومي و زبان فارسي
 در حاشيهء بحث نيلگون دربارهء روشنفكر حوزهء عمومي ـ بخش چهارم

 
 علي ميرسپاسينوشتهء 

 
رهء حورهء عمومي را بايد به فال نيك گرفت و اميدوار بود كه ديگران هم در آن شركت بحث دربا

كرده، ديالوگي جدي دربارهء نقش روشنفكرانِ حوزهء عمومي، يا سپهرهمگاني، جلوبرده شود و 
امكانات يا محدوديت هاي زبان فارسي در ايجاد يك گفتمان سكولار و دموكراتيك نيز مورد بررسي 

فقدان چنين گفتگويي ميان روشنفكران خود هميشه يكي از دلايل پا نگرفتن نگرش . دقرار گير
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» سكولار«من هميشه اعتقاد داشته ام كه اگر روشنفكرانِ به اصلاح . دموكراتيك در جامعه ما بوده است
 بايد فرزند زمانه بود، معاصر اين عصر زيست ، مدرن شد(ما به جاي تكرار كليشه هاي كسالت بار 

در عمل وارد گفت و شنود و ديالوگ با يكديگر مي شدند و از اينكه با روشنفكران ديني نيز ) وغيره
. طرف صحبت شوند ابايي نمي داشتند، حوزهء عمومي و ارتباطي در كشور ما وضع بهتري مي داشت

آنچه . كرانالبته منظور من بيشتر نهاد گفتگو و آداب آن است نه ميزان ادب و اخلاق فردي اين روشنف
وگرنه ما . ما نداريم، يا به شكل ناقص داريم، حوزهء عمومي است به عنوان يك نهاد دموكراتيك

ريز و درشت كم نداريم ـــ كساني كه در مطبوعات و رسانه ها به مسايل اجتماعي و » روشنفكر«
 آيا نهادهاي علمي اما آيا خود رسانه ها نقش دموكراتيك شان را بازي مي كنند؟. فرهنگي مي پردازند

و دانشگاهي نهادهايي دموكراتيك اند؟ انجمن هاي صنفي، اتحاديه ها، مدارس، نهادهاي هنري و 
فرهنگي چطور؟ وگرنه ترديدي نيست كه روشنفكران ما همه خود را به نوعي در حوزهء عمومي فعال 

نار انجام شغل خود، با كار حتا به جايي رسيده كه مقامات دولتي و ارتشي هم در ك. حساب مي كنند
 ! اخذ درجهء دكترا، به صف روشنفكران پيوسته اند

 
بنابه تعريف ساده اي كه يورگن هابرماس مي دهد، حوزهء عمومي يا سپهر همگاني كيفيت 
دموكراتيك خودش را از جدايي اش با دولت و از ترغيب شهروندان به گفتگو دربارهء مسايل جامعه 

عملكرد روشنفكران در حوزهء عمومي ارتباط . ين جدايي وجود ندارددر ايران ا. اخذ مي كند
يا دست كم تقدم با زبان نيست بلكه محدوديت هاي . زبان فارسي ندارد) محدوديت هاي(مستقيمي با 

بديهي است كه غناي زبان علوم اجتماعي ما در . زباني خود ناشي از نبودن نهادهاي دموكراتيك است
اماكيفيت غير تحليلي زبان ما را نبايد تنها مشكلي زبان شناسانه دانست و . نيستحد زبانهاي اروپايي 

يا (انديشه و نگرش تحليلي . ايجاد نهادهاي ارتباطي دموكراتيك را موكول به حل اين مشكل كرد
. بايد با تمرين مدام در حوزهء عمومي قوام بگيرد و زبان اش را هم در همين حوزه بپروراند) عقلاني

 بر مشكل زباني تاكيد زياد بورزيم و تفاوت فارسي را با انگليسي يا آلماني برجسته كنيم، اين اگر
تصور به وجود مي آيد كه همان روشنفكري كه در فارسي دست اش بسته است مي تواند در زباني 

ار مي من كه در زمينهء علوم اجتماعي ك. ديگر حرف ها و انديشه هاي مهم و پيشرفته اي را بيان كند
كنم مي دانم كه دست كم در زبان انگليسي در اين زمينه روشنفكران ما، آنها كه به انگليسي تسلط 

يا اگر تحقيقي جدي در رشته هاي تاريخ، جامعه ! دارند، توليدات مهم و دوران سازي نداشته اند
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اگر نهادهاي . شناسي يا تمدن كرده باشند اين تحقيقات قابل ترجمه يا بازنويسي به فارسي هست
روشنفكري ما از توليد كساني چون فوكو يا ادوارد سعيد عاجز است، اگر نهادهاي فكري ما از انديشهء 

توسعهء زبان خود بايد بخشي از يك . انتقادي تهي است، به نظر من، به خاطر نقص زبان فارسي نيست
ن رابطه چند نكته به نظر من مي در اي. پروژهء وسيع تر استقرار نهادهاي دموكراتيك در كشور ما باشد

 : رسد
 

جامعه شناسي، مردم ( فقرنهادهاي دانشگاهي ـــ انديشهء اجتماعي جديد و علوم اجتماعي مدرن )يك
درفضاي آكادميك مي رويند و رشد ) شناسي، علوم سياسي، فلسفه، تاريخ، اقتصاد، مطالعات فرهنگي

پرورش واقعي در اين ! ه كارشان را انجام نداده انددر ايران درست همين نهادهابوده اند ك. مي كنند
. زمينه ها صورت نگرفته زيرا نه استاد ، نه دانشجو و نه كلاس درس آنچيزي بوده كه مي بايست باشد

. ما نقش مهمي در آوردن تفكر جديد و ايجاد نهادهاي روشنفكري انتقادي نداشته اند» دانشگاهيان«
تحصيل كردگان خارج كشور؛ و : گروه ديگر عهده دار شده انداين وظيفه را به طور عمده دو 

اي خود بحثي » جابجايي«نتايج چنيني . به ويژه مترجمان ما» خود آموخته«روشنفكران مستقل و 
 .جداگانه مي خواهد

 
زبان ـــ ورود مدرنيـّت در ايران آميخته بوده است با پروژه هاي استقرار » ناسيوناليستي« توسعهء )دو
) و ادبيات فارسي(در اين تثبيت جايگاه مركزي را زبان فارسي . »هويت ملي«لت مركزي و تثبيت دو

به سخن ديگر، از همان ابتدا توسعهء زبان فارسي نوين ما توسط نهادهاي غيردموكراتيك و . اشغال كرد
در وهلهء نخست با هدف هاي سياسي و فرهنگي اي صورت گرفت كه قصدشان رشد انديشهء 

روشنفكران تركيه و كشورهاي . اين البته مختص ايران نيست. نگروتحليلي يا انديشهء انتقادي نبودروش
زبان تركي و عربي از » پاك كردن«عربي نيز زبان را اساس هويت ملي خودشان مي دانند و در كارزار 

 براي من روشن مي كنيم،» سكولار كردن زبان«حال، هنگامي كه صحبت از . بوده اند» بيگانه«تاثيرات 
نيست كه در جامعه اي كه هنوز حوزه هاي خصوصي و عمومي تفكيك نشده، حوزهء قضايي استقلال 
ندارد، آزادي رسانه ها و سازمانهاي صنفي و سياسي تحقق نيافته و نهاد هاي آموزشي زير كنترل دولت 

 گرفتن از كلام فردوسي و اند، ما چطور مي توانيم زبان مان را سكولار و توانا كنيم، آنهم با وام
ما به جستجوي گفتمان اي هستيم كه بر هويت تاكيد نكند، از .  اسلامي-منوچهري يا نوشته هاي پيش
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ستم مردانه به دور باشد، فرد را به رسميت بشناسد، كمتر به دين و عرفان آغشته باشد، نخبه گرا و 
ني مي تواند جدا از پراكتيس آن در متن آيا چنين گفتما. نباشد) يا برعكس تسليم و عاجز(اشرافي 

 نهادهاي دموكراتيك به وجود آيد و رشد كند؟
 

 همه فهم بودن زبان حوزهء عمومي ـــ گفتمان سكولاري كه در بالا به آن اشاره كرديم نمي )سه
زبان  «اين البته ربطي به عوامانه نوشتن و به. تواند با زباني صورت بگيرد كه مردم نتوانند آنرا بفهمند

منظور اين است كه در حوزهء . من با آقاي عبدي كلانتري در اين مورد هم رأي ام. نوشتن ندارد» توده
عمومي و سپهر ارتباط همگاني، در شرايط ايران، زبانهاي تخصصي، جارگونهاي آكادميك، يا 

دگر جدايي چه بسا تشدي. اصطلاحاتي كه يك مترجم نوآور به ابتكار خويش ساخته، كارايي ندارند
 .عرفان زدگي زبان نيز از اين راه شفا پيدا نمي كند. روشنفكران از بقيهء جامعه شود

 
ـــ در وهلهء نخست چه چيز عامل تغيير دموكراتيك است، فلسفهء ) agent( عامل تغيير )چهار

 من اجتماعي يا نهادهاي اجتماعي؟ قصد ندارم اين دو را به طور مصنوعي جدا كنم اما به عقيدهء
زيان يا خطر انديشه ها و فلسفه هاي غيرليبرال در . مفيدتر خواهد بود اگر تأكيد را بر دومي بگذاريم

 . متن نهادهاي دموكراتيك به مراتب كمتر است
 

درصدد نوشتن . من اين يادداشت را تمام مي كنم. هركدام از اين نكته ها جاي بحث و گسترش دارد
الگوي : گوي روشنفكر حوزهء عمومي در ايران مورد بحث قرار گرفتهمقاله اي هستم كه در آن دو ال

زبان «حتا در ميان آنان كه منتقد ايدئولوژي ناسيوناليستي بوده اند، اما (تاكنونيِ روشنفكر ملي گرا 
-neo(» جهان وطنِ نوين«و الگوي پيشنهادي من كه نامش را ) مركز توجه شان است» فارسي

cosmopolitan (م و براساس نوشته ها و آثار ادواردسعيد، وي اس نايپال، محمد ارغون، گذاشته ا
همبستگي، مكالمه، و نهادهاي دموكراتيك «فاطمه مرنيسي، و ريچارد رورتي ترسيم شده كه 

 . مقدم مي دانند»  هويت، حقيقت و تعلق ملي«را بر »  )فرامليتي(
 

دموكراسي و «، مولف كتابهاي ) NYU (علي ميرسپاسي، استاد جامعه شناسي دانشگاه نيويورك* 
  و كتاب) انتشارات طرح نو(» حقيقت

Intellectual Discourse and the Politics of Modernization: Negotiating Modernity 
in Iran 
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 فصل هفتم
 
 

 
 

 : دوراهي فمينيسم ايراني
 آزادي جهانشمول يا عامليت بومي

 
 نتري عبدي كلانوشتة 

 
 

زديك شدن روز جهاني زن و تداركاتي كه براي برگزاري اين روز از سوي فعالان فمينيست هرسال با ن
در ايران صورت مي گيرد، فضايي از التهاب و دلهره به وجود مي آيد كه ناشي از تلاش حكومت 

فمينيسم براي . گاه رويارويي به خشونت و دستگيري مي انجامد. براي ساكت كردن زنان است
دهء چيست كه بايد با خشونت آن را تعطيل كرد؟ چرا حكومت ، فمينيسم را خطرناك حكومت، نماين

 ارزيابي مي كند؟
 

خشونت عليه فعاليت زنان، يا عليه زناني كه هنجارهاي يك جامعهء سنتي را مورد سوآل قرار مي دهند، 
 كسي كه به :در بسياري موارد با رجوع به انگيزه هاي فردي عاملان خشونت توضيح داده مي شود

صورت زن بي حجاب و آرايش كرده اسيد مي پاشد، يا با باتوم بر سر او مي كوبد و در بازجويي به او 
شركت مي كند، به » سنگسار«اهانت مي كند، كسي كه با مخلوطي از اشتياق و نفرت در مراسم 

. سركوفتهء جنسي باشديا بردهء عقده هاي ) پيوريتان(احتمال زياد مي بايد اسير هنجارهاي منزه طلب 
اما خشونت سازمانيافتهء دولتي ، بيشتر از آنكه انگيزه هاي رواني داشته باشد، با سياست و قدرت دولتي 

 . گره خورده است
 

به عبارت ديگر، سياست هاي حجاب، محدوديت هاي حضور در اماكن عمومي يا مسافرت ، و  امر به 
اور داشته باشند كه سكسوآليته يا اغواي جنسي اي كه در تقوا و سنگسار، مي توانند ريشه در اين ب

اما تهديدي كه يك . وجود مادي زنان خانه كرده، ريشهء فساد اجتماعي است و بايد آن را مهار كرد
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حكومت از جانب يك نيروي اجتماعي زنانه احساس مي كند، ريشه در مشروعيت سياسي و حفظ 
تهديد هنجارهاي . اين دو نوع تهديدِ زنانه مرتبط اند. داردقدرت در برابر دشمنان واقعي يا فرضي 

اخلاقي مي تواند به تهديد تحول فرهنگي و حتا به تهديد سياسي عليه پايه هاي يك نوع حاكميت 
حكومت طالبان در افغانستان، هم يك حكومت سياسي بود و هم يك رژيم . تئوكراتيك تبديل شود

هم براي حفظ ناموس مردان بود و هم براي » برقع«پوششي به نام  . اخلاقي ِ نهي از منكرات و فساد
 . مي ناميدند» طلبه«تحكيم پايه هاي قدرت ملاياني كه خود را 

 
 آيا فمينيسمِ تجدد خواه در خدمت تسلط استعماري است؟

برخلاف تصور رايج، آنچه از ابتداي انقلاب، سرآمدان حاكميت را نگران مي كرد تهاجم نظامي يا 
بوده و ) اباحه گري(كودتاي ارتش نبود، بكه كودتاهاي خزنده، انقلاب هاي نرم ، و نفوذ فرهنگي 

نه مدرنيتهء تكنيكي يا اقتصادي، بلكه مدرنيتهء فرهنگي كه در دو دههء . »مدرنيته«در يك كلمه . هست
 . اخير بر سرعت جهاني شدن آن افزوده شده است

 
جوامع سكولارـ ليبرال ( ، و به همين دليل مفهومي در اصل غربي كه مفهومي مدرن» فمينيسم«مفهوم 

تئولوژي . يك تهديد به شمار مي رود» تئولوژي سياسي«، است، بدون شك در يك )اروپايي و آمريكا
را دشمن » غرب«تقسيم مي كند و ) دوست و دشمن(سياسي اي كه عرصهء سياست را به خير  وشر 

عنوان يك جنبشِ تجدد خواه  ،  هميشه همچون ستون پنجم استعمار يا فمينيسم به . اسلام مي پندارد
فمينيسم اقشار تحصيلكردهء طبقات متوسط يا مرفهي كه طالب . عامل نفوذي دشمن به حساب مي آيد

آزادي هاي جهانشمولِ جوامع ليبرال هستند ، بخشي از آن جنبش وسيع تر اجتماعي و فرهنگي است 
 . ، يا غربزدگي مي گويند» تغربّ«ه آن كه در گفتار اسلامگرا ب

 
 چيست؟» بومي«فمينيسم 

هر نوع تحول فرهنگي اگر به طور خود جوش از زمينهء بومي و از بستر فرهنگ خودي صورت بگيرد، 
وارد حوزهء فرهنگ » خارج«هميشه با دوام تر و ريشه دار تر از تحولاتي است كه با فرمان از بالا يا از 

ين اصل، و با توجه به اينكه تجدد آمرانه و وابسته به غرب در بسياري از كشورهاي طبق هم. مي شوند
اسلامي از جمله ايران مغلوب جنبش هاي اسلامگرا شد، گروهي از فمينست ها استدلال مي كنند كه 
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مبارزه براي دگرگوني مناسبات قدرت در جامعهء مردسالار ديني ، بايد از درون امكانات فرهنگي 
 .دين به پيش برده شودهمان 

 
مصر جامعه اي ست هشتاد ميليون نفري ، به طور غالب مسلمان ، كه نظام . به يك نمونه توجه كنيم

اكثر مردم مصر، از جمله بيشتر . سياسي آن يك جمهوري سكولار ، خودكامه و وابسته به آمريكاست
 همين جامعه ، اقليتي در رفاه كامل است ساكنان شهر هفده ميليوني قاهره در فقر به سر مي برند ، اما در

نحوهء زندگي يا . با زندگي لوكس ، تعطيلات اروپا و آمريكا ، كلوب هاي شبانه و تجملات رويايي
نحوهء حكومت حسني . اين اقليت را حكومت پليسي حسني مبارك ضمانت مي كند» لايف ستايل«

ه دو ميليارد دلار كمك مالي از ايالات دولت مصر هرسال. مبارك را حمايت آمريكا تضمين مي كند
گفته مي شود براي حفظ جان هريك آمريكايي در مصر، ده مأمور امنيتي مصري به . متحده مي گيرد

 .در زندانهاي مصر شكنجه امري رايج است. كار گمارده مي شود
 

مورد نفوذ » اخوان المسلمين«طي سالهاي اخير، جامعهء مدني مصر به تدريج توسط جنبش اپوزيسيون 
اخوان المسملين مدرسه و بيمارستان مي سازد، اشتغال ايجاد مي كند، و داوطلبانه به . قرار گرفته است

پايهء توده اي اخوان المسلمين مستضعفان اند اما كادرهاي آن را تحصيل . امور عام المنفعه مي پردازد
سازمان زنان اين . توسط مي سازندكردگان، پزشكان، مهندسان، وكلا و متخصصان ديگري از طبقهء م

بنا به گفتهء خانم كاميليا حلمِي مدير اين . نام دارد» كميتهء اسلامي بين المللي زنان و كودكان«جنبش 
به عقيده خانم حلمي نهادخانواده از سوي فمينيست .  سازمان، هدف كميته ، حمايت از خانواده است

فمينيست هاي غربي از «: او مي گويد. د قرار گرفته استهاي وابسته به سازمان ملل متحد مورد تهدي
آنها مي خواهند بانوان را از قيد . آنها خانواده را مانعي بر سر راه تجدد مي دانند. خانواده بدشان مي آيد

آنها خيال مي كنند زنها بايد بر جهان حكم برانند و مردها . خانواده و مسوليت شوهر و فرزند آزاد كنند
در آمريكا . خانم حلمي اين نوع فمينيسم را دستور كار قدرت هاي خارجي مي داند» . باشنددر حاشيه
را سازمانهاي محافظه كار ديني تشكيل مي دهند » كميتهء اسلامي بين المللي زنان و كودكان«متحدان 

: منبع. (نندجامعهء ليبرال، نظير همجنس گرايي، دفاع مي ك» آفات«كه از تقدس نهاد خانواده در  برابر 
 )٢٠٠٧گزارش كن سيلورستاين در ماهنامهء هارپرز، مارس 
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 دوراهي فمينيسم در كشورهاي اسلامي
پذيرش مدرنيته و رويكرد جهان وطن و فرامليتي ) راه اول: به اين ترتيب يك دوراهي شكل مي گيرد

ادغام در )   راه دومبه سمت تحول دموكراتيك كه در شرايط ايران از تحول بنيادي سياسي جدا نيست؛
 .فرهنگ دينيِ حاكم با هدف كسب عامليت از درون و تغيير توازن قواي جامعهء مردسالار

 
به كار مي گيريم كه به معني ) agency(» اِي جنسي«را در اينجا معادل واژه انگيسي » عامليت«كلمهء 

رت ، به نحوي كه فشار فاعل بودن و ابتكار عمل داشتن است ؛ يا آزادي عمل در يك معادلهء قد
و سركردكي و ابتكار » هژموني«عامليت باعث  شود آن كس كه دست بالا را دارد ، يعني آنكس كه  

اين راهي . عمل را به دست دارد، مجبور به عقب نشيني شود و بخشي از قدرت اش را به زمين بگذارد
ك سلسله نظريه با عنوان كلي نظريه اين گروه ، از ي. است كه بومي گرايان فمينيست پيشنهاد مي كنند

التقاطي است از نظريه ) پست كلونياليسم(نظريهء پسااستعماري . سود مي گيرند» پساـ استعماري«هاي
فانون ، آل احمد، سزر ، (و بومي گرايي جهان سومي ) پساساختارگرايي(هاي پست ستراكچراليسم 

 ...). آميلكار كابرال 
 

مجسم . ن استراتژي فميستي را روشن تر بيان كنيم ، يك تمثيل مي آوريمبراي آنكه اين مسير يا اي
درِ خانه قفل . كنيد خانه اي را كه در آن مرد شلاقي به دست گرفته و زن را مقهور خود كرده است

آن سوي در ،  آزادي و ارزش هاي جهانشمول مدرن مدتي است كه حضور خود را تثبيت كرده . است
مكان وجود دارد كه به نحوي كليد در را به دست آورد، يا قفل را بشكند؛ آنگاه براي زن اين ا. اند

خود را رهاسازد، يا  متحداني را از آنسوي ديوار به درون آورد و به اتفاق آنها شلاق را از چنگ مرد 
 . اين راه اول است. خارج كند

 
ر اختيار مردش قرار مي دهد و به او او كليد قفل را داوطلبانه د. اما اين زن راه دوم را برمي گزيند

او با مرد بازي مي كند، ترس مرد مي ريزد؛ سپس ممكن است . اطمينان مي دهد كه قصد گريز ندارد
به اين شيوه، زن بومي صاحب پرستيژ، . مرد در لحظاتي بخواهد شلاق را به زمين بگذارد و عقب بنشيند

اين نوع عامليت ، . هء فرهنگ بومي خودش برمي خيزدغرور ، و اعتماد به نفسي خواهد شد كه از زمين
. نيست» كمپرادور«اين نوع تغيير توازن قوا، منحصر به اقشار ممتاز مرفه و مستفرنگ يا . وارداتي نيست 
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روشن است كه اين زن نمي خواهد آزاد باشد يا به قول بومي گرايان نمي خواهد عروسك فرنگي، زن 
 .داشته باشد» عامليت«نسي باشد؛  بلكه مي خواهد در داخل همان خانه مصرفگرا، مانكن، يا ابزار ج

 
آگاهي «را نبايد به معني ) در تمثيل ما تسليم شدن در برابر شلاق(اين نوع  كرنش در برابر قدرت 

دانست ، بلكه اين شكل تازه اي از فاعل بودن، نوع جديدي از » باطني كردن مردسالاري«و » كاذب
اين .  يا سركردگي مردانه كم مي كند» هژموني«ه توازن قدرت را به هم مي زند و از است ك» عامليت«

آزادي «عامليت را نبايد به معني ). يا اگر باشد چندان آسيب رسان نيست. (رفتاري مازوخيستي نيست
ست عامليت موقعيتي ناپايدار و غيردايمي ا. مصداق خارجي ندارد» آزادي اراده«مفهوم . دانست» اراده

 . كه خودِ معادلهء قدرت آن را توليد مي كند
 

، مشاركت فعال در امور اجتماعي » عصمت«و » تقوا«با اين استدلال، پذيرش حجاب، رفتار متكي بر 
جامعهء ديني ، در مسجد و مدرسه و محله، و سپس در مجلس قانونگذاري يا حتا در مقام هايي چون 

زمان قابل دسترسي است و به تدريج توازن قوا در يك جامعه اجتهاد و تعبير احكام شرعي ، همه طي 
 . سنتي را به نفع زنان عوض خواهد كرد

 
طبق بينش بومي گرا ، زني كه زبان عربي بداند و قادر باشد قرآن بخواند ، قادر خواهد بود با رجوع به 

لات دانشگاهي كسب كرده و او كه اكنون تحصي. آيات و تفاسير ، عليه اقتدار پدر يا برادران رفتار كند
به احتمال زياد از مردان نسل پيشين خانواده اش با سواد تر هم هست، مي تواند با استفاده از نص و 
سنّت ، اگر بخواهد ، حجاب داشته باشد يا نداشته باشد، با هركس كه مايل است ازدواج بكند و 

 .سرانجام رئيسي در خانه و مديري در حوزهء عمومي شود
 
، خارج از آن خانهء فرضي هم ، در حقيقت،  از آزادي »پسااستعماري« ديدگروهي از فمينيست هاي از

جامعهء ليبرال . بيرون از خانهء بومي هم ، شلاق به دستان ديگري در كار اِعمال قدرت اند. خبري نيست
دليل مهلك تر هاي آن نامرئي تر ، و به همين » زندان«غربي  المثناي تئوكراسي بومي است ، فقط 

جورج . به زعم اين گروه، رژيم جورج بوش و رژيم طالبان چندان متفاوت از يكديگر نيستند. است
آزاديِ زنِ برقع بسر، مسأله اي است . بوش هرگز براي زنِ برقع به سر آزادي به ارمغان نخواهد آورد

رانه و از سر دلسوزي توصيه مي در نتيجه ، اين زنان به ملاي شلاق به دست ، خواه. ميان او و ملاعمر
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اما . كنند كه ضرب شلاق را كمتر كند، مبادا كه زن بومي،  گريزان به آغوش ليبراليسم غربي بشتابد
شلاق، خود او را هم به . اگر نظريهء پسااستعماري درست باشد، شلاقزن نيز بر شلاق خود كنترلي ندارد

 .قدرت استاو هم تابعي از بازي » عامليت«! بازي مي گيرد
 

اكثر نظريه پردازان پسااستعماري ، روشنفكران وابسته به طبقات متوسط اند كه در دانشگاههاي ليبرال 
غربي ، پس از تلمذ در محضر مردان سفيد اروپايي و  آمريكايي،  به كار آكادميك مشغول اند و هرگز 

 /. //سپري كنند» برقع به سرها«حاضر نيستند يك روزشان را در ميان 
 ٢٠٠٧ مارچ ٩

 
*** 

 
 ١پيوست 

 اخلاق سنگسار
 عبدي كلانتري

 )١٩٨٧ژانويه  (١٣۶۵فصلنامهء پويا ـ شمارهء چهارم ، دي ماه : منبع

 
از آن . به چاپ رسيد) ـ آمريكا١٣۶۵دي ماه (» پويا«مطلب زير بيست سال پيش در نشريهء : توضيح

وق زنان پيوسته اند اما بسياري مسايل ، همچنان زمان تا كنون نسل تازه اي از فمينيست ها به كارزار حق
 .همانهاهستند كه در سالهاي نخست پس از انقلاب مطرح بودند

 
گذاشته اند جاي مهمي را » فحشا«بركسي پوشيده نيست مسأله اي كه سردمداران حكومت اسم اش را 

 كه فقها دربارهء اين حساسيتي. در تلاش آنها براي اسلامي كردن سراپاي جامعه و فرهنگ داشته است
مسĤله نشان داده و مي دهند درست به اندازهء جهادشان براي صدور انقلاب اسلامي يا مبارزه با 

اهميت آن براي حكومت تا آن حد بوده كه براي رفع . واجد اهميت بوده است» شياطين شرق و غرب«
نهي از «يس ويژه اي را نيز براي يك وزارتخانهء ويژه به پا كرده اند و پل» بي بند و باري و فحشاء«

 . به معابر و خيابانها گسيل داشته اند» ارشاد«و » منكر
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سخنگويان ، خود بارها اشاره كرده اند كه اين مسĤله براي آنها تنها در حد اصلاح اخلاقياتِ معدودي 
 را تهديدي گمراه ـــ در حد نهي از مسكرات يا مبارزه با اعتياد ـــ مطرح نيست ، بلكه وجود آن

و » توطئهء غرب«مستقيم عليه پايه هاي حكومتي رژيم خود تلقي مي كنند، و گاه از آن به عنوان 
هرهفته امامان جمعه در خطبه هاي . براي تضعيف جمهوري اسلامي ياد كرده اند» دسيسهء ابرقدرت ها«

يل مربوط به جنگ و نماز در شهرها، جايي را نيز به اين مسĤله اختصاص مي دهند و در كنار مسا
 . سياست جهاني ، به تفصيل از آن بحث مي كنند

 
يعني (» وابستگان شرق و غرب«و » منافقان«مجازات خاطيان در اين زمينه نيز چيزي كمتر از مجازات 

در . »سنگسـار«بازداشت، زندان ، تازيانه در انظار عموم و سرانجام : نداشته است) مخالفان سياسي
به آخرين منزل رسيده اند، يعني » بي بندوباري و فحشا«ان ديني، كساني كه در مسير ديدگاه كارگزار

 .، مستوجب سنگسار شمرده مي شوند» زناكاران و روسپيان«
 

متهم در انظار عمومي تا سينه . سنگسـار همان مجازات اعدام است منتها با مناسك و تشريفات مذهبي
. دقدمي به سروصورت او ساعت ها سنگپاره پرتاب مي شوددر زمين چال مي شود، سپس از فاصلهء چن

سنگپاره ها نه بايد آنقدر بزرگ باشند كه مفسد را به سرعت از هوش ببرند، و نه چندان «طبق شرعيات، 
 ».ريز كه فقط جراحت هاي جزيي وارد كنند

 
شايد خويشان پس سنگپاره ها با دقت و ظرافت دستچين مي شوند، تا دربرابر چشمان مردم گذر، و 

. مفسد، و بي شك چشمان حيرت زدهء خود متهم ، با نعرهء االله اكبر، اين اعدام آئيني به انجام رسد
نخستين نفر، زني از اهالي كرمان بود كه در . زنان بوده اند] ١٣۶۵[بيشترين قربانيان سنگسار تا كنون 

تا كنون بارها و بارها ، در شهرهاي از آن زمان . همان سال اول انقلاب به جرم تن فروشي سنگسار شد
دربارهء آخرين موردش ، تا اين تاريخ ، در روزنامه چنين مي . مختلف ، اين نمونه تكرار شده است

 و از حدقه درآوردن چشمان شاهد ۶۴پس از سنگسار كردن زني در حوالي قم در اسفند ماه «: خوانيم 
 زني را در فرديس كرج به همان جرم ۶۵فروردين ماه  ٢٧زنا، اخيراً بنا به خبر روزنامهء كيهان در 

گسترش . اعتراض مي كنند. . . مردمي كه در محل اين جنايت جمع شده بودند . . . سنگسار كرده اند 
اعتراضات اهالي منجر به دادن شعارهايي چون مرگ بر پاسدار شده و همزمان بطرف پاسداران سنگ 

يكي از پاسداران با يك سنگ بزرگ به . ن و مردم آغاز مي شوددرگيري ميان پاسدارا. پرتاب نمودند
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، ٢٧، شماره »راه كارگر«ماهنامهء (» .زده و او را مي كشد) كه تا سينه در خاك بوده(سر زن مزبور 
شش زن و بيست مرد ديگر نيزد در همانجا به جرم فساد بازداشت شده ) ٩ و ٣٣ ، صص ١٣۶۵خرداد 

 . سنگسار محكوم شده انداند كه عده اي از آنها به
 

بخصوص، مرزهاي » فساد«معني اجتماعي اين مراسم آئيني خشونت بار چيست؟ چرا مجازات اين 
در چشم حافظان عفت اسلامي ، بارها و بارها شنيع » فساد جنسي زنان«هرشقاوتي را در مي نوردد؟ چرا 

يك بار خانه هاي زنان قرباني در تر از فساد مردان است و عقوب اش دهشتناك تر؟ به ياد مي آوريم 
آيا كارگزاران اسلامي نمي . تهران به وسيلهء متعصبان حزب اللهي به آتش كشيده شد» شهر نو«

توانستند اين واقعيت را درك كنند كه كارگران عشرتكده ها استثمار مي شوند؟ چرا حق توبه و 
 محلي از اِعراب ندارد؟» زن فاسد«ندامت و بازآموزي به 

 
فقط به تن فروشان حرفه اي » زن فاسد«تهء مهم اين است كه در تلقي كارگزاران رژيم، صفت نك

» زناكار«آنها . تر اند» فاسد«زناني كه به شوهرشان وفادار نمانده اند از روسپي ها نيز . اطلاق نمي شود
اگر !  زناكار باشندآنها به طور بالقوه مي توانند. زنان بي حجاب نيز فاسد اند. اند و مستوجب سنگسار

فقهاي عاليقدر در اين . امروز چادر به سر نكنند ، فردا به طور قطع پاي شان به عشرتكده باز خواهد شد
در معابر عمومي » بدحجابي«بيهوده نيست كه كه تاكنون دهها زن به جرم بي حجابي و . ترديدي ندارند

 . تازيانه خورده اند
 

اگر مؤثر نبود، به دنبال آن مجازات . فقط يك هشدار ملايم استچهل، شصت ، يا هشتاد ضربه شلاق 
در حكومت اسلامي سنگسار . است» ملايم«در واقع، اين نيز يك سنگسار . هاي سنگين تر مي آيد

و قربانيان » زناكاران«آن فقط سرنوشت . كردن اهميتي بيشتر از آنچه در وهلهء اول به نظر مي رسد دارد
سنگسار .  درجات مختلف تهديدي است براي زناني كه نمي خواهند برده باشندفحشا نيست ، بلكه به

آنان است زيرا آنها برحسب طبيعت شان به طرزي شيطاني در » زن بودن«زنان به گونه اي نمادين تاوان 
 . . .جامعه فساد مي پراكنند 

 
) دوآليستي(دوگانه گرا در تفكر محافظه كار و منزه طلب ديني، برداشت از طبيعت انسان، برداشتي 

تمناي جنسي در . است كه طبق آن روح و تن نمايندهء دو وجه يا تظاهر دوگانگي ذاتي انسان هستند
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در تلاش براي نزديك شدن به ذات ). غرايز، حوايج مادي تن(اين طرز تفكر امري است منحصر به تن 
و هدف فعاليت اينجهاني است، انسان باريتعالي، اعتلا بخشيدن به روح، به معنويت انسان، كه مقصود 

بايد تا جاي ممكن خواهش تن و تمناي جنسي را مقيد سازد و اگر به هرحال از رابطهء دو جنس 
گريزي نيست، سعي كند آن را ، رابطهء جنسي را ، هرچه بيشتر از حوزهء نفسانيات به دور و به 

نه به  عنوان هدفي براي خود، به عنوان بدن ، هوس تن و اِغواي تن خواها. معنويات نزديك تر سازد
در بينش . چيزي كه به خودي خود تشفّي مي بخشد و رهايي مي آفريند ، به شدت نفي مي گردد

ديني، تمناي بدن به عنوان تمناي صرف تن ، وجه حيواني انسان است، وجهي كه اگر مهار نشود انسان 
 .ا مي آيداز همين ج» گناه«انديشهء . را از خدا منفك مي كند

 
اين چيزي است كه به نظر مي رسد انسانها به سويش حركت . ارضاء جنسي به هرحال لذت مي آورد

مي كنند، به آن فكر مي كنند ، گاه براي اش شعر و ترانه مي گويند، و از فقدان اش افســرده مي 
لذت تن را به . ي كنندانسانها اگر به خود وانهاده شوند به سمت تشفي نيازهاي جنسي خود ميل م. شوند

وارهانيد؟ اين جاست كه به » سقوط«چگونه مي توان آنها را از اين . ارجح مي شمرند» پالايش روح«
. ، عمل منع شده، تكفير شده، به ميان مي آيد» گناه«مفهوم . نيروي اخلاقي قوي و ماورائي نياز مي افتد

شد ، و به اغواي حوا صورت گرفت ، سمبول ، عملي كه به اخراج آدم از بهشت منجر » گناه نخستين«
 . تن دادن به هواي نفس و سپس عقوبت آن است

 
ناخودآگاه ضد زن است ، يا ضد بدن زن است ،زيرا . بينش منزه گرا ، زاهدانه و خود مقيد ساز است

در شكل . زن را منشأ بيداري تمناي جنسي در خود مي بيند كه برآن به سختي مي توان مهار زد
ارگونهء خود، نسبت به بدن زن، به واقعيت مادي بدن و تمناهايش ، چنان دشمنخو است كه خواب بيم

تنها قيادت بي رحمانهء ) مگر با مرگ(حال كه جدايي بدن از روح ممكن نيست . نابودي آن را مي بيند
، همزمان به همين دليل، ذهنيت منزه طلب هرگاه كه به رابطهء جنسي تن در دهد. بدن راه چاره است

نيز ) و احتمالاً احساس تنفر از بدن خود و بدن طرف مقابل اش(در او احساس گناه ، و نجس شدن  
 . تشديد مي گردد

 
او حذف » عشق«شود،  مگر اينكه تمناي جنسي از » عاشق«اين ذهنيت نمي تواند با تعريف متعارف 

ايع، خون، آب دهان، عرق، تماس آلت ، م(» بدن«عشق واقعي روحاني بايد باشد، عشقي كه : گردد
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در نتيجه ، وقتي كه تمناي جنسي ناخواسته . در آن جايي نداشته باشد) پوست ـــ بو و طعم همهء اينها
باشد، بلكه اين تمايل معطوف به ) روحاني(بروز مي كند، بي شك نمي تواند تمايلي به معشوق واقعي 

بدن هايي كه درست به . را ندارند) عشق روحاني(» عاشق شدن«آن بدن هايي است كه در اصل لياقت 
 . خاطر آنكه برانگيزندهء شور جنسي اند، مستوجب تحقير و تكفير مي باشند

 
مادران ، معصومين، خواهران و باكرگان، كه شايستهء دوست : از اينجاست تمايز ميان دو دسته از زنان

ن كه تن آنها تنها براي خواباندن شور داشتن اند؛ و كساني كه هوس مي آفرينند، از جمله روسپيا
اين تضاد تنها در يك جهان ديگر ، نه در اين دنيا، بلكه در بهشت ! جنسي و كام گرفتن به وجود آمده

زماني كه ديگر تمناي . در وجود حوريان بهشت: و پس از امتحان از سرگذراندن حل خواهد شد
 . لبي سادوـ مازوخيستيِ اينجهاني استجنسي نه گناه ، بلكه پاداش و ميوهء لذيذ رياضت ط

 
اما تاجايي كه صحبت بر سر همين جهان مادي است، زنان به هرحال، چه بخواهند چه نخواهند، منشأ 

. آنها بايد مجبور شوند واقعيت مادي بدن خود را نفي كنند» فساد«براي جلوگيري از . بالقوهء گناه اند
ي شان را ، گردن شان را، دست و پا و صورت شان را ، يا حتا مو. آنها بايد زنانگي خود را نفي كنند

ارجح تر آنكه با رنگ سياه باشد كه (بايد بدن آنها را سراپا پوشاند . شان را» حركت«زنگ صدا و 
 .آنها را سنگباران كرد» بدترين«اگر مؤثر نبود به زندان شان كشاند، و ). يادآور مرگ و عزا و دق است

 
كيهان هوايي ، (صدر مسجد اسلامي ، در يكي از آخرين سخنراني هاي رسمي اش هاشمي رفسنجاني 

و » مرض خطرناك«را يك ) بدحجابي(عدم رعايت دقيق حجاب زنان )  ميلادي١٩٨۶ سپتامبر ٣
:  قرآن گفت٣١ و ٣٠او در تفسير آيات . دانست» فساد ، بي بندوباري، فحشاء و منكرات«مساوي با 

البته تحقيقاً با . . .  رنگ كه جلب توجه مردها را بكند نوعي بدحجابي است همينطور لباس هاي بد«
ريبه و قصد لذت و كامجوييِ چشم حتا نمي توان به چادر زن هم نگاه كرد و اين نوع نگاه حرام 

 ».است
 

آنطور كه فقهاي حكومت خواهان آن هستند، يك كاركرد اجتماعيِ ديگر نيز ) چادر(حجاب كامل 
اين ) لباس گشاد و روسري(حجاب نيمه كامل . ن را از بسياري كارهاي عملي باز مي داردزنا: دارد

بيشتر از بي حجابي شايع » بدحجابي«اما شايد بيهوده نباشد كه اين روزها تأكيد بر . جنبه را مي كاهد
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لباس «و » بدحجابي«هرچند چادر سياه هنوز يونيفورم رسمي زنان نيست اما با جو اِرعاب عليه : است
 .در عمل ارجحيت چادر را بر بخش زيادي از زنان تحميل مي كند» رنگي

 
آنچه كه در درون حجاب از ديده پنهان : حجاب يك معني اجتماعي ديگر نيز مي تواند داشته باشد

خريدارانه، كامجويانه به قول (به همين دليل ديگران نمي توانند به آن نظر . است» صاحبي«است داراي 
را زير سوآل » مرد خودش«به عبارت ديگر، زن بي حجاب در عمل انحصار مالكيت . بيندازند) هاشمي
اگر تعداد بي حجابان زياد شود، در واقع تعداد مرداني كه مالكيت خود را بر موجود درون . مي برد

حجاب وسيلهء تضمين كنترل و تثبيت قدرت . حجاب ممكن است از دست بدهند زياد خواهد شد
به همين منظور مردان اسلامي به روسپيان نه به مثابه زنان استثمار شده . عي مردان بر زنان استاجتما

و تهديدي عليه قدرت اجتماعي خود ) بي بند و باري(بلكه به عنوان عاملان شكل افراطيِ بي حجابي 
. تنددر اساس يكي هس» زن غربي«در عبارت هاي فقها، زن بي حجاب و روسپي و . نگاه مي كنند

روسپي تنها كسي نيست كه در خانه هاي مرسوم از فروش تن امرار معاش مي كند، بلكه هر زني كه 
» صيغه«جالب اين جاست كه ترتيبات اجتماعي . است» فاسد«اندام اش پوشيده نباشد همان روسپي و 

، از كه از بسياري جهات همان خريد و فروش تن زنان براي كامجويي موقت است) ازدواج موقت(
ترتيبات صيغه كردن در . آنجا كه زير كنترل و نظارت شارعين مذكر صورت مي گيرد، پذيرفتني است

 .و بي عفتي نخواهد شد» بي بندوباري«اينجا هرگز باعث 
 

سنگسار كردن كارگران عشرتكده ها و نيز زنان ناسرسپرده به همسر، و  به شلاق بستن بي حجابان ، 
، بلكه وسيلهء تثبيت و مشروعيت بخشيدن به قيادت زنان در سطح تمامي فقط مجازات آن زنان نيست

اخلاقيات حاكم بر نظام، به خشن ترين شيوه، مردسالاري سنتي جامعهء ايراني را بازتوليد . جامعه است
  ١٩٨٧عبدي كلانتري ـ ژانويه . /// مي كند و در اين راه ايدئولوژي ديني ، مهمترين ابزار است

*** 

 ٢پيوند 
 ميل سركوب شده

 
مرداني ) libidinal frustration(يكي از دلايل خشونت عليه زنان وجود ميل سركوب شدهء جنسي 

است كه يا در موقعيتي استثنايي به قدرتي بيش از نقش متعارف اجتماعي خود دست يافته اند؛ يا 
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در (از اهانت كلامي : دتجاوز اشكال متفاوتي دار. برعكس، در موقعيت اختگيِ قدرت قرار گرفته اند
گرفته تا لمسِ تهاجم آميز و بدون اجازهء بدن زن، تا كتك، و سرانجام تجاوز جنسي ) گفتار و نوشتار

هاي ديني يا )نورم(ميل سركوب شدهء جنسي، خود مي تواند ناشي از هنجار). حتا در رابطهء زناشويي(
ز قدرت فرادست در يك موقعيت استثنايي يك بازجو يا شكنجه گر به هنگام بازجويي ، ا. سنتي باشد

هم او، مي تواند در پهنهء اجتماع، انسان كوچكي باشد كه در بسياري حيطه ها . برخوردار است
  .ك. ع . /// از لحاظ قدرت ، اخته شده باشد) اداري، اقتصادي، يا نظامي(
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 فصل هشتم
 
 
 

 كاربرد ريچارد رورتي در ايران چيست؟
 
 

 ريعبدي كلانتنوشتهء 
 

، ريچارد رورتي پرآوازه ترين فيلسوف آمريكايي به ايران رفت و ضمن ٢٠٠۴در تابستان سال 
اين . سخنراني اي گفت، امروزه براي استقرار دموكراسي و تجربه كردنِ آن، نيازي به فلسفه نداريم

ومي، رورتي در مقامِ روشنفكرِ حوزهء عم.  سخن، جمعي از فلسفه دوستان ايراني را خوش نيامد
مخالفِ دخالت دادن فلسفه در مسائل اجتماعي است، به ويژه آنجا كه بحث هاي تخصصي دربارهء 

همين گرايش، مضمون كتابي است كه اين ماه در آمريكا منتشر شده و مصاحبه . مطرح باشد» حقيقت«
قيقت هم آزادي را پاس بدار، ح« : نام كتاب اين است. هاي سالهاي اخيرِ رورتي را در برمي گيرد

يكي شيوهء : اين عنوان به خوبي نمايانگر دو ويژگيِ رورتي است.  »*هواي خودش را خواهد داشت
اش، كه انتظار دارد انديشيدن و » پراگماتيزم«صحبت و طرزِ نوشتنِ خودماني و سادهء اوست و ديگري 

 .و نفعي به حالِ جامعه داشته باشد» به كاري بيايد«نظريه پردازي 
 

 »حقيقت«رورتي و 
چيست ؛ آنچه براي ) truthتروت، (رورتي معتقد است اكثر مردم كاري به اين ندارند كه حقيقت 

است، اينكه كسي به آنها دروغ نگويد و در ) truthfulnessتروتفول نِس، (مردم مهم است صداقت 
 يك جامعهء توقّع مردم در). ۵٧ص (مراوداتِ اجتماعي، در سياست يا اقتصاد، سرشان كلاه نگذارد 

شعار «: رورتي مي گويد. دموكراتيك آن است كه هركس همان چيزي را كه باور دارد به زبان بياورد
گفتهء مبتني بر . اگر هواي آزادي را داشته باشي، حقيقت هواي خودش را خواهد داشت: من اين است

اگر ما . فق كرده اندحقيقت گفته اي است كه جمعي از مردمِ آزاد و آزاده برسرِ حقيقت بودنش توا
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» .زحمتِ برقراريِ آزاديِ سياسي را بكشيم، حقيقت هم خودش به عنوان پاداش نصيب مان مي شود
 )۵٨ص (
 

چيست و نظر خود او به عنوان فيلسوف دربارهء آن چيست؟ يكي از مسائل » حقيقت«منظور رورتي از 
ين بوده كه شناختِ يقيني چگونه به دست مي اصليِ فلسفه، از همان آغازِ ابداعِ آن در يونانِ باستان، ا

براي يافتن پاسخ،  فيلسوفان . آيد ؛ چگونه مي توانيم از صحتِ افكار خودمان اطمينان حاصل كنيم
و آنچه كه ما از راه  حس و شعور درك مي ) بيرون ازما(تمايزي مي گذارند ميان آنچه مقابل ما است 

به ) : مفاهيم و زبان ما(هيم چيزهاي درك شده را بيان كنيم و نحوه اي كه مي خوا) درون ما(كنيم 
آن » بازنماييِ«واقعيت در  ما، و سوم بازگويي يا » انعكاس«عبارت ديگر، اول واقعيت بيروني، دوم 

اگر انعكاسِ واقعيت و گزارشِ زباني ). و نيز به طور سيستماتيك در دستگاهي معنايي(واقعيت در زبان 
رسيده ايم؛ اگر چنين » حقيقت«منطبق باشد، ما به معرفت يقيني يا به » خود واقعيت«آن با يا مفهوميِ 

فيلسوفان تا . انطباقي حاصل نشده باشد، گفته ها و باورهاي ما غيرواقعي و كذب است و حقيقت ندارد
ا واقعياتِ همين امروز هرگز ميان خود به توافق نرسيده اند كه معيارهاي درستيِ انطباق ذهنيات ما ب

مشكلِ اول، هميشه اين است كه ما فقط داده هاي حسي و ذهنيات مان را در تصاحب . عيني چه هستند
. با وساطتِ دستگاهِ شناختِ حسي و فكريِ مان صورت مي گيرد» خودِ واقعيت«داريم و هر تماسي با 

ر ما قرار گرفته، ما تماس مستقيم براي ارزيابي درستي يا نادرستيِ آنچه در اين دستگاه شناختي در اختيا
فلسفهء عصرجديد در غرب كه با دكارت و هيوم و . نداريم» خود واقعيت«تر و دسترسيِ نوعِ ديگري با 

لاك آغاز مي شود، به طور اخص مي خواهد به همين مسألهء شناختي پاسخ روشني بدهد تا ميان 
فيلسوف بزرگ آلماني كانت، صورت . اشدشناخت درستِ يقيني و باورِ نادرست مرز قاطعي كشيده ب

مسأله را عوض كرد و خودِ دستگاه شناختي، امكانات و محدوديت هاي آن، و ويژگي هايي را كه از 
پس از كانت فلسفهء غربي در ارتباط با . قبل داشته و بر واقعيت پياده مي كند موضوع بررسي قرار داد

آنها كه تمايز سوژه و اُبژه را مي :  اصلي تقسيم مي شودبه دوشاخهء) »سوژه«يا (موضوعِ عاملِ شناخت 
فلسفهء سوژه، فلسفهء دكارتي يا (پذيرند و سپس در جستجوي شرايط  انطباق اين دو برمي آيند 

توان بر شكاف سوژه و ابژه چنان غليه كرد كه طرح مسئله  كنند مي ، و گروه دوم كه گمان مي)كانتي
اين كار را اينان با كنار زدن مسئله . مورد شود شناسي بي ناختحقيقت به صورت مسئله كانوني ش

تربيتِ فلسفيِ . در گروه دوم، مهمترين نامها عبارت اند از هگل، نيچه و هايدگر. دهند شناخت انجام مي
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هنگامي كه او از حقيقت صحبت مي كند اشاره اش . ريچارد رورتي مديون هردوي اين مكتب هاست
ار دشوار، فنّي و دقيق است كه از دكارت تاكنون به طور تخصصي در ميان به همين بحث هاي بسي

 .فيلسوفانِ دانشگاهي رايج بوده و هست
 

يعني مطالعهء » تاريخي«به گفتهء رورتي در اين كتاب، پرورشِ فلسفي او دو دوره داشته، نخست دورهء 
 از يونان باستان تا حال؛ و دورهء »نگرشِ تاريخي به فلسفه«تاريخ فلسفه، كلاسيك هاي فلسفه، و نيز 

كه پيشرفته ترين و فنّي ترين شاخهء فلسفي در زمينهء منطق،  ) آناليتيك(دوم، مكتبِ فلسفهء تحليلي 
اين مكتب به دليل . تحليلِ زبان، و دستگاهِ شناختِ تحليلي در دنياي انگليسي زبان محسوب مي شود

ايف فلسفه، غالب آثار كلاسيك در تاريخ فلسفه را فاقد برداشتِ تخصصي و فنّي اش از امكانات و وظ
ص (ترجيح مي دهد » فلسفهء تحليلي«را بر دورهء » نگرشِ تاريخي«رورتي دورهء .  ارزش مي داند

به گفتهء او، در دانشگاه شيكاگو . اما مي گويد هردوي آنها براي تربيت فكري او لازم بوده اند) ۵۵
 شود مگر آنكه دانش عميقي از كلاسيك هاي فلسفي كسب مي كسي نمي توانست فارغ التحصيل

اگر همهء آن كلاسيك هاي فلسفه را دست جمعي نخوانده بودم هرگز نمي توانستم از هگل و «: كرد
اگر پايهء «؛ از طرفي هم، )۵۵ص (» هميشه غبطه مي خوردم] در نتيجه[هايدگر سردر بياورم و 

دم هرگز نمي توانستم به اهميتِ كارِ ويلفرد سلِّارز و دانالد محكمي در فلسفهء تحليلي پيدا نمي كر
 ) همان جا(» .ديويدسن پي ببرم و در نتيجه بازهم هميشه غبطه مي خوردم

 
براي آنكه ثابت كند » فلسفه و آينهء طبيعت«ريچارد رورتي در مهم ترين و معروف ترين كتابش 

ما با واقعيت عيني، دست يافتني نيست، ) هاي زبانييا گزاره (حقيقت به معنيِ انطباق تصاوير ذهني 
تاريخچهء شناخت شناسي را از رنه دكارت تا جان لاك و از لاك تا امانوئل كانت بررسي و نقد مي 

ي طبيعتِ بيروني، متّكي »آينه«فلسفهء ذهن يا سوژه بر جدايي ذهنِ شناسا از واقعيت، به عنوان . كند
بينش دوگانه پندار، . انه پنداريِ ذهن و عين خطاي بنيادي فلسفه استاست؛ و از ديد رورتي همين دوگ

، يا ) يقين را در خود ذهن جستجو كند(باشد )  Rationalisticراشناليستيك(اعم از اينكه عقلاني 
اولي به : ، به هرحال به خطا مي رود)يقين را در انطباق تصاوير با واقعيت شان درك كند(تجربي باشد 
روش ايدآليزمِ . يزيكِ محضِ عقلي اش و دومي به خاطر برداشت مكانيكي اش از جهانخاطرِ متاف
همه نوع شناخت را : كانتي، مي خواهد اين مشكل را به نحو ديگري حل كند) ترانسنِدِنتال(استعلاييِ 
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مشروط به چگونگيِ دستگاه شناختيِ ما مي كند كه پيشاپيش روابط علت و معلولي و ويژگي هاي 
را بر جهان عيني پياده مي كند و براين اساس، آنچه خارج و وراي امكاناتِ اين دستگاه شناختي ديگر 
چنين باورهايي بايد تنها بر ايمان (نمي تواند بخشي از شناخت ما را تشكيل دهد ) »خدا«مانند (باشد 

اطفي يا ريشهء جدايي شناخت عقلي و شناخت علمي از انواع معرفت هاي حسي، ع). متّكي باشند
 .زيباشناختي در فلسفهء مدرن از همين جاست

 
كه در دنياي انگليسي زبان فلسفهء غالبِ نيم قرنِ اخير بوده، ) آناليتيك(از نگاه رورتي، فلسفهء تحليلي 

چرخش «نوعي بازگشت به كانت است كه شرايطِ پيشينِ شناخت در دستگاه شناختيِ ما را در يك 
به اين معني كه در زبان، به طور منطقي، چه گزاره هايي را : ن وارد مي كندبه حوزهء منطق و زبا» زباني

باشند و چه گفته هايي، ولو آنكه بسيار هم به زبان آيند، از لحاظ » معني«مي توان بيان كرد كه حاوي 
است كه مي خواهد زياده » معالجهء زباني«اين روش، نوعي . تحليل منطقي فاقد معني خواهند بود

اي بي معني را كه بخش عمدهء تظاهراتِ زباني فلسفه پردازان و شبه فيلسوفان را شكل مي گويي ه
رورتي عقيده دارد فلسفهء تحليلي در كار خود موفق بوده ؛ از همين رو . بخشد، از زبان فلسفي بزدايد

» عقل«ود و حتا خ» حقيقت«، »تاريخ«، »طبيعت«، »خدا«براي رورتي مفاهيمِ به ظاهر جهان شمولي چون 
رورتي يافته ها و دستاوردهاي فلسفهء تحليلي را نه تنها . از زمرهء همان زياده گويي هاي بي معني است

براي مثال، اگر علم مدعي . به متافيزيك ِ پيش مدرن، بلكه به خودِ مفاهيم مدرن نيز تعميم مي دهد
عي و مستقل از خواسته ها و علايق مان باشد دانشي است كه ما از قانونمنديِ پديده هاي طبيعي و اجتما

كسب كرده ايم، رورتي اين را ادعايي بي پايه مي داند كه مي خواهد فيزيكدان ها را به جاي پيامبران 
به اين تعبير، رورتي با ). ۴٩ص (قرار دهد ) »خدا«به جاي (» طبيعت«و كشيش ها در ارتباط مستقيم با 

از آن پس .  آن فراتر مي گذارد و به نفي خود اين فلسفه مي رسداستفاده از فلسفهء تحليلي، قدمي از
، موقتّي و غير مطلق مي شود ؛ از جمله )زماني ـ مكاني(، محلّي )غير جهان شمول(همه چيز نسبي 

رورتي گرايش تاريخمندانه اش را مديون كساني چون . هرنوع حقيقتي كه مدعي جهان شمولي باشد
و گهگاه اشاراتي هم به ماركس دارد هرچند اعتراف مي كند كه هيچگاه (هگل و جان ديويي مي داند 
كه به طور اخص پس از كتاب بسيار (، اما براي نسبي گراييِ اخيرش )ماركس را درست نخوانده

،  هميشه از نيچه، هايدگر و دريدا  )گسترش يافت** »امكان پذيري، آيروني و همبستگي،«پرفروش 
 نزد رورتي Irony and Contingency/  لاحات آيروني و كانتينجنسي توضيحِ اصط. (ياد مي كند
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هاي نسبي از ) نارتيو(در اين گرايش متأخّر، رورتي تنها به روايت .) نيازمندِ مقاله اي مستقل است
نيستند اما » حقيقت«هم باشند، باور دارد؛ روايت هايي كه مدعي » خصوصي«واقعيت، كه مي توانند حتا 

هيچ روايتي بر ديگري ارجحيت ندارد، و اگر كسي از راه . ا و رفتارِ راويان شان را مي سازندبسترِ باوره
، ) وكابيولاري(، توسط سلسله واژگاني كه مي آورد »پيامبرانه«برسد كه بتواند به نحوي نوآورانه يا حتا 

عيت پيشين را روايت يا قصهء معني دارِ جديدي از يك موقعيت را به دست دهد، يعني همان واق
ببخشد،  مي تواند با قصهء تازه اش واقعيت را، از جمله رفتار و نحوهء زيست انسان ها » توصيفي دوباره«

هاي فمينست ها و همجنس خواهان نام » روايت«و » واژگان«رورتي براي نمونه از . را، دگرگون كند
ي مثبت و آزاديبخش دگرگون كرده مي برد كه راه و روش ما را نسبت به زندگيِ اجتماعي مان به نحو

از همهء اين . در اين زمينه، رورتي به هنرمندان و داستان نويسان اهميت بيشتري مي دهد تا فيلسوفان. اند
ها رورتي نتيجه مي گيرد كه پايه ها و بنيادهاي اخلاقيِ جامعه اي شريف از فلسفه حاصل نمي شود و 

 .فان ندارددموكراسي براي پاگرفتن نيازي به فيلسو
 

 رورتي و دموكراسي
بنابه گفته هاي ريچارد رورتي در اين كتاب و نوشته هاي سياسيِ ديگرش، مي توان گفت 

براي او همان جامعهء آمريكاست در شكل ايده آلش، يعني جامعه اي كه بعضي جنبه » دموكراسي«
فرهنگ «: او مي گويد. بدهاي آن تاكنون تحققّ يافته و بعضي هنوز نيافته و مي تواند تحققّ بيا

اين كشور به . آمريكا بر اساس مفهوم اخلاقيِ آزادي بنياد نهاده شد. آمريكايي در اساس سياسي است
عنوان سرزميني كه آزادترين جامعه را در خود دارد پايه ريزي شد؛ جايي كه دموكراسي در بهترين 

ن يك جور رومانسِ ملّي را براي اين مي توا. حالت اش وجود دارد، جايي كه افق هميشه گشوده است
ما . جامعه قائل شد كه مي گويد، ما با اروپا فرق مي كنيم چون همه چيز را از اول شروع كرده ايم

من فكر مي كنم . سنّت نداريم و مي توانيم آدم هايي خلق كنيم كه همان جوري هستند كه بايد باشند
در كمال تأسف، اين تلقيِ . امرسون تا ديويي دنبال كردعلاقهء عاطفي نسبت به آمريكا را مي توان از 

 )٣٧ص (».رمانتيك حالا گم شده؛ اين اتّفاق در همين سال هاي اخير افتاد؛ زماني حوالي جنگ ويتنام
 

اين فرهنگ به هيچ وجه : است» پراگماتيك«فرهنگ چنين جامعه اي از نظر رورتي به طور اساسي 
).  ٨٣ص(اي است » ماهيت«يا » طبيعت«، »سرشت«، »طبع«نيت داراي معتقد نيست كه واقعيت يا انسا
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در جامعهء پسامتافيزيكي، براي طرفداري از ). پست متافيزيكال(» پسا متافيزيكي«اين جامعه اي است 
رورتي اعتقاد دارد آن دسته . عدالت، حقوق بشر و آزادي، هيچ توضيح يا توجيه فلسفي وجود ندارد

خواهند باورشان را به حق و عدالت بر اساس شالوده هاي فلسفي توضيح بدهند، همه فيلسوفاني كه مي 
باور ندارند اما براي » خدا«آنها به . متافيزيسين ها همان تئولوگ هاي عصر مدرن اند(متافيزيسين اند 

ازي مي يا شالوده هاي ديگري قائل اند كه همان وظيفهء عقل اولي را ب» مبنا«ديدگاه ها و باورهاشان 
رورتي همكاران ليبرال اش، به ويژه ). مهمترينِ اين مبنا ها البتّه همان قوهء عقلِ جهان شمول است. كند

ص (خودش مي خواند »  قهرمان«هابرماس و رالز،  را بي نهايت ستايش مي كند، او حتا هابرماس  را 
به عقيدهء او، . و متافيزيكي مي داند ) foundationalفاندِيشنال(، اما تلاش فلسفيِ آنها را مبنايي )۵٧

براي نيك بودن و نيك زيستن، براي شكنجه نكردن، براي رواداري و مهرورزي، و براي عدالت،  
همدردي . متوسل شد ) universal reasonيونيورسال ريزنِ(» عقل جهان شمول«هرگز نمي توان به 

.  از اصولِ عقليِ جهان شمول ناشي شوندو همبستگي، حالات و رفتاري  نيستند كه به طور انتزاعي
همدردي نه با : همدردي در ما فقط به تدريج، در اثر آشنايي و نزديكي با ديگري برانگيخته مي شود

و انسانيت به طور كلّي، بلكه با انسانهاي مشخصي كه ما برحسب تصادف با آنها آشنا » بني آدم«همهء 
و گزارش هاي روزنامه ها خوانده ايم و به زندگي شان علاقه شده ايم، يا شرح شان را در داستان ها 

،  بلكه با ) اعم از ديني يا سكولار(» اصول«همبستگي و تفاهم با ديگري، نه از روي . پيدا كرده ايم
پيشاپيش در سرشت مشترك ما نهاده نشده، » مهِر«.  نزديكي و تماس و گفت و گو  به دست مي آيد

مهر از همزيستيِ اتّفاقيِ ما با ديگري به وجود . وجود ندارد» نهادي«نين اي و چ» سرشت«چون چنين 
اگر موفق بشويم دامنهء اين آشنايي ها .  مي آيد، از تماس و آشنايي با يك زندگيِ مشخّص و ملموس

را بگسترانيم، همبستگيِ ما با بقيهء انسانيت به همان نسبت بيشتر مي شود وخشونتِ جهان به همان نسبت 
درست به همين دليل رورتي به روشنفكران، به ويژه روشنفكران چپ، توصيه مي كند كه براي . مترك
احترام قائل باشند و به آن افتخار كنند؛ زيرا همبستگي ابتدا از خانهء خودِ آدم ) آمريكا(شان » وطن«

 .شروع مي شود
 

ه طبع، مخالفتي ندارد اگر و ب) ٩٠ص(خطاب مي كند» بورژوا ليبرال«رورتي خودش را يك روشنفكر 
مي » يوتوپياي ليبرال«او آرمان اش را يك . نظام ايده آل اش را  ليبراليزم يا سوسيال دموكراسي بناميم

تئوري «او روشنفكران را از . خواند كه بدون طبقه است و در آن ميان فقير و غني شكافي عظيم نيست
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ارگران و اتحاديه هاي شان فرا مي خواند تا به اتّفاق برحذر مي دارد و آنها را به همكاريِ با ك» بافي
 .براي مزد بيشتر و شرايط بهترِ كار و آموزش و بهداشت مبارزه كنند

 
. ايده آل رورتي با بسياري بي عدالتي هاي جامعهء آمريكايي نمي خواند و او اين را به خوبي مي داند

من نمي «: گاه از سرِ نوميدي مي گويد. كرده استاو در بارهء فقر و نژاد گرايي  در اين جامعه صحبت 
كاش .  فهمم چرا رأي دهندگان آمريكايي  نمي توانند بر خودخواهي ها و آزمندي هاشان فائق شوند

كشورِ من از بيشترين قدرت و بيشترين ثروت بهره برده و از اين قدرت و ثروت . خود من مي توانستم
به نظر من اين يك تراژديِ بزرگ .  انساني استفاده نكرده استهرگز براي كم كردن از درد و ادبارِ

با گذشت زمان و طيِّ سالهاي اخير، به ويژه پس از يازدهم سپتامبر، خوشبيني و اميد ). ١٠٢ص (» است
 .رورتي به تحقق يوتوپياي ليبرال در آمريكا و ساير نقاط جهان كم و كمتر شده است

 
 ما و ريچارد رورتي

ر ابتدا گفتيم، رورتي بخاطر گرايش پراگماتيستي اش مايل است كه افكار و ايده ها به همانطور كه د
كاربرد رورتي در ايران «ما هم به شيوهء خود او مي توانيم بپرسيم . كاري بيايند و گرهي را بگشايند

ه خاطر چون روشنفكريِ ما وضع بساماني ندارد هميشه ب.  »چيست و نظرياتِ او به چه كار ما مي آيد؟
مد روز يا چشم وهمچشمي نامي مطرح مي شود و عده اي سنگ يك روشنفكر غربي را چنان به سينه 

اكنون دو سه سالي . مي زنند كه گويي راه حلّ مشكلات مان را بهتر از هرجاي ديگر نزد او يافته اند
است، » ضد فلسفه«از آنجا كه رورتي فيلسوفي . است كه نام ريچارد رورتي هم در ايران مطرح شده

مي توان حدس زد مطرح كردنِ او شايد به اين خاطر بوده كه زيانِ فلسفه بافي هاي بي پايان و بي 
 .ثمري كه سكّهء رايجِ روشنفكري ايراني است، نشان داده شود

 
براي مثال، جامعه شناس ايراني علي ميرسپاسي به عنوان يكي از نخستين معرّفان رورتي در ايران در 

، با استفاده از آراي رورتي به نقدِ آنچه )١٣٨١طرح نو، (» دموكراسي يا حقيقت«لي از كتاب اش فص
علاوه بر اين، آقاي ميرسپاسي . خوانده مي شود مي پردازد» حقيقت ديني«نزد طرفداران حكومت ديني 

به چيزي به نام »  حقيقت ديني«روشنفكرانِ غيردينيِ ايران را هم نقد مي كند،  به اين خاطر كه به جاي 
اعتقاد دارند و تا اين حقيقت  به دست نيايد و راه را باز نكند، اقدامات عملي را براي » حقيقت علمي«

او معتقد است نيازي وجود ندارد كه سكولاريزم و . نهادسازيِ دموكراتيك بيهوده مي پندارند
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پيروز شوند تا سپس بتوان ) سنّتييا (بر بينش هاي ديني ) يا فلسفي(دموكراسي نخست از لحاظ نظري 
او توصيه مي كند كه روشنفكران ما .  قدمي در راه تأسيسِ يك نهاد اجتماعي دموكراتيك برداشت

بايد همانند روشنفكر آيرونيك رورتي عمل كنند و از اصول و عقايد خلل ناپذير دست بردارند و در 
 .يرخواهانه شان به كار بگيرندعوض حقايق نسبيِ پراگماتيك را براي پيشبردِ هدفهاي خ

 
منش و خوي ريچارد رورتي نيز هميشه براي روشنفكران ديگر، اعم از موافق و مخالف، جذّاب بوده و 
غالب مفسران در آمريكا با احترامِ بسيار از سادگي، بي پيرايگي، فروتني و كم ادعايي و نظربلندي 

روشنفكر ايراني آقاي خشايار ديهيمي در . ده اندرورتي به عنوان الگويِ رفتارِ روشنفكرانه ياد كر
 :مي نويسد» از ريچارد رورتي چه مي توانيم بياموزيم؟«مطلب كوتاهي با عنوان 

 
من رورتي را تحسين مي كنم كه موقعيت اش را خوب در مي يابد، ساده حرف مي زند، نمي خواهد «

و راحت و سرراست و !) دارد، مهم هستچون نيازي به اين كار ن(پرطمطراق باشد تا مهم جلوه كند 
اگر همين سادگيِ رفتار و بي . بي واهمه حرف مي زند و بلد است طنزي هم چاشنيِ حرف هايش بكند

را ياد بگيريم، ببينيم كه مهمترين فيلسوف ... تكلفّيِ رورتي، فخر نفروختن  اش، موقعيت شناسي اش و 
ست دوم ما را ندارد، اين سفر او به ايران برايمان به قدر زندهء آمريكا اصلاً آن تبختر برخي افرادِ د

رورتي نشان داد كه روشنفكر مدرنِ هوشمندي است و ما نشان داديم كه . كافي سودمند بوده است
ظاهراً مشكلِ ما . ابهت برايمان بسيار بيش از فكر كردن، مسأله حل كردن و طبيعي بودن اهميت دارد

 »! است»حسرتِ انزواي فلسفي«همان 
 

اما روشنفكر ايراني نبايد از ياد ببرد كه آنچه رورتي براي جامعهء آمريكا و نقش فلسفه در آن توصيه 
اين نكته هم در مورد . مي كند مي تواند در ايران نادرست فهميده شود يا به كلّي فاقد معني باشد

نخست به  ويژگيِ . صدق مي كند و هم در مورد شرايطِ استقرار دموكراسي» فلسفه«اهميت 
تاريخمندي و نسبي بودن آراء او توجه كنيم كه به عقيدهء خودش جهان شمول نيست و مربوط مي 

براي رسيدن به چنين مرحلهء فرهنگي اي، جوامع . »پسامتافيزيكي«شود به جامعه اي پيشرفته، سكولار و 
ريزم را نهادينه مي غربي به گفتهء خودِ رورتي مي بايست نخست ارزش هاي روشنگري و سكولا
. نباشند» مسألهء روز«كردند تا زماني برسد كه اين ارزش ها چنان بديهي و عادي شده باشند كه ديگر 

معني اين سخن آن است كه فلسفه نقش خودش را به موقع  بازي كرده، جهانِ رازناكِ ديني را از 
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براين روال، .  برنشانده استزندگي اجتماعي محو كرده و به جاي آن خودمختاري و عقل انسان را
يا قابلِ ميانـبرزدن نبود كه اكنون بتوانيم به يك باره جامعهء » بي ربط«چهارصد سال تاريخ عصر مدرن 

 . ليبرال دموكراتيك و پسامتافيزيكيِ اروپايي و آمريكايي را داشته باشيم
 

» وردي ندارد و قديمي شده استفلسفه ديگر م/ شعر / تمايز ميان علم « : هنگامي كه رورتي مي گويد
، بازهم در جامعهء مدرنِ )كه بايد بكنيم(،  اين ادعا، حتا اگر نخواهيم در آن شك بكنيم  )٢١ص (

. جامعه اي كه صدها سال علم و فلسفه داشته است) : كه نيست(غربي  مي تواند درست باشد 
موفقيتِ « چنين باوري برسد كه به گفتهء خود رورتي زماني مي تواند به» روشنفكرِ آيرونيك«

حاصل شده و، هرچند كه دين از تصورات تودهء مردم »  سكولاريزاسيون در دموكراسي هاي صنعتي
، سامان اجتماعي و احساسِ تعلقِّ جمعي »خدا«بيرون نرفته، جامعه توانسته است بدون توجه به مفهوم 

 كه شما توانستيد جامعه اي را اين چنين وقتي«: را به وجود آورد) كمونيتهء ملّي/در يك جمع(
ص (» مي توانيد آن را غيرمتافيزيكي هم بكنيد] در مرحلهء بعدي[سكولاريزه كنيد، به  احتمال زياد 

گفتني  است كه در اين مصاحبه ها و مقاله هاي ديگر، هرجا كه رورتي در برابر اين پرسش قرار ).  ۴٧
اصول اعتقادي محكمي (باشند » آيرونيك«را متقاعد كرد كه مي گيرد كه چگونه مي توان مردم عادي 

، او از خودِ روشنگري ) متافيزيكي فكر نكنند-بر اساس برداشت هاي ديني يا سكولار نداشته باشند 
مثال مي آورد كه خلافِ عادتِ جامعه،  موفقّ شد در بافتي ديني، تعليم و تربيتِ كودكان، آموزش و 

يان، حقوق و قضاوت و سرانجام سياست و دولتمداري را سكولار و غير پرورش جوانان و دانشگاه
 .ديني كند

 
رورتي فقط . نيز مي تواند سبب سوء تفاهمي شود» فيلسوفِ ضد فلسفه«شهرت ريچارد رورتي به عنوان 
روشنفكري از جنس خبرنگاران و ستون نويسان و مفسران رسانه ها و (در نقش روشنفكرِ عامهء مردم 

نقشي دارد و براي اصلاحات و بهبود » افكار عمومي«گ نويسان، كسي كه در شكل بخشيدن به وبلا
اما او در مقام معلّم و . برحذر مي دارد» فلسفه بافي«است كه ما را از ) اجتماعي چاره انديشي مي كند

يك هاي او به دانشجويان توصيه مي كند كه تمامي كلاس: استاد فلسفه درست خلاف اين عمل مي كند
فلسفه را به دقّت بخوانند و با فكر خودشان تحليل و تفسير كنند، آنهم در بسترِ تاريخ فلسفه و در ارتباط 
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مصاحبه كننده از او مي پرسد،  چه ضرورتي براي اين كار وجود دارد اگر بپذيريم .  با يكديگر
 لسفه كتابهاي كلاسيك را نخوانند،فيلسوفان برخطا بوده اند ؛ پاسخِ رورتي اين است،  اگر دانشجويانِ ف

 
نقل معروفي از جورج سانتايانا مي گويد . اين خطر هست كه خودشان از اول همان كتابها را بنويسند« 

هرچه آدم تعدادِ بيشتري از . آنهايي كه گذشته را مطالعه نـمي كنند محكوم اند كه آن را تكرار كنند
تر مي شود، زيرا تاريخچه و منابع افكار امروزي براي او كتاب هاي مهمِّ گذشته را بخواند، محتاط 

بالغ بودن و بزرگ شدن تا حدود زيادي معني اش اين است كه بدانيم هيچ كتابي ... آشكارتر مي شود 
معني اش اين است كه اين كتاب هاي قديمي و . رازِ جهان و معنيِ زندگي را برما آشكار نمي كند

ز يك نردبان اند كه روزي در آينده، اگر شانس داشته باشيم، از آن بي نياز بسيار جالب تنها پله هايي ا
اگر ما از خواندنِ كتابهاي كانونيِ فلسفه دست بكشيم، آگاهي مان نسبت به نيروهايي كه . خواهيم شد

آن وقت نخواهيم . ما را قادر ساخته به شيوهء كنوني بينديشيم و صحبت كنيم، كم و كمتر خواهد شد
مان را درك كنيم؛ نخواهيم توانست ) كانتينجنِسي(ت وجوهِ احتماليِ حياتِ اجتماعي توانس

 )٧٩ص (» .به همان معني اي كه من بكار مي برم باشيم) وارون انديش(» آيرونيست«
 

پس اگر زماني ! مشاهده مي كنيد كه رورتي به هيچ وجه كار روشنفكريِ ايراني را ساده نمي كند
د شما بيايد و با ژستي فيلسوفانه از بي اعتباري عقلِ مدرن،   و از بي اعتباريِ روشنفكري ايراني نز
در علم صحبت كند، مطمئن باشيد او چنين گزارشي را فقط در كتابي » بن بست«حقيقت در فلسفه و 

ي زيرا چنين انديشيدني به اندازهء چهارصدسال فعاليت عقلِ تحليل. خوانده و خود آن را نينديشيده است
 !وقت مي برد و براي بي نيازي از نردبان، نخست بايد از پله هاي آن بالا رفت

 2006فوريه 
 

 .از شيدا دياني به خاطر ويرايش اين مقاله تشكر مي كنم

 .      ي مفيدش سپاسگزارم از محمدرضا نيكفر به خاطر نكته
* Rorty Richard, Take Care of Freedom and Truth Will Take Care of itself: 

Interviews with Richard Rorty. Stanford UP, Stanford: 2006. 
 ** Rorty Richard, Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge UP, Cambridge: 

1989. 
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  فصل نهم
 

 
 

 بدبيني تلخ ريچارد رورتي 
 پيش از مرگ

 
 نتري عبدي كلانوشتهء 

 
. وازه ترين فيلسوفان آمريكاييِ سه ـ چهار دههء گذشته به شمار مي آيندجان رالز و ريچارد رورتي پرآ
در يكي از آخرين . ريچارد رورتي چند روز پيش جهان را وداع گفت. رالز پنج سال پيش درگذشت

 :مقالاتي كه از او به چاپ رسيد ، ريچارد رورتي نوشت
 

بديهي مي ] دبه آرمان هاي عصر روشنگري دل بسته بودن[بيشتر كساني كه «
غرب در پديد آوردن آزادي ، برابري ، و برادري ، كماكان ] تمدن[پنداشتندكه 

اما آن . سركردگي درازمدت خود را بر ساير نقاط اين سياره حفظ خواهد كرد
غرب ديگر از اين فراتر نخواهد رفت؛ همين حد از ثروت . سركردگي به پايان رسيد

حتا ايالات متحدهء آمريكا ، تنها با . ه استو قدرت، نهايتي است كه به آن رسيد
قرن آمريكا تمام شد . ريسك ورشكستگي مي تواند نيروي نظامي اش را به كارگيرد

. . . «)١( 
 

اين گفته ها براي متفكري كه به فيلسوف اميد اجتماعي شهرت داشت ، بسيار تلخ و بدبينانه است ؛ 
ب آزادي ودموكراسي احساس غرور مي كرد و به متفكري كه هميشه از دستاوردهاي كشورش در كس

 .افتخار كنند» خانهء خود«منتقدان آمريكا و روشنفكران چپ توصيه مي كرد به 
 

گشوده بودن آمريكا به سوي آينده اي «را » اميد اجتماعي«ريچارد رورتي كه تا همين چند سال پيش 
او حالا نه . د كه از آن اميد دست شسته استتعريف مي كرد، اكنون با اين گفته ها به نظر مي رسي» بهتر
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چه چيز باعث اين . تنها از افول آمريكا در جهان ، بلكه از پايان پتانسيل روشنگريِ غرب سخن مي راند
 تحول بزرگ در ديدگاه او شده بود؟ 

 اميد اجتماعي ريچارد رورتي
، و كشور آمريكا به »  اجتماعياميد«ريچارد رورتي عمده ترين بحث هاي خود را در دفاع  از فلسفهء 

اين نوشته ها در كتابي . عنوان مظهر تحقق اين اميد ، پيش از كشتار جمعي يازدهم سپتامبر نوشته است
در اين كتاب ، رورتي اميدش را براي تحقق جامعه اي . به چاپ رسيد» فلسفه و اميد اجتماعي«به نام 

؛ دموكراتيك ، مساوات طلب ، و بي ) كازموپاليتن(، جهانشهر ) گلوبال(جهاني «} به قول خود او{
 . بيان مي كند» طبقه

 
سنت افلاطوني . ريچارد رورتي اين اميد را در فلسفه ، با ضديت نسبت به سنت افلاطوني ابراز مي كند

و » عين ـ ذهن«، از ديد رورتي ، بر يك سلسله مفاهيم دوگانه يا جفت استوار است كه مهمترين آنها 
» واقعيت«اين سنت ، تمام تلاش خود را برآن مي گذارد كه از ظاهر پديده ها به . است» نمودبود ـ «

اين حكم كه حقيقت عبارت . مي نامد» شناخت«آنها پي ببرد؛ سپس، آنچه را كه به دست مي آورد 
نت ، حكمي در ادامهء س» آنطور كه هست«است از شناختي كه منطبق باشد با ذات واقعيت ، يا واقعيت 

از [قصد من آن است كه اين تلاش ، يعني رسيدن به شناخت را ،«: رورتي مي نويسد. افلاطوني است
پايين بكشم ، و آن را نه به عنوان هدفي در خود ، بلكه وسيله اي براي رسيدن به ] مقام خود در فلسفه

 )  ٢(» .خوشبختي انساني تبديل كنم
 

مي خواند ، يعني فلسفه اي براي رسيدن به » اتيسمپراگم«اين گرايشِ ضد افلاطوني را رورتي 
 .»حقيقت«همبستگي صلح آميز انسانها ، نه فلسفه اي براي رسيدن به 

 
ريچارد رورتي معتقد بود انسانها اين قابليت را دارند كه با هرنوع اعتقاد و طرز فكري ، به يكديگر 

او صميمانه باور داشت انسانهايي كه . دازنداعتماد كنند و براي بهبود اوضاع با يكديگر به همكاري بپر
رورتي معتقد بود در آمريكا ، تحقق اين اميدِ . پس از ما مي آيند مي توانند انسانهاي بهتري باشند

يوتوپيايي از همه جا به واقعيت نزديك تر است ، آمريكايي كه مي توانست و مي بايست حامل 
 . باشد» ، بدون طبقه و بدون اقشار ممتاز و اقشار محرومدموكراسي اجتماعي ، جامعه اي مساوات طلب «

 



123   نوشتهء عبدي كلانتري-بهبود كيفيت زندگي  

 اميد ، آيندهء باز ، و آمريكا
او . اميد و نااميدي ريچارد رورتي هميشه در وهلهء اول معطوف به كشورش آمريكا و سرنوشت آن بود

مي گفت جان ديويي ، كسي كه بيش از همه رورتي خود را مديون او مي دانست ، بدون شك مدافع 
 ». . .ايالات متحده خود زيباترين شعر است «: اين گفتهء والت ويتمن بود كه  

 
 :، پيوند دروني اين دو مفهوم ، مي نويسد» آمريكا«و » اميد«رورتي در توضيح رابطهء 

 
پراگماتيسم و آمريكا هردو تبلور ذهنيتي هستند اميدوار ، اصلاحگرا ، و تجربه . . . «

توان دربارهء ارتباط پراگماتيسم با آمريكا گفت اين است حداكثر چيزي كه مي . گر
به ما مي آموزند ] جان ديويي[كه هم كشور آمريكا و هم برجسته ترين فيلسوف آن 

را جايگزين آن دانشي كرد كه فيلسوف ها بيشتر » اميد«كه مي توان در سياست 
 رو به آينده آمريكا هميشه كشوري بوده است كه. اوقات مي خواستند به آن برسند

داشته ، كشوري كه رضايت اش را از اين مي گيرد كه به طور نسبي خودش را در 
 )٣(» .گذشته اي بسيار نزديك اختراع كرده است

 
اسلام «رورتي علاقهء چنداني به سياست در جهان سوم نداشت و كمتر از آن به پديده اي به نام 

جان دويي و ويليام جميز دفاع مي » ضد امپرياليستي«وقتي كه از سياست . توجه نشان مي داد» سياسي
، منظور او آن بود كه آمريكا نبايد به كشورهاي كوچكتر ظلم روا بدارد ، و اگر چنين ) همان(كرد 

به عبارت ديگر، مي توانيم بگوييم . كند ، خلاف اصول اخلاقي و كاراكتر خودش عمل كرده است
او اين بينش ايده آليستي را ، كه با واقعيت . يكايي تلقي مي كردرورتي امپرياليسم را پديده اي غيرآمر

منطبق نبود ، از خواندن نوشته هاي امرسون ، والت ويتمن، جان ديويي ، ويليام جيمز ، و مهري كه آنها 
اين بينشي ايدئولوژيك است ؛ درحقيقت ، ايدئولوژي رسمي . به وطن شان داشتند ، كسب كرده بود

هبران آن همواره جهانگستري اقتصادي و نظامي را با همان پرچم آزادي و كشوري است كه ر
رورتي اين واقعيت را نمي خواست ببيند ، يا آنجا كه مي ديد ، آن را .  دموكراسي به جلو برده اند

 .چيزي بيگانه با كاراكتر نظام اقتصادي و سياسي آمريكا تلقي مي كرد
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 اميد ، ترس ، و نااميدي
د رورتي مبتني بر اين باور بود كه آمريكا سرزميني است گشوده رو به آينده ، و آينده اميد ريچار

تحقق بيشتر و بهتر كاراكتر واقعي آمريكا خواهد بود كه همان اصل اخلاقي آزادي و نظام سياسي 
درست همين اميد بود كه طي چند سال اخير در او رو به افول گذاشت ؛ به ويژه پس . دموكراسي است

ز تهاجم اسلام سياسي به آمريكا در يازدهم سپتامبر ، و سپس جهادِ بنيادگرايانهء جورج بوش و ا
 . همدستان اش عليه اسلام سياسي

 
حتا فراتر از سرنوشت آمريكا ، او . اكنون رورتي نسبت به امكانات مثبت آينده به ترديد دچار شده بود

، و هم » غرب« به خاطر رفتار و سياست هاي خود اين هم. به بدبيني رسيده بود» غرب«نسبت به آيندهء 
و غيردموكراتيكي كه در سراسر جهان كمر به نابودي ) ديني ـ سياسي(به دليل تجمع آن نيروهاي تيره 

در يكي از شهرهاي بزرگ آمريكا ، تصويري » بمب هسته اي كثيف«انفجار يك . آمريكا بسته بودند
هراس رورتي بيشتر از خسارات و تلفات انساني ، متوجه واكنش . بود كه در ذهن رورتي تكرار مي شد

 .سياسي در قبال چنين فاجعه اي بود ، يعني مرگ تدريجي تمامي دستاورهاي روشنگريِ  غربي
 

ريچارد رورتي پس از يازدهم سپتامبر متوجه تغييرات مهمي شد كه آرام آرام در فرهنگ سياسي 
 مردمي مرفه و صلح جو كه از ترس تهاجمي مشابه يا سهمگين فرهنگ سياسيِ. كشورش بروز مي كرد

هراسي كه آمريكا را وامي . تر ، اعتماد به نفس اش را از دست مي داد و خود را بسته و بسته تر مي كرد
داشت آرمانها و ارزش هاي دموكراتيك خود را يك به يك قرباني كند و درست چيزي شود كه 

 عمومي ما را از آنها برحذر مي داشت ، يعني ارزش هاي توتاليتر و رورتي در مقام روشنفكر حوزهء
 .»ضد آمريكايي«آزادي كش ، يا 

 
شايد در فرداي انفجار يك بمب كوچك هسته } به قول خود رورتي ، براي مثال{در چنين وضعيتي ، 

قل ، زير آيا رسانه هاي آزاد و نظام قضايي مست«: اي در خليج سان فرانسيسكو ، رورتي مي پرسد
رورتي با طعني تلخ ، به آن تروريست هايي كه بتوانند بمب هسته » حكومت نظامي دوام خواهند آورد؟

اي را در يكي از شهرهاي اروپا يا آمريكا منفجر كنند ، تبريك مي گويد كه سرانجام موفق شدند 
يچارد رورتي اين براي ر. نهادهاي دويست سال تمدن دموكراتيك را براي هميشه از ميان بردارند



125   نوشتهء عبدي كلانتري-بهبود كيفيت زندگي  

ريچارد رورتي در . فاجعه به مراتب خطيرتر و سهمگين تر از جنگ هاي جهاني اول و دوم خواهد بود
 :يكي از آخرين مقالاتي كه از او به چاپ رسيد نوشت

 
حتا آشويتس هم موفق نشد نسل هاي پس از جنگ را از اين انديشه منصرف كند  «

يازدهم . . .  غرب ، جلو برود و جوان تر شود كه جهان هنوز مي تواند با راهنمايي
 به ما نشان داد كه ديگر احتمال اينكه غرب بتواند نقشي در آيندهء ٢٠٠١سپتامبر 

تراژدي غرب مدرن آن است كه پيش از آنكه بتواند . .  جهان بازي كند وجود ندارد 
 روحي و زندگي. آرمان هاي خود را تحقق بخشد، انرژي خويش را به انتها رساند

حال . معنوي غربي هاي سكولار بر محور اميد به تحقق آن آرمانها شكل گرفته بود
كه آن اميد به تدريج از ميان مي رود ، زندگي غربي ها نيز كوچك تر و حقيرتر مي 

اين اميد ، آرام آرام جاي . اميد آنها محدود مي شود به امور كوچك و جزئي. شود
 )۴(» .اش را به ترس مي دهد

 ٢٠٠٧ جون ١٧
 

 :پانوشت ها

  ٢٠٠۵، پاييز » ديسنت«نوشتهء ايان مكيوان ، فصلنامهء » شنبه«ـ نقد ريچارد رورتي بر رمان ١

  ، پيشگفتار١٩٩٩، انتشارات پنگوئن ، » فلسفه و اميد اجتماعي«ـ ٢

 ٢۴ـ همان ، ص ٣

 ٢٠٠۵، پاييز » سنتدي«نوشتهء ايان مكيوان ، فصلنامهء » شنبه«ـ نقد ريچارد رورتي بر رمان ۴
 

 
 

*** 
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 فصل دهم
 
  

 ريچارد رورتي و دين
 

 نتري عبدي كلانوشتهء 
 

ريچارد رورتي ، كه همانند نيچه ، ماركس، فرويد، هايدگر، سارتر، و دريدا ، متفكري بي اعتقاد به 
ميد فلسفه و ا«. (»نوعي عادت«خدا بود، مي پنداشت كه ايمان ديني و رفتار مذهبي چيزي نيست مگر 

 )١۴٩، ص » اجتماعي
 

رورتي اظهار تأسف مي كرد كه در آمريكا ، بسياري از آته ئيست ها ، بنا به مصلحت و به خاطر اينكه 
بتوانند در انتخابات شركت كنند يا به مقامات بالاي دولتي برسند ، بايد آته ئيسم شان را در پستو نگه 

 او در آمريكا به راحتي نمي توانند وارد عرصهء رورتي مي گفت آته ئيست هاي علني مثل خود. دارند
 )١۶٩همان ، ص . (سياست شوند

 
در قبال دين چنين مي پندارد كه ديني بودن ) يوتيليتارين(فلسفهء سودمندي «: ريچارد رورتي مي نويسد

د كه ما بايد اين باش] اخلاقي[در نتيجه ، مهم ترين دلمشغولي . را بايد نوعي عادت عملي به شمار آورد
براي اين . تا چه اندازه اعمال افراد مذهبي باعث مي شود كه نيازهاي ساير انسانها نتواند براورده شود

فلسفه ، اين دلمشغولي به مراتب مهم تر از آن است كه بخواهد بداند دين چه چيزي را درست مي داند 
 )١۴٨همان ، ص (» ].محسوب مي شود» حقيقت«يا چه چيزي [
 

باورهاي خود را مقدس بدانند ، » حقيقت«ر، كساني كه تبليغ دين مي كنند، پيش از آنكه به عبارت ديگ
يا . بايد پاسدار آزادي و حرمت كساني باشند كه تابع نيازهاي ديگري هستند و مثل آنها فكر نمي كنند

از مي تعهد ما در قبال شك ها و اعتراضاتي كه ديگران نسبت به باورهاي ما ابر«: به گفتهء رورتي
 )١۴٩همان ، ص (» .كنند
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بود؛ و براين اساس استدلال مي كرد كه ) يوتيليتارين(رورتي مدافع اخلاقيات فايده مند يا سودمندگرا 
رابطهء خصوصي با «ميان دين و اخلاقيات او تضادي وجود ندارد به شرطي كه دين خود را محدود به 

همان ، ص . (دست بكشد» واست خدا آگاهي دارداراده و خ«بكند و از ادعاي اينكه نسبت به » خدا
١۵٠( 

 
سكولار و (را جانشين مفاهيم فلسفي متافيزيكي » آيندهء بهتر«رورتي معتقد بود پراگماتيسم ايدهء 

و » خدا«، » حقيقت«، » واقعيت«، » طبيعت«، » عقل«اين مفاهيم از جمله عبارت بودند از . [مي كند) ديني
ورتي با سنت فلسفهء افلاطوني ، اعم از ديني يا سكولار، و نيز آنچه كه مخالفت ر. ] از اين قبيل

با همين ديد، او از . مي ناميد، از همين باور برمي آمد) آنتوتئولوژي(» هستي ـ خدا شناسي«هايدگر 
 .رويكرد داروين به طبيعت و بيولوژي دارويني دفاع مي كرد

 
جود دارد؟ ريچارد رورتي معتقد بود چنين تضادي تنها آيا ميان ايمان ديني و تعهد روشنفكري تضاد و

زماني رفع شدني است كه فرد صاحب ايمان ، مجبور نباشد ايمان اش را براي ديگران توجيه كند ، و 
اين نيز زماني روي مي دهد كه رفتار او ، براي كسان ديگري كه اعتقادات او را ندارند ، مشكلي ايجاد 

ادات ديني معيني ، طوري رفتار كند كه آن اعتقادات مشكلاتي را بر سر راه اگر فردي ، با اعتق. نكند
بياورد ، و » استدلال«تشفي نيازهاي ديگران به وجود آورد ، آنگاه او بايد براي اين رفتارش توجيه و 

 )همانجا. (همين ، ناقض تعهد روشنفكري است، همچنانكه ناقض تعهد علمي است
 

يا يك » علقهء خصوصي«ين برخوردي با دين ، در عمل دين را به يك كساني كه شكايت دارند چن
شخصي تقليل مي دهد و مسؤوليت اجتماعي را از آن مي گيرد، بايد توجه داشته باشند كه » سرگرمي«

مسؤوليت هاي اجتماعي ، از جمله تعهد روشنفكري، معطوف به تعاون اجتماعي و رفاه عام است كه 
 . ن همه كس را ، بي توجه به اعتقادات باطني شان، در نظر بگيردبايد منفعت و سود وزيا

 
مهم تر از تعهد براي ] نيات خدايان و پيامبران[» حقيقت«دين مداران عقيده دارند تعهد آنها در قبال 
حق «: اين شعار جوامع سكولار غربي را به ياد بياوريد. (رسيدن به خوشبختي در اين جهان است

 .)»د بودن ، و به جستجوي خوشبختي شتافتنزندگي كردن ، آزا
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شما نبايد نياز داشته باشيد كه براي عاشقي . رورتي مي گويد ايمان ديني بايد مثل عاشق شدن باشد
عشق شما امر خصوصي شما است، و امر خصوصي شما ، . خود استدلال بياوريد و توجيهي بتراشيد

 .  و پروژه هاي آنها نيست و نبايد باشدمانعي بر سر راه تشفي نيازهاي اجتماعي ديگران
 

ريچارد رورتي اعتقاد داشت اگر يك پراگماتيست بخواهد به خدا اعتقاد داشته باشد ، بايد خيلي 
: از جملهء چيزهاي به دور ريختني عبارت اند از. را به دور بريزد) ها يا فانديشين ها» بنياد«(چيزها 

، ميثاق با حضرت ] مسيح غايب[ا از مريم باكره، معراج عيسا مشيت الاهي ، شعائر مذهبي، تولد عيس«
همان ، ص (» .ابراهيم، مرجعيت قرآن ، و بسياري چيزها كه تئيست ها از كنار گذاشتن شان اكراه دارند

١۵۶( 
 

در پهنهء عمومي است و بايد آن را به حريم » دين بازدارندهء گفتگو«رورتي به صراحت نوشت 
شاهد مي ] و مسجد[فتار ديني ، آن رفتاري نيست كه به طور جمعي در كليسا ر. خصوصي محدود كرد

برعكس، . تعريف شود» عبادت دست جمعي«شويم ؛ رفتار ديني آن رفتاري نيست كه بايد زير عنوان 
رفتار ديني در جامعهء دموكراتيك  و مدافع آزادي ، تنها آن رفتاري است كه در خلوت و انزواي 

 . /// پيونددفردي به وقوع مي
 ٢٠٠٧ جون ١٧

 
 

 سه پرسش و سه پاسخ كوتاه از ريچارد رورتي
 )سيدني هوك /سارتر /هايدگر /هابرماس(

 عبدي كلانتري: مترجم
 

وقتي كه در جهتِ رسيدن به همبستگيِ اجتماعي، تئوري پردازي را مفيد نمي : [س
ه كار يورگن در اين رابط] دانيد و در عوض ادبيات و رمان را توصيه مي كنيد،

هابرماس را چطور مي سنجيد؟ غالب اوقات به نظر مي رسد از فكرِ او سود مي بريد 
هدف اش آن است كه براي تعهد در قبالِ همبستگيِ ] برخلافِ شما[اما پروژهء او 

 .اجتماعي، يك پايه و بنيادِ فلسفي بيابد



129   نوشتهء عبدي كلانتري-بهبود كيفيت زندگي  

او خيال مي كند من .  ث مي كنيمصد در صد، او و من هميشه داريم سرِ اين نكته جرّ و بح: رورتي
) ترانسانداليست(هستم، من هم خيال مي كنم او يك جور استعلايي ) رلاتيويست(يك جور نسبي گرا 

 .است

هابرماس در مجادلات بر سر نازيزمِ مارتين هايدگر خيلي فعال بوده و نظرش اين : س
عده اي .  دارداست كه يك رابطهء عميق ميان فاشيزمِ هايدِگر و فلسفه اش وجود

 نظرِ شما چيست؟. ديگر مثل ژاك دريدا اين رابطه را زياد جدي نمي گيرند

فلسفهء هايدگر و سياست او را مي توان با عطفِ توجه به واقعيت هاي زندگي نامهء او توضيح : رورتي
 ژان پل سارتر استالينيزم] به همين شيوه. [اما من فكر نمي كنم سياستِ او فلسفه اش را آلوده باشد. داد

را هم مي توان با رجوع به همان واقعيت هاي زندگي نامه اي توضيح داد كه باعث به وجود آمدنِ 
 .شد، اما فكر نمي كنم اين كتاب به استالينزم آلوده باشد» هستي و نيستي«

با مرگِ سيدني هوك، فصلي از تاريخچهء پراگماتيزمِ آمريكايي به پايان مي : س
ك خودش را وارثِ فلسفي و سياسيِ جان ديويي مي دانست، در سيدني هو. رسد

حاليكه از جنگِ سرد هم دفاع مي كرد و هرگز از فجايعي كه آمريكا در  ويتنام و 
او كه زماني يك ماركسيست انقلابي . آمريكاي لاتين به بار آورد هيچ انتقادي نكرد

 كنندهء قدرـ قدرتيِ مهم محسوب مي شد، در نهايت حاميِ رانالد ريگان و توجيه
آيا شما فكر مي كنيد او پروژهء سياسيِ جان ديويي را مؤمنانه تا به آخر . آمريكا شد
 دنبال كرد؟

من به دمكراتها رأي مي دادم، او به جمهوري . بله، گرچه در مورد ويتنام من با او مخالف بودم: رورتي
توضيح . [ سرِ استراتژيِ سراسري هم نظر بوديماختلافِ ما بر سر تاكتيك هاي سياسي بود، اما. خواه ها
پدر و مادر ريچارد روتي ماركسيست ـ تروتسكست بودند و او كودكي و نوجواني اش را در : مترجم

. خانه اي سپري كرد كه محل رفت و آمد و مناقشاتِ روشنفكرانِ چپ و فعالانِ جنبشِ كارگري بود
ميان آمريكاـ پيمانِ ناتو و شوروي ـ » جنگ سرد«ورانِ در د. سيدني هوك دوستِ خانوادگيِ آنها بود

از اردوي آمريكا دفاع ) به گفتهء خودش(پيمانِ ورشو، رورتي به عنوان يك روشنفكر بورژواـ ليبرال 
 . ]مي كرد

 :، تجديد چاپ در كتابِ زير١٩٨٩بخشي از يك مصاحبهء بلندتر در سال : منبع
Take Care of Freedom and Truth Will Take care of Itself, Interviews with Richard 
Rorty. Published by Stanford University Press, 2006.pdf 
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 فصل يازدهم
 
 
  

 پراگماتيسم ريچارد رورتي 
 براي ما قابل حصول نيست

 
 عبدي كلانترينوشتهء 

 
، ضد اصول ريچارد رورتي مي خواست نيچه ، هايدگر ، و دريدا را كه متفكراني ضدسيستم 

بودند ، بگيرد و با سنت » حقيقت«، و ضد شناخت يقيني يا ) ها» فانديشن«(جهانشمول ، ضد بنيادها 
پراگماتيسم آمريكايي تلفيق كند ــ يا بهتر گفته باشيم ، آنها را در بستري پراگماتيستي مورد تعبير 

را  از برج » متافيزيك«لسفه و رورتي با اين كار مي خواست ف. كند» از آن خود«دوباره قرار دهد و 
جامعه اي دموكراتيك و ) »ايتوس«(عاج فرهنگ خواص پايين بكشد و تبديل كند به روح يا خوي 

 .روادار
 

در سنت روشنگري غربي ، دموكراسي با فلسفهء عقلي پيوند خورده است ، از يك سو با هابس و لاك 
سفهء كانتي؛ سنتي كه هم اكنون بنيادهاي حقوقي و و از سوي ديگر ، با اهميتي رو به فزون ، با سنت فل

اين . نهادهاي سياسيِ دموكراسي هاي آمريكا و اروپا تا اندازهء زيادي بر اساس آن شكل گرفته است
سنت در فلسفهء سياسي ، در قرون بيستم و بيست و يكم،  با نام هاي جان رالز و يورگن هابرماس به 

 مقابل ، سنت ضد كانتي و ضد دكارتي ، در بيشتر موارد با در سمت. اوج شكوفايي خود مي رسد
ريچارد رورتي سنت ضد كانتي و ضد عقلي . گرايش هاي خردستيز و غيردموكراتيك توأم بوده است

 .پراگماتيستي ، آن را به ليبراليسم و دموكراسي پيوند مي زند» جا به جايي«اروپايي را مي گيرد اما با 
 

!) عبارتي است غير رورتي وار» ثابت مي كند«(ر اين است كه ثابت مي كند بداعت ريچارد رورتي د
به قول خود (كه نظام سياسي دموكراسي و اخلاقيات مبتني بر رواداري ، همبستگي اجتماعي ، و صلح 
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به اصول عقلي ، سيستم هاي فلسفي و بنيادهاي جهانشمول ِ روشنگري كلاسيك ) »يوتوپياي ليبرال«او 
 .ازي ندارنداروپايي ني

 
» مفيد بودن«عبارت مورد تأييد او . قصد اين كار را هم ندارد. رورتي البته هيچ چيزي را ثابت نمي كند

او به سادگي مي گويد من اين قطعه را برمي دارم چون در اين لحظه و در اين مكان به كار من . است
 نويسد و آسان بحث اش را جلو مي رورتي آسان مي. مي بينم) »يوسفول«(مي آيد و من آن را سودمند 

و احاطهء بي نظيرش بر تمامي تاريخ ) »اسه ي«(مقاله نويسي غير آكادميك » استايل«تبحر او در . برد
و همين براي خوانندهء . بنويسد» سهل و ممتنع«فلسفهء غرب ، دست او را باز مي گذارد كه دقيق اما 

 !ايراني گمراه كننده است
 

به خوانندهء غير متخصص اين احساس خوشايند را مي دهد كه او مي فهمد آسان نويسي رورتي 
ويتگنشتاين ، كارناپ ، (فيلسوف چه مي گويد ، بدون آنكه منابع رجوع فيلسوف را خوانده باشد 

رورتي به خواننده اي كه علاقه به بحث ). كواين ، سلارز ، ديويدسن ، و البته كانت ، هگل ، و هايدگر
با خواندن بيشتر و بيشتر او ، گويي بارها يك . صصي ندارد، احساسي از سبكي مي دهدهاي فني و تخ

؛ بار فلسفهء ) اپيستمولوژي(بار بسيار سنگين شناخت شناسي : به يك از دوش آدم برداشته مي شود
به طور كلي ؛ » روش«علوم؛ بار تشابهات و تعارضات روش در علوم طبيعي و علوم اجتماعي ؛ يا معضل 

 . بار منطق يا پالودگي زبان فلسفه از تمهيدهاي ادبيو
 

يا شاخه » ادامه«رورتي فلسفه و حتا علوم اجتماعي را . من در اين يادداشت تنها به نكتهء آخر مي پردازم
اگر خودمان را از شر پنداشت هاي سنتي اي نظير «: رورتي مي نويسد. اي از ادبيات مي پنداشت

ص كنيم ، خواهيم ديد كه علوم اجتماعي در امتداد ادبيات و در خلا» روش علمي«و » عينيت«
ديگران را براي ما تعبير مي كنند و با اين كار احساس باهم ] زندگي[پيوستگي با آن  عمل مي كنند ــ 

 )٢٠٣پيامدهاي پراگماتيسم ، ص (» .بودگي را در ما مي گسترند و عميق تر مي كنند
 

تفاوتي » فلسفه«و » حكمت« يك فرهنگ پيش مدرن باشيد كه برايش اگر شما هنوز درگير معضلاتِ 
مي خواند ؛ فرهنگي كه نخستين آشنايي هاي جدي اش » فلسفي«باهم ندارند ، و ادبيات عرفاني را هم 

با ارسطو و تفكر يوناني ، هشت قرن پيش ، از تكاپو و رشد بعدي باز مانده؛ فرهنگي كه روح اش از 
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؛ اگر شما )گاليله ، كوپرنيك ، نيوتون ، داروين(لوم جديد غربي بي خبر است پيش فرض هاي نظري ع
هنوز درگير همان معضلاتي باشيد كه منورالفكريِ عصر مشروطه با آن درگير بود ، آنوقت سفارش 

 !  رورتي ، آبهاي  فرهنگ شما را از همين هم كه هست گل آلودتر مي كند
 

 ما كار خودش را مي كند و ما مي توانيم توسط علم اين فرض اينكه طبيعت ، مستقل از آگاهي
از ديد او، موفقيت علوم در . كاركردها را بازشناسيم ، براي رورتي فرضي بي معني يا ناسودمند بود

جوامع غربي ، و قابليت پيش بيني در علوم دقيقه ، به اين معني نبود كه تئوري هاي علمي به قانونمندي 
اين تئوري ها براي رورتي تنها ). »كتاب طبيعت«يا » زبان طبيعت«( پي برده اند هاي فرايندهاي طبيعي

هايي نسبي بودند كه در شرايط خاصي توانسته بودند برحسب اهداف معيني ، مشكلات معيني » روايت«
 يا گاليله و نيوتون از همان خميره اي بودند كه شكسپير). مفيد واقع شوند(را حل كنند و به نتيجه برسند 

افراد نوآوري كه  تخيل شان را به كار مي انداختند و با پديدآوردن سلسله اي از واژگان نو ، : ميلتون
طبيعت يا . به دست مي دادند كه مي توانست مشكلات خاصي را حل كند» واقعيت«قصه يا روايتي از 

حتا .  را بگشايدمي توانست آن) تئوري علمي(همچون قفلي نبود كه فقط يك كليد معين » واقعيت«
كانت هم كه خيال مي كرد ساختمان قفل را ما پيشاپيش طبق كليدهاي معيني كه در اختيار داريم 

، فقط صورت مسأله را عوض كرد اما مشكل قفل و كليد را لاينحل ) ايده آليسم استعلايي(ساخته ايم 
. قفلي در كار نيست. يستاما شايد درست اين باشد كه طبيعت اصلاً رازي ناگشوده ن. باقي گذاشت

وظيفهء علم فراهم آوردن تصويري كه با واقعيت منطبق باشد نيست ، بلكه كارش آن است كه با 
ما را به جايي كه مي خواهيم برساند ، يا مشكلي را كه داريم ) »وكابيولاري«(مجموعه اي از واژگان 

 .همين. برطرف كند
 

اين . ستاوردهاي روشنگري در فلسفه و علوم ايستاده استرورتي با اين تلقي پراگماتيستي بر قلهء د
پراگماتيسم، براي ما كه زور انديشگي مان يك خشت را بيشتر از چند سانتيمتر نمي تواند از اين زمين 

به ما احساسي از بي نيازي كاذب . بردارد بي آنكه از تك و تا بيفتد ، فقط آسانگيري را ترويج مي كند
 .  هاي يوناني ، ايده آليسم كلاسيك آلماني ، و فلسفهء تحليلي مدرن مي دهدنسبت به فهم كلاسيك

 
برحذر مي دارد و به جاي اين مفاهيم » قانونمندي هاي عيني«، و » دقت«، » روش علمي«رورتي ما را از 

سودمندي يك سلسله واژگان براي رسيدن به «يا » سودمندي يك روايت در قياس با روايت ديگر«، 
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براي يك فرهنگ نينديشاي دينخو و عرفانزده ، اين نسخه پيچي . را پيشنهاد مي كند» شخصهدفي م
اي از پراگماتيسم » نوع ويژه«ما نبايد از ياد ببريم كه پراگماتيسم رورتي ! مريض را هلاك خواهد كرد

ده آليسم هيچ راه ميان بري از اي. است كه فقط با پراگماتيزه كردن فلسفهء تحليلي قابل حصول است
اين پراگماتيسم ، به گفتهء خود رورتي ، . افلاطوني به  پراگماتيسمِ پسامتافيزيكي رورتي وجود ندارد

قابل حصول است كه پيشاپيش ارزش هاي روشنگري » پست متافيزيكي«فقط در جامعه اي سكولار و 
 ، فلسفه و عقل طي چهارصدسال تاريخ عصر مدرن. كرده است» عادي«و سكولاريسم را نهادينه و 

رورتي با دفاع از . تحليلي موفق شدند جهان رازناك ديني را به حريم خصوصي روانه كنند
دستاوردهاي عصر روشنگري و سكولاريسم ، حتا با دفاع از آته ئيسم ، بود كه انتظار داشت 

ايطي است كه فقط در چنين شر. تر باشد» آيرونيك«روشنفكريِ آمريكايي بتواند از هميشه روادارتر و 
فلسفه ديگر موردي ندارد و قديمي شده / شعر / تمايز ميان علم «شايد بتوان همانند رورتي ادعا كرد 

 )٢١ص » ...آزادي را پاس بدار «(» . است
 

مشغوليت ما بايد زبان ، . و ابهام زدايي باشد»  تميزكردن زبان«برعكس ، كار روشنفكريِ ايراني بايد 
بايد تا جاي ممكن استعاره .  دو با جهان عيني باشد ، نه مخدوش كردن اين ارتباطمنطق ، و ارتباط اين
درست برخلاف توصيهء ! بپرهيزيم ، بپرهيزيم، و بازهم بپرهيزيم» متافور«از . (ها را به دور بريزيم

آ را زبان عرفانزدهء بيمار و ناكار!) دقت ، دقت ، و بازهم دقت: بيفزاييم» ريگور«/»دقت«رورتي ، به 
نخستين اصلي كه هر روشنفكر ايراني بايد از آن پيروي كند آن است كه در . بايد شفا داد و سالم كرد

تشخيص دهد؛ و به همين ترتيب » غيرمهمل«را از » مهمل«هرجمله اي كه مي خواند يا مي نويسد بتواند 
ايد جاي اش را به تعاريف حرافي شبه استدلالي ب. »آشفته«را از » دقيق«، و » ضروري«را از » زيادي«

براي آنكه بتوانيم حتا روزنه اي به . روشن، مفهوم سازي دقيق ، و رشتهء منطقي استدلال بدهد
پراگماتيسم و آيرونيسم رورتي بگشاييم ، ما هم بايد از مسير پوزيتويسم منطقي و چرخش زباني آن در 

از پراگماتيسم رورتي همواره ما را با دست و پا اگر اين كار را نكنيم ، تقليد . فلسفهء تحليلي عبور كنيم
. و سر به درون سنت افلاطوني ، فلسفهء اسكولاستيك ، يا بدتر عوالم حكمت الاهي ، پرتاب مي كند

اين را نيز فراموش نكنيم كه حركت از فلسفهء تحليلي به پراگماتيسم رورتي يك حركت واجب 
 . كما اينكه فيلسوفان آمريكايي چنين كرده اند)  رئاليسممثلاً(مي توان به مسيرهاي ديگر رفت . نيست

 ٢٠٠٧جولاي /// 
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  فصل دوازدهم
 

 
 

  ١٩۶٨ماه مه 
 در چشم انداز تاريخي

 
 نتري عبدي كلانوشتهء 

 
 

 شورش هاي ضد سيستمي
 در اروپا و آمريكا را بسياري از تحليلگران ١٩۶٠رويدادهاي سياسي و فرهنگي سالهاي آخر دههء 

مي خوانند، يعني اعتراضات راديكالي كه خواسته هاي آن فراتر از » شورش هاي ضد سيستمي«
اوج اين رويدادها در ماه . اصلاحات كوچك مي رود و خواهان تغيير كليت نظام سياسي جامعه است

در اين تاريخ حركات دانشجويان چپ در .  بروز كرد ــ يعني درست چهل سال پيش١٩۶٨مه 
رويداد .  به درگيري خشونت آميز با نظم حاكم انجاميددانشگاههاي بزرگ آمريكا و اروپا

موفق نشد تحولي را فراتر از ساختار جامعهء سرمايه داري باعث شود اما در درازمدت هيچ پهنه ١٩۶٨
اي از سياست و فرهنگ در جوامع پيشرفتهء اروپا و آمريكا نبود كه از آن تأثير نگيرد و به نحوي 

» انقلاب« را معادل يك ١٩۶٨رو، برخي از جامعه شناسان رويداد از همين . بنيادي متحول نشود
 . ارزيابي كرده اند

 
براي نمونه، امانوئل والرستين يكي از مهمترين نظريه پردازان جامعه شناسي تاريخي و باني تئوري 

 يك انقلاب در سيستم ١٩۶٨، اعتقاد دارد پديدهء )World System/ ورلد سيستم (» سيستم جهاني«
 تابع شرايط محلي ١٩۶٠به گمان او، با آنكه هريك از رويدادهاي منفرد و پراكندهء دههء . اني بودجه

و علل خاص خود بود، اما اهميت آن رويداهها را نمي توان به درستي فهميد مگر اينكه آنها را در بستر 
 . وارسي كرد» سيستم جهاني«درازمدت تر تحولات ساختاري 
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 بحران هژموني آمريكا
ايالات متحده در سيستم جهاني و ناكامي » هژمونيك«اين تحولات ساختاري  دربرگيرندهء موقعيت 

و احزاب ) كومنيترن ـ اتحاد انترناسيونال سوم(ــ احزاب كمونيست » چپ قديم«جنبش هاي سنتي 
پديدهء . سوسيال دموكرات ــ در متحول ساختن دموكراتيك جوامع پيشرفتهء سرمايه داري بود

، نقطهء  پايان سه دهه از گسترش موفقيت آميز، بي سابقه، و بي وقفهء رونق اقتصادي نظام ١٩۶٨
، ثروت و رفاه طبقهء متوسط،  و برتري سياسي )Free World/ » جهان آزاد«(جهاني سرمايه داري 

 . ايالات متحده در جهان ــ جانشين ابرقدرتهاي پيشين اروپايي ــ بود) هژمونيك(
 

آغاز ركودي درازمدت در اقتصاد و : وني آمريكا در سيستم جهاني با اين نشانه ها همراه بودبحران هژم
، شكاف )فرانسهء گليست، ژاپن(مشكلات دلار؛ استقلال اقتصادي و سياسي بيشتر متحدان آمريكا 

و تأثير آن در توازن ) اختلاف خروشچف ـ مائو(سياسي در نظام يكپارچهء استاليني در بلوك شرق 
قدرت در جنگ سرد؛ و اوجگيري جنگهاي گرم ضداستعماري و انقلابات آزاديبخش ملي در جهان 

در اين ميان تثبيت كمونيسم در كوبا، جنگ رهايي بخش ويتنام، و جنبش هاي چريكي آمريكاي . سوم
 .لاتين و آفريقا نمونه وارند

 
 تحليل ساختاري

 نيز گزارش صرف يك رويداد،  خود به تنهايي عرضهء شواهد و مدارك يا داده هاي خام تاريخي، و
. فهم رويدادها با تاريخنگاري ممكن مي شود نه با مشاهدهء داده هاي خام. به معني تاريخنگاري نيست

و در سطحي (آنچه فهم رويدادها را ميسر مي كند تعبير يا روايتي است كه تاريخنگار يا جامعه شناس 
هر روايت ــ به طور ضمني يا آشكار ــ . ها و شواهد عرضه مي كنداز آن داده ) ديگر ادبيات و هنرها

 .تئوري هاي تاريخ متنوع و بسيارند. است» تئوري تاريخ«متكي به يك 
 

است كه براي درك معني يك رويداد بايد همواره ) ماترياليسم تاريخي(اين يك اصل ماركسيستي 
هاي ) determination(عبارت است از تعيـُن بستر تاريخي . آنرا در بستر تاريخي اش ارزيابي كرد

درازمدت ساختارهاي اقتصادي، سياسي، طبقاتي، و ايدئولوژيك، كه سپس در يك برههء مشخص، 
و كوتاه مدت تر لايه هاي مختلف ساختاري در ) over-determination(توسط تعين هاي دوباره 
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، و تعين هاي دوباره، )داياكرونيك(» درزماني«تعين هاي دراز مدت . همان برهه متمايز مي گردد
 . اند) سينكرونيك(» همزماني«
 

بهمان، سالهاي ميان دو جنگ جهاني، سالهاي پيش » نسل«ي فلان، »دهه«: تعريف برهه قراردادي است
برهه، همه را يكسان نمي كند و به معني طرز فكر مشترك و . يا پس از يك كودتا يا انقلاب، و غيره

برهه بيشتر به معني تجربهء مشترك يا رويا رو بودن با وضعيت مشتركي است كه . سترفتار مشابه ني
افراد و گروهها را به كنش هاي متفاوت بر مي انگيزد؛ يعني همان تعين ها و تعين هاي دوباره اي كه بر 

 .   بينش ها و آزادي عمل افراد،  محدوديت هاي ساختاري تحميل مي كند
 

 ي ماه مهبستر تاريخي رويدادها
 در ايالات متحده را مي توان از جمله به سه شكل ١٩۶٨بستر تاريخي كوتاه مدت رويدادهاي ماه مه 

 . جنبش ها، ايدئولوژي ها، و بنيادهاي تئوريك: مشاهده كرد
 

شناخته مي شود از اوايل دههء شصت با جنبش حقوق مدني » جنبش هاي اجتماعي نو«آنچه به نام 
جنبش فمينستي؛ جنبش : جنبش هاي ديگر به فاصلهء كوتاهي به دنبال مي آيند. دسياهان آغاز مي گرد

ــ » معنوي«محيط زيستي و ضد تكنولوژي؛ جنبش هاي » سبز«استقلال سرخپوستان، جنبش هاي 
، حلقه هاي تراپي يا رواندرماني ِگروهي با ساده كردن و كاربرد »شرقي«بوديستي، كريشنايي، عرفاني، 

باز بودن در قبال «بي انتها و » آزادي« ديدگاههاي اگزيستاليستي هايدگر و سارتر درباره عملي دادن به
در برابر سازمانها وتشكيلات تجاري و ) Small is Beautiful(» كوچك زيباست«ــ ؛ جنبش » ممكنات

ش ؛ جنبش دانشجويان راديكال؛ و جنب)فلاور پاور(» قدرت گل«مالي عظيم بوروكراتيك؛ هيپي ها و 
همهء اين جنبش ها در درون خود به شاخه هاي گوناگون و گاه متضاد تقسيم مي . همجنسخواهان

 . شوند
 

ميان اين . جاي داد) Third Worldism(» جهان سوم گرايي«ايدئولوژي ها را مي توان زير عنوان كلي 
فكري وجود يك بده بستان ) جهان اول(ايدئولوژي ها در خود جهان سوم و در كشورهاي متروپل 

دارد كه كانالهاي ارتباطي آن جنبش دانشجويي اروپا و آمريكا، و كتابها و مقالات ترجمه شده در هر 
جهان سوم گرايي شامل انواع گرايش هاست نظير بومي گرايي؛ ناسيوناليسم هاي محلي . دو سو است
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ظريات اخوان المسلمين؛ نظير پان عربيسم، ناصريسم، مصدقيسم، بعث گرايي؛ انواع اسلاميسم و نيز ن
نظريه هاي بازگشت به خود و احياي اصالت و خاطرهء قومي، نظريه هاي مقاومت ضد استعماري 

، سوسياليسم )راه سوم ميان غرب امپرياليستي و شرق كمونيستي(، سوسياليسم هاي نيروي سومي )فانون(
 و تئوري جنگهاي چريكي شهري؛ آفريقايي، انواع مائويسم و تئوري جنگهاي دهقاني، انواع آنارشيسم

 .   ؛ تئولوژي آزادي مسيحي؛ و غيره»ملت اسلام«ملكوم ايكس و 
 

بنيادهاي تئوريك اساساً مربوط مي شود به جا به جايي مركز تئوري كلاسيك ماركس از اقتصاد 
 در نتيجه ــ و» روبنا«به » زيربنا«سياسي سرمايه به سمت فرهنگ ــ يا در اصطلاح ماركسيستي، شيفت از 

به جاي ) counter-culture/ كانتر كالچر (» فرهنگ مخالف«و » انقلاب فرهنگي«توجه خاص به 
در اين ميان مكتب فرانكفورت به ويژه دو تن از نظريه پردازان . تجهيز و سازماندهي طبقهء كارگر

ق نظريات فرويد با تلفي. مهاجر آن در آمريكا ــ هربرت ماركوزه و اريش فروم ــ نقش ويژه اي دارند
جديدي در ميان دانشجويان، اقليت ها، و وازده هاي نظام و در » سوژه ي تاريخي«ماركس جوان، يافتن 

در مناظره (ميان خلقهاي جهان سوم، جدل نظري همزمان با ماركسيسم شوروي و ليبراليسم غربي 
است كه بستري مي شود براي از جمله نوآوري هاي تئوريك اين برهه ) معروف ماركوزه با كارل پوپر

 . ١٩۶٨رويدادهاي ماه مه  
 

  و راديكاليسم جوانان آمريكايي ١٩۶٨
تصور اينكه جمع كوچكي .   رمانتيك بود و يوتوپيايي١٩۶٨راديكاليسم جوانان آمريكايي در جنبش 

هها و از دانشجويان سياسي بتوانند ساختار قدرت در جامعهء خود را عوض كنند، از جمله در دانشگا
قدرت «نهادهاي آموزش عالي، خبر از ايده آليسم پرشور و خوش بينانه اي مي داد كه انرژي زا بود و 

را تا آن حد جدي مي گرفت كه بتواند در برابر بازوي سركوب مشرعيت ) student power(» دانشجو
 . يافتهء يك دولت ليبرال بايستد و برزمد

 
يك روز مانده به  (١٩۶٨ست دقيقهء نيمه شب سي ام آوريل  و بي٢از همين رو وقتي كه در ساعت 

بلند شد كه آخرين ) در شهر نيويورك(، صداي بلندگوي پليس در فضاي دانشگاه كلمبيا )اول ماه مه
اين . اولتيماتوم را به دانشجويان اعتصابي مي داد تا خود را تسليم كنند، كسي واهمه به دل راه نداد

بود كه طي آن دانشجويان پنج ساختمان اصلي دانشگاه كلمبيا را اشغال كرده هفتمين سحرگاه اعتصابي 
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اعتصاب . در تصميمات و طرحهاي دانشگاه خاتمه دهند» نژادپرستي و نظامي گري«بودند تا به سياست 
 .به تعطيلي همهء كلاسها انجاميده بود

 
 نيروهاي شخصي پوش امنيتي به به دنبال اولتيماتوم،  يك نيروي هزار نفره از پليس شهرنيويورك و

ساعتها پيش از شروع حمله، مقامات جريان آب و . بست نشينان ساختمانهاي اشغال شده حمله بردند
پس از ضربه هاي باطوم و لگد به دانشجويان،  . خطوط تلفن ساختمانهاي اشغالي را قطع كرده بودند

خشونت پايين مي كشيدند و همانطور كشان آنها را با دست يا پا مي گرفتند و از پله هاي سنگي با 
در اين زد و خورد كه تا . كشان صدها متر تا محل پارك وانت هاي پليس در خيابان برادوي مي بردند

 ٧٢٠ افسر پليس زخمي شدند،  و ١٢ دانشجو، چهار استاد، و ١٣٢ساعت پنج صبح به طول انجاميد، 
 . نفر نيز دستگير و روانهء زندان گشتند

 
 در فرانسه، در آمريكا جنبش راديكال جوانان پايهء توده اي پيدا ١٩۶٨ف جنبش انقلابي مه برخلا

در حاليكه كابينهء ژنرال دوگل در فرانسه با فشار جنبش . نكرد و نتوانست به سراسر جامعه سرايت كند
 ايالات خودانگيختهء كارگران و دانشجويان و روشنفكران مستقل چپ، تا يك قدمي پرتگاه رفت، در

از لحاظ وسعت پايهء مردمي، شايد .  تهديدي جدي براي دولت نبود۶٨متحده، جنبش دانشجويي 
 .  در فرانسه۶٨جنبش ضد جنگ ويتنام در آمريكا بتواند قابل مقايسه باشد با جنبش انقلابي مه 

 
 پايان رسيد  ، هرچند با مداخلهء خشن پليس به١٩۶٨اعتصاب دانشجويان راديكال دانشگاه كلمبيا در 

اما به فاصلهء كوتاهي پس از آن دانشگاه كلمبيا مجبور شد ارتباط خود را با يكي از انستيتوهاي 
دانشگاه كلمبيا از ساختن بنايي كه قرار . تحقيقاتي پنتاگون كه براي جنگ ويتنام كار مي كرد قطع كند

دانشجويان . ف نظر كردبود براي ساكنان سياهپوست هارلم در خروجي جداگانه داشته باشد صر
زنداني مشمول عفو شدند و رئيس دانشگاه گرِيسون كرك و معاون او نيز زودهنگام مجبور به استعفا 

اما جنگ ويتنام و نظام وظيفهء اجباري در سالهاي بعد بسياري از جوانان آمريكايي را به كام . گشتند
يداد كلمبيا، برخي اشاره كردند كه در مراسم چهلمين سالگرد رو) ٢٠٠٨مه (اين ماه . خود كشيد

رابطهء اين دانشگاه با همسايگان سياهپوست و فقير خود در محلهء هارلم همچنان ارباب منشانه و 
 .نژادگرايانه باقي مانده است
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 فرزندان طبقهء متوسط آمريكايي
 دنبال رونق در ايالات متحده، به. دانشجويان راديكال در بيشتر موارد فرزندان طبقات متوسط اند

، طبقهء متوسط بزرگي پديد آمد كه »جامعهء رفاه«اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم و پيدايش 
اين طبقه از جمله شامل . تحصيل كرده، سختكوش، ليبرال و از لحاظ اقتصادي در امنيت بود

 اين لايه ها .بوروكراتها، مديران، سرمايه داران متوسط، متخصصان، و ساير لايه هاي مياني جامعه بود
عموماً به تحصيلات فرزندان شان اهميت بسيار مي دادند و دست آنان را براي انتخاب ارزش هاي 

در بيشتر اوقات، سواد فرهنگي و ايده آليسم عام . اخلاقي و نوع رفتار اجتماعي باز مي گذاردند
ي كه براي رسيدن به رفاه فرزندان طبقات متوسط به مراتب از والدين آنها بيشتر بود؛ پدران و مادران

نسبي از پايين شروع كرده بودند، با كار سخت و يكنواخت و با فداكاري هاي بسيار تا فرزندان شان از 
بسياري از اين پدر و مادران خود مهاجران تازه به آمريكا آمده . منزلت اجتماعي بهتري برخوردار باشند

تنگدستي هاي سرزمين مادري گريخته و به سرزمين بودند يا فرزندان نسل اول مهاجري بودند كه از 
 . موعودي آمده بودند كه از صفر شروع كنند؛ و موفق نيز شده بودند

 
نسل جوان دههء شصت كه در رفاه نسبي باليده بود، با فرهنگ بالاتر و و ايده آليسم بيشتر، همزمان 

قدان فرهنگ بالاي نسل پيشين، بيگانگي از يكنواختي، كسالت، و ف. نارضايتي هاي خودش را داشت
نسلي كه به زعم آنها تنها به فكر پول درآوردن، خانه و اتوموبيل داشتن، مستقر شدن از لحاظ مالي و 

پدران و مادران را جوانان در » بي فرهنگي«} اين به اصطلاح{. مادي، و سپس آرام باز نشسته شدن بود
 مصرف بي اندازهء سريالهاي سرگرم كنندهء محتواي سطحي رسانه ها، تبليغات فراگير تجاري،

تلويزيون، و آن نوع فردگرايي خودخواهانه اي مي ديدند كه خانوادهء هسته اي خود را مركز جهان 
تصور مي كرد و علاقه اي به شناخت و همدردي با مردمان ديگر، به ويژه اقليت هاي نژادي يا 

 . محرومان آنسوي مرزها نداشت
 

ل، فرهيختگان مرفه جوان و ايده آليستي هستند كه راديكاليسم آنها عليه وضع دانشجويان راديكا
موجود، ريشهء فرهنگي دارد نه اقتصادي؛ و از بيگانگي با محيط بي واسطهء خانواده و طبقهء خود آغاز 

پدران و مادران احساس مي )  Affluent Society(در جامعهء مرفه آمريكايي پس از جنگ . مي شود
آنچه به دست آورده اند، رفاه نسبي كنوني را ــ رفاهي كه در عين حال به خاطر زندگي قسطي كردند 
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و وابستگي به بانكها و بازار كار مي تواند هرلحظه بحراني شود و زمين زيرپاي آنها را تكان دهد ــ 
و مادران برخي از اين پدر . با عرق جبين وكار و زحمت خودشان به دست آورده اند} اين رفاه را{

آنها رفتار ياغيانهء فرزندان شان . هنوز خاطرهء دوران ركود اقتصادي را در كودكي از ياد نبرده بودند
از سوي ديگر، فرزندان ايده آليست به اين نتيجه رسيده . را قدرنشناسي و بي مسؤليتي تلقي مي كردند

ش هاي حاكم و تبديل شدن به مهره والدين با ارز) كانفورميسم(بودند كه رفاه آنها ثمرهء سازشكاري 
 .  اي در ماشين بزرگ رقابت، سوداگري، و استثمار بوده است

 
نيز بودند و ) كاسموپاليتن(به خاطر تحصيلات بالاتر و فرهنگ بيشتر، دانشجويان راديكال جهانوطن 

فرهنگ اروپايي ي نسل پيشين كه از » عقب مانده«همين آنها را در تضاد قرار مي داد با ديد محدود يا 
 . و مشكلات جهان سومي بي خبر بود

 
تصويري كه دانشجويان راديكال مايل بودند از جامعه و تمدن آمريكايي ترسيم كنند حالت كاريكاتور 
پيدا مي كرد، و مثل هركاريكاتوري، عناصري از واقعيت را مي گرفت و در آنها مبالغه مي كرد و 

 يك كاريكاتوريست البته به خاطر طنز و انتقاد، خودآگانه اين .عناصري ديگر را از نظر مي انداخت
 . كار را مي كند اما آمريكاستيز ساده انگار كاريكاتور را عين واقعيت مي پندارد

 
جامعهء آمريكايي زير تسلط نخبگان « ، )در عبارات دو جامعه شناس آمريكايي(طبق اين كاريكاتور 

خش هاي ديگر جامعه را به نفع خود آلت دست قرار مي دهند قدرتمند بوروكراتيك قرار دارد كه ب
طبقات متوسط تبديل به مردماني سازشكار و خدمتگزاراني . تا به اهداف اقتصادي و سياسي شان برسند

مردم توسط رسانه هاي جمعي . بوروكرات منش مي شوند، يعني افرادي يك بعدي يا تك ساحتي
قه و ذائقهء آنها با فرهنگ عوام پسند اين رسانه ها به دامن ابتذال مغزشويي شده، منفعل بارآمده، و سلي

از اين مردم . آنها اوقات شان را در روياپروري و آرزوهاي طلايي مي گذرانند. سقوط كرده است
در عوض، نوعي عقلانيت . سرچشمه هاي حقيقي خلاقيت، عاطفه، و تشفي جنسي دريغ شده است

اين . و هويت احساسي، جنسي، خودانگيخته، و اصيل آنها شده است» ودخ«عقيم، باعث جدايي آنها از 
جامعه، انفعال  وسازشكاري را با در اختيار گذاردن كالاهاي مصرفي فراوان پاداش مي دهد و مي 
گذارد همه در دنياي خودمدار مصرفي، هرچه دوست دارند بكنند به شرطي كه به سياست كاري 

عه، فقيران، سياهان، بيماران رواني، كارگران مزارع، سالمندان، سرخپوستان، اما همين جام. نداشته باشند
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هزينه هاي ضروري اجتماعي فداي سودجويي . مريضان، و روستاييان ويتنام را انسان محسوب نمي كند
همه چيز در جهت توليد سود براي شركتهاي بزرگ است كه به غارت . و لذت خصوصي مي شود

ه مشغولند و با سياست هاي نواستعماري، هرگاه كه اين منافع به خطر افتد، كشورهاي توسعه نيافت
دانشگاهها، بنيادها، و نهادهاي دولتي همه مؤسساتي . دخالت مستقيم و سركوب سياسي را پشتوانه دارد

.  و نخبگان قدرتمند بر آمريكا حكم مي رانند» مجتمع بزرگ نظامي ـ صنعتي«هستند كه از طريق آنها 
هء كاركنان يقه سفيد، از جمله دانشجويان، هدف مغزشويي و بازيچه شدن اند و چنانچه اينان و هم

تسليم شوند، بدون شك به خدمتگزاران دستاموز، ماشيني، انسانيت زدايي شده، بي اراده، و بردهء مقام 
 )٢۴٢-٢۴١، صص جامعهء آمريكايي جوزف بنزمن و آرتور ويديك،(» .و شغل تبديل مي گردند

 
 از انقلاب تا ارتجاع

هرآنچه جامد است در «مارشال برمن، منتقد فرهنگي ماركسيست آمريكايي و مؤلف كتاب معروف 
 ۶٨ نوشت اهميت جنبش ١٩۶٨، در مقاله اي به مناسبت  چهلمين سالگرد رويداد »هوا بخار مي شود

اما . بود» ه خيابانهابردن سياست ب«و ) public sphere/ پابليك سفير(» حوزهء عمومي«در گسترش 
جنبشي چنين نويد بخش و پرشور، به سرعت با اشتباهات خود، از جمله گرايش به خشونت در جامعه 

 . اي ليبرال و آزاد، راه را براي به قدرت رسيدن ارتجاع دست راستي هموار كرد
 

.  شاهد بوديم يك سلسله رويدادهاي هيجان انگيز را١٩۶٨در ماههاي اول «مارشال برمن مي نويسد، 
نخست، سناتور يوجين مك كارتي با جرئت تمام سياست هاي رئيس جمهور وقت ليندن جانسون را 
محكوم كرد، تحليل جدي و كوبنده اي از اوضاع جنگ ويتنام به دست داد، و در مرحلهء مقدماتي 

كندي سپس رابرت . انتخابات رياست جمهوري  در آن سال، موفق به كسب آراي قابل توجهي شد
وارد مسابقهء انتخاباتي شد و برنامه اي ارائه داد به مراتب ] برادر جان اف كندي كه ترور شده بود[

رابرت كندي نه تنها به جنگ ويتنام، بلكه به مشكلات جامعه پرداخت . مترقي تر از يوجين مك كارتي
ركينگ جونيور در مارتين لوت. و به اينكه چگونه سراسر جامعهء آمريكا درحال تجزيه شدن بود

نشان داد كه ميان نژادپرستي، » كارزار مردم فقير«انتخابات شركت نكرد اما با به دست گرفتن رهبري 
چيزي  كه . بهره كشي از كارگران، و ضايعات امپرياليستي در اقصا نقاط جهان رابطه وجود دارد

رد بزرگ با از خود گذشتگي  را چنين هيجان انگيز مي كرد اين بود كه اين سه م١٩۶٨ماههاي اول 
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آنها با پا فراتر گذاشتن از امكانات خود، ريسك بزرگي . عمل كنند) heroically(» قهرمانانه«توانستند 
را به جان خريدند تا حقيقت را صريح با مردم در ميان بگذارند، آنهم حقيقت در تمامي ابعاد پيچيده 

در پايان ماه مارس، ليندن . يز پاداش آنها را داداش كه در فورمولهاي ساده نمي گنجيد؛ و حقيقت ن
او متوجه شد كه خود مانعي بر سرراه صلح است و از كارزار : جانسون نيز كاري قهرمانانه كرد

من و مادرم در آن لحظه او را بر صفحهء تلويزيون ديديم كه اين را اعلام كرد و . انتخاباتي كنار كشيد
شايد حالا وقت آن رسيده بود كه كشور راه خودش را از ميان بيراهه . هردو از حيرت دهانمان باز ماند

 .آن لحظه، لحظه اي بود كه انسان از زنده بودن اش احساس شعف مي كرد. ها پيدا كند
 

. اما مارتين لوتر كينگ را كشتند و متعاقب آن محله هاي بسياري در سراسر كشور در آتش سوخت
رتي و هواران كندي چنان رفتار كردند كه گويي به خون يكديگر طي دو ماه بعد، هواداران مك كا

در پايان، پس از [. . . . ] تشنه اند، حال آنكه اين دو دسته دموكراتهاي ليبرال اهداف مشابهي داشتند 
آنكه رابرت كندي را هم به ضرب گلوله ترور كردند و كنوانسيون حزب دموكراتيك معاون جانسون، 

. به عنوان كانديداي نهايي خود برگزيد، ديگر زهر به همه جا سرايت كرده بودهيوبرت هامفري را 
صلح طلبان دموكرات يكديگر را تار و مار كردند تا مردي حقيقتاً خطرناك، ريچارد نيكسون، از روي 

 )۵، ص ٢٠٠٨فصلنامهء ديسنت، بهار (» .جنازه هاي آنها بگذرد و به قدرت برسد
 

 سال انقلاب در فرهنگ
 تأثير انقلابي خود را بر پهنهء فرهنگ برجا ١٩۶٨ راديكاليسم جوانان آمريكايي در جنبش اما

سال راديكاليسم جوانان طبقهء متوسط، سال اعتراضات سياسي دانشجويي و جنبش بزرگ . گذاشت
مخالفت با جنگ ويتنام ــ در عين حال سالي بود كه در آن سياست با سكس و موسيقي و خوشباشي 

هم شعار هيپي ها و خوشباشان » سكس، مواد مخدر، و راك اند رول«.  از هميشه پيوند خوردنيز بيش
شعاري بود كه بر زبان همهء جوانها » آنچه شخصي است، سياسي هم هست«. بود و هم شعار سياسيون

با همين شعار جنبش فمينيستي و بعدها جنبش حقوق اقليت هاي جنسي در ايالات متحده . جاري بود
 .نستند خواسته هاي خود را تحقق ببخشندتوا
 

آهنگ ) روليگ ستونز(ميك جگر . راك اند رول كه بر محور رقص و سكس مي چرخيد سياسي شد
را نوشت و شعر آنرا در نشريهء ماركسيستي ِ طارق علي جوان به چاپ » مرد رزمنده در خيابان«معروف 
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هر سو صداي پاها را مي شنوم كه رژه مي از «در اين آهنگ بود كه ميك جگر مي خواند، . رساند
هنگام انقلاب براي تسخير كاخ . . . تابستان رسيده و هنگام نبرد خياباني است . روند و به جلو مي تازند

 ».فرياد مي زنم شاه را بايد كشت و خدمه اش را بايد پايين كشيد. . . شاهي 
 

ي بوهمي و كولي وار گرينيچ ويلج در دو در خيابانهاي نيويورك و سانفرانسيسكو انگار روح زندگ
دههء اول قرن بيستم دوباره در كالبد جوانها حلول مي كرد، دو دهه اي كه در آن جان ريد جوان به 
همراه دوست دخترش لوئيز برايان ــ يكي از پيشتازان فمينيسم و سكس آزاد ــ بار سفر بستند تا به 

را دربارهء » ده روزي كه دنيا را تكان داد«كتاب پرآوازه اش روسيهء انقلابي بروند و جان ريد بتواند 
.) ساختهء وارن بيتي بر اساس همين رويدادها است» سرخها«فيلم ارزندهء (انقلاب لنيني اكتبر بنويسد 

تصوير چه گواراي . ماركي دوساد، يكي از پدران معنوي جنبش روشنگري اروپايي، دوباره كشف شد
در فرهنگ راك اند رول، مرگ . قلابي شهيد بود هم سمبول سكسخوش سيما، هم سمبول ان

زودهنگام كساني چون جنيس جاپلين، جيم موريسون، يا جيمي هندريكس، همراه با هاله اي قدسي 
 . است، گويي آنها شهيد راه و هدفي وراي زندگي غيرمتعارف خودشان شده اند

 
ريخنگار ماركسيست بريتانيايي در مقاله اي به نام ، اريك هابزبام تا١٩۶٨يك سال پس از وقايع ماه مه 

، در تقبيح جوانان راديكال،  نوشت انقلابيون جدي وقت خود را با مشغولياتي چون »سكس و انقلاب«
اما همين تاريخنگار، سي و پنج سال بعد، پيرانه سر، در كتاب . سكس و مواد مخدر به هدر نمي دهند

هابزبام مي نويسد در جواني تصور مي كرد كه . مي كرده استخاطرات خود مي نويسد كه اشتباه 
شورشگري هاي خلاف عادت فرهنگي و رفتاري چون سكس آزاد و مواد نشئه آور و موسيقي تند 

. انقلابي كمتر است» رويدادهاي بزرگ«راك اند رول هرچه شيوع بيشتري داشته باشند احتمال وقوع 
اما اگر فرض را بر اين بگذاريم كه رويدادهاي «زبام مي نويسد، هاب. اما اكنون طور ديگري مي انديشد

سرمايه داري يا حتا براندازي يك رژيم سركوبگر و فاسد ] يك شبهء[بزرگ قرار نيست براندازي 
باشد، آنوقت چه؟ شايد رويدادهاي بزرگ دقيقاً تخريب الگوهاي سنتي روابط ميان انسانها باشد و 

شايد ما برخطا بوديم كه خيال مي .  نها در درون همين جامعهء موجودرفتار شخصي آ] انقلاب در[
 مرحله اي تازه يا نسخهء متفاوتي از همان نيروهاي چپ گذشته ١٩۶٠كرديم شورشي هاي دههء 

 يك انقلاب ١٩۶٨اگر ما در ارزيابي خود خطا كرده باشيم معني اش آن است كه شورش . هستند
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آنچه «ري از انقلاب را پديد آورد؛ انقلابي كه ــ مثلاً با شعار شكست خورده نبود، بلكه نوع ديگ
ــ سياست به شيوهء سنتي را از ميان برد، از جمله سياست چپ سنتي » شخصي است سياسي هم هست

حالا، پس از سي و چند سال كه به عقب نگاه مي كنم، به خوبي مي بينم كه در آن زمان اهميت . را
شرح يك زندگي در : هابزبام، دوران پركشش(» .ا به درستي نفهميدم ر١٩۶٠تاريخي رويدادهاي 

 )٢۵٢-٢۵٠قرن بيستم،  صص 
 

 يك انقلاب سياسي سرانجام ناموفق بود اما همان انقلاب در پهنهء فرهنگ در ١٩۶٨جنبش جوانان 
 در فرزندان طبقهء متوسط مرفه. جوامع پيشرفته پيروز شد و تأثير خود را براي هميشه برجا گذاشت

برههء رونق اقتصادي، اشتغال كامل، با قدرت خريد مستقل، توانستند از طريق بازار توده گير، ذائقه، 
از شلوار جين، ميني ژوپ، موي : سليقه، و عادات و رفتار انقلابي خود را به تمام جامعه سرايت دهند

» پاپ آرت«ك سياهان؛ از بلند براي مردان و موي كوتاه براي زنان گرفته تا سكس آزاد و موسيقي را
و اندي وارهال تا موج سينماي مستقل هاليوود؛ از  مشاركت در برنامه ريزي هاي دانشگاهي تا آموزش 
و پرورش دموكراتيك و عوض كردن فضاي آكادميك به تمامي، از ايدئولوژي مخالفت با نظامي 

نام و سرانجام متحول تا جنبش بزرگ ضد جنگ ويت» جنگ نكن، عشق بورز«گري با شعار معروف 
 .  نام گرفتند» پست مدرنيسم«كردن تمامي فلسفه و ادبيات مدرن با جرياناتي كه بر روي هم 

 
 ٢٠٠٨ ماه مه ١٨
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 يزدهمفصل س
 
 
  

 انكار واقعيت، اما يافتن حقيقت
 

 سلاوي ژيژك: نوشته

 عبدي كلانتري: مترجم
 

 ٢٠٠٧نيويورك تايمز، پنجم ژانويهء : منبع

 
وزير ناكام » محمد سعيد الصحاف«يكي از چهره هاي شاخص جنگ عراق در ميان مردم، بدون شك 

هاي مطبوعاتي روزانه اش، بديهي ترين اطلاعات عراق بود كه در ابتداي تهاجم آمريكا، در كنفرانس 
حتا زماني كه تانكهاي . واقعيت ها را منكر مي شد و همان شعارهاي رسمي را مدام بر زبان مي آورد

آمريكائي به چندصد قدمي دفتر خود او رسيده بودند، او بازهم مدعي بود تصاويري كه از تلويزيون 
نهاي بغداد نشان مي دهد، چيزي نيست مگر پخش مي شود و تانك هاي آمريكائي را در خيابا

 .ترفندهاي بصري هاليوودي
 

محمد سعيد الصحاف با اين نمايش ها كه مثل كايكاتور از آنها اِغراق مي باريد، نكته اي را آشكار 
او با انكار واقعيت، به : هميشه پوشيده است» معمولي«كرد، حقيقتي كه در پشت گزارش هاي به ظاهر 

. فقط خيلي ساده همه چيز را انكار كرد.  نزد و استدلال روشنفكرنمايانه اي هم ارائه ندادنعل و به ميخ
همين كه راحت زير همه چيز مي زد، تازگي و طراوت رهائي بخشي داشت، انگار كه ديگر لازم نباشد 

م هاي به چش«: راحت به شما مي گفت. در توضيح نتايج ناخوشايند واقعيت، به توجيه بافي رو بياورد
 »خودتان اعتماد مي كنيد يا به حرف هاي من؟

 
بياد بياوريد در فيلم كمدي . ژيژك از اشاره هاي سينمائي زياد استفاده مي كند: توضيح مترجم[

، زن اغواگر در اتاق خواب اش به گراچو )مانكي بيزنس(» مسخره بازي«برادران ماركس به نام 
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و گراچو مي » !اي خودم ديدم كه تو از اين در بيرون رفتيمن همين الآن با چشم ه«: ماركس مي گويد
 ]»به كي اعتماد مي كني، چشمهاي خودت يا حرف من؟«: گويد

 
گذشته از اين، محمد سعيد الصحاف هراز چندگاه حقيقتي غريب را برملا مي كرد ــ همان هنگام كه 

:  گرفته اند، او برگشت و گفتبه او مي گفتند آمريكائي ها الآن كنترل بخشي از بغداد را به دست
 »!كنترل هيچ چيز را به دست نگرفته اند؛ آنها حتا كنترل خودشان را هم نمي توانند به دست بگيرند«
 

» جين كرپاتريك«، خانم ١٩٧٩دقيقاً چه چيزي بود كه آمريكائي ها كنترل اش را نداشتند؟ در سال 
اش به نام ] كلاسيك[در مقالهء ] ن ملل ـ ماستاد دانشگاه و بعدها سفير دولت ريگان در سازما[
» خودكامه«به چاپ رسيد، ميان دو مفهوم » كامنتري«كه در نشريهء » ديكتاتوري و معيار دوگانه«
يا دو نوع رژيم خودكامه و رژيم تماميت خواه تمايز قائل ) توتاليتارين(» تماميت گرا«و ) اتوريتارين(

هاي ايالات متحده بود كه از ديكتاتوري هاي راست گرا اين تمايز به خاطر توجيه سياست . شد
استاندارد يا معيار دوگانهء آمريكا در [حمايت مي كرد اما با رژيم هاي كمونيستي خصومت مي ورزيد 

به زعم جين كرپاتريك، ديكتاتورهاي خودكامه، حاكماني بودند حسابگر و ]. سياست خارجي
م تر از ايدئولوژي بود، حتا زماني كه در حرف، پراگماتيك كه قدرت و ثروت براي شان مه

در عوض، رهبران تماميت خواه يا توتاليتر، كساني بودند كه از روي خشكه . بلندپروازي مي كردند
مذهبي با زير پا گذاشتن نفع شخصي، ايدئولوژي را مهم تر مي شمردند و حاضر بودند همه چيز را در 

 .راه آرمان به خطر بيندازند
 

اي كه جين كرپاتريك مي گرفت اين بود كه مي شود با رهبران خودكامه وارد معامله شد زير نتيجه 
آنها در برابر تهديدات مادي يا نظامي، رفتار معقولي در پيش مي گرفتند كه پيش بيني پذير بود؛ در 

جاي شان حاليكه رهبران تماميت خواه بسيار خطرناك تر بودند و مي بايست به طور قاطع آنها را سر 
 .نشاند

 
طعن قضيه در اين است كه همين تمايز ميان دو نوع رژيم، موجز و فشرده اشتباهات آمريكا در اشغال 

صدام حسين يك ديكتاتور فاسد و خودكامه بود كه فقط به حفظ قدرت و به . عراق را بيان مي كند
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 ميلادي با ١٩٨٠ههء و از همين رو در سالهاي د(مصلحت هدف هاي خشونت بار خود مي انديشيد 
 .)ايالات متحده به همكاري پرداخت

 
، ٢٠٠٢مهم ترين دليل حاكي از ماهيت عرفي و سكولار رژيم او اين بود كه در انتخابات ماه اكتبر 

انتخاباتي كه در آن صدام حسين رأي صد در صد مردم را به دست آورد، يعني حتا بيشتر از آراء 
مميز نود و پنج درصد بود ــ در آن انتخابات، ترانه اي كه مدام در رسانه استاليني كه معمولاً نود و نه 

خوانندهء [از » هميشه خاطرت را مي خواهم«هاي دولتي براي كارزار انتخاباتي او پخش مي شد آهنگ 
 .ويتني هيوستون بود] زيباي سياهپوست

 
ء كمتر صدام را دستاموز خودش بنابراين، آمريكا مي توانست طبق همان تز جين كرپاتريك، با هزينه[

بكند، به جاي آنكه به مصاف با او برخيزد و با اين كار باعث قدرت گرفتن بيشتر رژيم هاي تماميت 
 .]خواه و نامنعطف در منطقه گردد

 
يكي از برايندهاي تهاجم آمريكا اين است كه در عراق به ايجاد يك مجموعهء سياسي ـ ايدئولوژيك 

اين عمل باعث شد نيروهاي . مراتب سازش ناپذيرتر از صدام است، كمك كرد، كه به »بنيادگرا«
سياسيِ طرفدار ايران دست بالا را بگيرند و به تعبيري، تهاجم آمريكا عراق را دو دستي تقديم ايران 

مجسم كنيد اگر قرار مي شد پريزيدنت جورج بوش را در يك دادگاه نظامي استاليني به محاكمه . كرد
به اين تعبير، بالاگرفتن خشونت بار . را به او مي چسباندند» جاسوس ايران«دون درنگ اتهام بكشند، ب

سياست هاي اخير جورج بوش را نمي توان استفاده از قدرت دانست بلكه بايد آنرا ناشي از بروز ترس 
 .تعبير كرد

 
مي گيرد كه جنس مي آن داستان قديمي را بياد بياوريد كه كارگري در يك كارخانه مورد شك قرار 

هرغروب به هنگام ترك كار، چرخ دستي او را خوب بازرسي مي كنند و هربار هم چيزي پيدا . دزدد
 .تا بالاخره حساب كار دست شان مي آيد كه جنس دزدي، همان چرخ هاي دستي است. نمي كنند

 
دنيا بدون صدام جاي امن اما «همين ترفند را امروز از سوي كساني شاهد هستيم كه مدام ادعا مي كنند 

آنها كه اين جمله را به زبان مي آورند فراموش مي كنند كه برايندهاي تهاجم نظامي عليه » .تري است
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درست، دنيا بدون صدام جاي بهتري است، ولي اگر تأثيرات . صدام را هم در محاسبه شان وارد كنند
 يا جاي بهتري شده است؟ايدئولوژيك و سياسي عزيمت صدام را هم حساب كنيم، باز دن

 
خوب، چه بدي دارد؟ وضعيت بعد از دوران جنگ سرد مي طلبد كه ! ايالات متحده در نقش پليس دنيا

يادتان باشد پنداشت عمومي : اما مشكل جاي ديگري است. يك قدرت جهاني جاهاي خالي را پركند
مشكل آمريكا .  را بايد بازي كند]در عهد باستان[اين بود كه ايالات متحده همان نقش امپراتوري روم 

امروز اين نيست كه تبديل به يك امپراتوري جهاني شده؛ برعكس، مشكل اين است كه به چنين 
يعني، در عين تظاهر به اينكه يك امپراتوري است، در عمل مثل يك . امپراتوري اي تبديل نشده است

گوئي راهنماي سياست هاي . مي گيرددولت ملّي رفتار مي كند و بي پروا منافع خاص خودش را پي 
به جاي آنكه . اخير آمريكا، شكل معكوس شعاري است كه طرفداران حفظ محيط زيست مي دهند

مثل اكولوژيست ها جهاني بينديشد و محلي عمل كند، آمريكا جهاني عمل مي كند اما محلي مي 
 .انديشد

 
ا داشت كه دريابد در چگونه جهاني مي پس از واقعهء يازدهم سپتامبر، ايالات متحده اين فرصت ر

آمريكا مي توانست از آن فرصت بهره بگيرد اما در عوض دوباره به همان . خواهد مشاركت داشته باشد
به جاي احساس مسؤوليت و تعهد در قبال مناطق . تعهدات سنتّي ايدئولوژيك خودش رجعت كرد
 !محروم جهان، خودش شروع به شهيدنمائي كرد

 
از اين پس، ديگر «: بريتانيائي، تيموتي گارتون اَش، دربارهء دادگاه لاهه ادعا كرده است كهنويسندهء 
، نه پينوشه، ايدي امين، يا پول پوت، هيچكدام به اين گمان نمي ]موسوليني[و نه رهبر ] هيتلر[نه پيشوا 

 ». مصون ماند، از دسترس قوانين بين المللي»حق خود مختاري«افتد كه مي توان پشت ديوار قصر 
 

فهرستي كه علاوه بر جفت كردن كليشه اي . بايد در ميان اين اسامي ببينيم جاي چه كسي خالي است
] از ميان سياستمداران[چرا حتا يك نام . هيتلر و موسوليني، نام سه ديكتاتور جهان سومي را هم دارد

خواب ] ارنامهء اعمال شانبه خاطر ك[كشورهاي ابرقدرت در اينجا نيامده، كساني كه ممكن است 
 راحت نداشته باشند؟
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يا نزديك تر به فهرست اسامي ذكر شده، چرا صحبتي از اين نشد كه صدام حسين يا مانوئل نوريگا را 
 دولت اش سرنگون ١٩٨٩رهبر نظامي پاناما، كه با تهاجم نظامي كابينهء جورج بوش پدر، در سال [

به دادگاه لاهه تحويل دهند؟ چرا تنها ] ردند و به زندان انداختندشد و خود او را با خفّت به آمريكا آو
دادگاهي كه عليه مانوئل نوريگا تشكيل شد به جرم قاچاق مواد مخدر بود، نه اينكه در مقام يك 
ديكتاتور به پايمال كردن وحشيانهء حقوق مردم اش دست زده بود؟ آيا براي اين نبود كه در صورت 

 برملا كند؟» سيا«ارتباط اش را با سازمان امنيتي اخير، او مي توانست 
 

به همين صورت رژيم صدام چيزي مگر يك دولت وحشتناك خودكامه نبود كه به جنايات زيادي 
با اينهمه، بايد بر اين حقيقت عجيب و . بسياري از اين جنايات عليه خود مردم عراق بود. دست زد

ده و دادستان هاي عراقي، به هنگام برشمردن جنايات كليدي تأمل كنيم كه نمايندگان ايالات متح
صدام، به طور سيستماتيك بزرگ ترين جنايت او را، كه صِرف مصيبت انساني و نقض عدالت بين 

چرا؟ به اين دليل كه . المللي در آن از همه بيشتر بود، يعني تجاوز به خاك ايران را، ناديده گرفتند
 .رجي به طور فعال حامي تجاوزگري عراق بودندايالات متحده و اكثر دولت هاي خا

 
و حالا ايالات متحده با شيوه هاي ديگر همين بزرگ ترين جنايت صدام حسين را ادامه مي دهد، يعني 

بايد بپردازي وقتي كه نبرد ] آمريكا[اين بهائي است كه تو . تلاش بي وقفه براي سرنگوني دولت ايران
حتا :  نبرد عليه اشباح شروري كه در صندوقخانهء خود تو پنهان اندعليه دشمنان ات تبديل مي شود به

 .كنترل خودت را هم نمي تواني در دست بگيري
 

----------------------------- 

. است» انستيتوي بِربِك در علوم انساني«سلاوي ژيژك، فيلسوف ماركسيستِ پرآوازهء اروپائي، مدير 
 .نام دارد) نگاه از منظر متحرك (»پارالاكس ويو«تازه ترين كتاب او 
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 فصل چهاردهم
 
 
  

 اگر خدايي وجود داشته باشد 
 !همه چيز مجاز است، حتا ترور

 
  مي تواند حقوق و شأن مسلمانان را حفظ كندئيسم آتهفقط 

  در بارهء كاريكاتورهاي پيامبر
 

 
 سلاوي ژيژك

 عبدي كلانتري: مترجم

 
سلاوي ژيژك از معروف ترين فيلسوفان معاصر اروپايي با اصليت اسلوانيايي است كه به زبانهاي انگليسي، آلماني و 

 .غال داردفرانسه نيزمي نويسد و هم زمان در مراكز آكادميكِ متعددِ آمريكاي شمالي و اروپا به تدريس اشت

 
 ــ  چندين قرن است به ما چنين گفته اند كه بدون دين، ما ٢٠٠۶ مارس ١٢نيويورك تايمز، 

همه حيواناتي خودخواه بيش نيستيم كه فقط بر سر سهم خودمان نزاع مي كنيم و آنچه از اخلاق 
واند نصيب برده ايم همان است كه گله اي گرگ دارا هستند؛ مي گويند تنها دين است كه مي ت
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اين روزها كه دين  باعث خشونت هاي مرگ بار در هرسوي . ما را به سطح معنويِ والاتري ببرد
جهان شده است، گفته هاي تسكين دهنده اي نظير  اينكه پيام هاي معنوي و شريف مسيحي و 

 بي اسلامي و هندو را اقليتي بنيادگرا مورد سوءاستفاده قرار داده اند،  بيشتر و بيشتر توخالي و
آيا زمان آن نرسيده كه شأن يكي از بزرگ ترين ميراث هاي اروپا را .  مصرف جلوه مي كند

باشد احيا كنيم، ميراثي كه چه بسا تنها شانس ما براي صلح ) ئيسم آته(ناباوري  كه همان خداـ
 باشد؟

 
 و آثار ديگرش، خطراتِ برادران كارامازوفبيش از يك قرن پيش، داستايوسكي در كتاب 

هيچ انگاريِ ملحدانه را هشدار داد و استدلال كرد كه اگر خدا وجود نداشته باشد هرچيزي 
فيلسوف معاصر فرانسوي آندره گلوكزمان همين انتقادِ داستايوفسكي از نيهيلزمِ . مجاز است

 در موردِ رويداد يازدهم سپتامبر به كار داستايوسكي در منهتانالحادي را در كتابي به نام 
درسي كه امروز تروريزم به ما مي . اما خطايي بزرگ تر از اين استدلال وجود ندارد. گرفت

آموزد اين است كه اگر خدا وجود داشته باشد، هرچيزي، حتا منفجر كردن هزاران انسان بي 
گناه، مجاز است ــ دست كم از ديد كساني كه ادعا مي كنند مستقيم براي رضاي خدا اين كار 

، واضح است كه پيوند مستقيم با خدا توجيه كنندهء هرنوع نقض محدوديت ها را مي كنند، زيرا
ندارند » كافر«اين بنيادگرايان فرق چنداني با استالينيست هاي .  و ملاحظاتِ صِرف بشري است

ضرورت «كه خودشان را وسيلهء مستقيمِ اجراي حكم ايزدِ خودشان مي دانستند كه همان 
 .بود» نيزمتاريخيِ پيشرفت به سوي كمو

 
در زمان جنگ صليبي هفتم به رهبري سنت لويي،  ايو لوبروتون گزارش مي دهد كه روزي در 
مسيرش با پيرزني روبرو شد كه با دست راست ظرفي از آتش و با دست چپ قدحي آب حمل 

در پاسخ به اينكه دليل حمل اين دو ظرف چيست، پيرزن گفت مي خواهد با آتش، . مي كرد
را بسوزاند كه چيزي از آن برجا نماند و با آب نيز آتشِ دوزخ را چنان فروبنشاند چنان بهشت 

زيرا مي خواهم هيچ كس نيكي را نه براي پاداش بهشت و نه از بيم «: كه چيزي از آن نماند
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امروزه، اين ديدگاهِ اخلاقيِ مسيحي، فقط به »  .دوزخ، بلكه تنها براي مهرِ پروردگار به جا آورد
 . يا خداناباوري دوام آورده استئيسم هآتصورت 

 
بنيادگرايان هرآنچه را كه به گمان خودشان خير و صواب است،  به منظور اجراي تكليف 
خداوند و براي رستگاري اخروي انجام مي دهند؛ آته ئيست ها كار نيك را فقط از آن جهت 

 ما از اخلاقيات نيست؟ مگر همين شيوه، نخستين تجربهء. انجام مي دهند كه كار درستي است
وقتي كه من كار نيكي مي كنم، به خاطر كسب لطفِ خدا نيست؛ من اين كار را براي آن مي 

كار اخلاقي برحسب تعريف، خود پاداش خويش . كنم كه از ديدن خودم در آينه شرمسار نشوم
يان كرده فيلسوف انگليسي ديويد هيوم كه خدا باور بود همين نكته را به نحوي موجز ب. است

است؛ او مي نويسد تنها شيوهء قدرگزاري از خدا آن است كه به هنگام عمل نيك طوري رفتار 
 .    كنيم كه انگار خدا وجود ندارد

 
دو سال پيش، اروپايي ها در پيش نويس قانون اساسي اروپا بر سر اين نكته مشاجره مي كردند 

ليِ ميراث اروپا در اين قانون نام برده شود يا كه آيا بايد از مسيحيت به عنوان يكي از اجزاي اص
. اروپا مي كند» ميراث ديني«طبق معمول، راه حل ميانه اي پيدا كردند كه اشاره اي كلي به . نه

 به ميان نيامد؟ آنچه اروپاي ئيسم آتهاما چرا ذكري از ارزنده ترين ميراث  اروپاي مدرن يعني 
ين است كه اروپا نخستين و تنها تمدني است كه در آن مدرن را چنين منحصر به فرد مي كند ا

آته ايزم يك گزينهء به طور كامل مشروع شناخته شده و باور به آن مانعي براي كسب مشاغل 
 .دولتي نيست

 
 ميراثي اروپايي است كه مبارزه براي حفظ آن ارزش دارد، از جمله به اين خاطر كه ئيسم آته

براي نمونه، موردي را در نظر بگيريد كه در . اد فراهم مي كندبراي مؤمنان نيز فضاي عموي آز
شهر لوبليانا پايتخت سلوانيا، كشور خود من، روي داد كه به هنگام تدوين قانون اساسي، اين 

به طور غالب، كارگران مهاجر جمهوري هاي يوگوسلاويِ (پرسش مطرح شد كه آيا مسلمانان 
در حاليكه محافظه كاران بنا به دلايل .  خودشان را بسازندبايد اجازه داشته باشند مساجد) سابق
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در » ملادينا«فرهنگي، سياسي، و حتا معمارانه،  مخالف ساختن مساجد بودند، هفته نامهء ليبرال 
حمايت از مساجد پا مي فشرد و بر حقوق شهروندان جمهوري هاي يوگوسلاويِ سابق تأكيد 

 .مي ورزيد
 

، همان نشريهء ملادينا اقدام به  چاپ دوبارهء كاريكاتورهاي پيامبر بدون آنكه جاي شگفتي باشد
درك مي «در عوض، كساني كه با همدردي، خشونت اعتراض كنندگان مسلمان را . اسلام كرد

مسيحيت ] و دوام ارزش هاي[همان هايي بودند كه همواره نگراني شان را از سرنوشت » كردند
 .ابراز مي كنند

 
تنها : جيب و غريب، مسلمانان اروپا را با انتخاب دشواري رو به رو مي كنداين ائتلاف هاي ع

نيروي سياسي اي كه نمي خواهد مسلمانان را تبديل به شهروند درجهء دوم بكند و خواهان 
هستند، در » ملحد«فضايي براي آن هاست كه هويت ديني شان را ابراز كنند، همان ليبرال هاي 

خودشان در رفتار و كردار ديني، عكس برگردانِ مسيحيِ خودشان، در حاليكه نيروهاي شبيه به 
تناقض آن جاست كه تنها متحدانِ واقعيِ مسلمانها . عمل بزرگ ترين دشمنان آنها نيز هستند

كساني نيستند كه براي بار اول كاريكاتورها را به چاپ رساندند، بلكه آن هايي هستند كه به 
 .ان، دست به تجديد چاپ آن كاريكاتورها زدندقصد دفاع از آرمانِ آزادي بي

  
ئيستِ حقيقي نيازي ندارد براي اثبات نظرش، با توهين به مقدسات دست به  هرچند يك آته

تحريك مؤمنان بزند، در عين حال حاضر هم نيست مسألهء كاريكاتورهاي محمد را به حدِّ نازلِ 
 ديگران به عنوان والاترين ارزش فقط دو رعايت عقايدِ. تخفيف دهد» احترام به عقايد ديگران«

مي ] تحقير كننده[يا اينكه ما از بالا با ديدي حاكي از بزرگ منشيِ : معني مي تواند داشته باشد
خواهيم، براي آنكه توهمات كسي از ميان نرود، احساسات او را جريحه دار نكنيم؛ يا اينكه از 

، به بهانهء اينكه نمي خواهيم خشونتي »ع حقيقترژيم هاي متنو«منظري نسبيت گرا و معتقد به 
 .روا داشته شود، از پافشاري بر حقيقت اجتناب بورزيم
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اما چرا نبايد اسلام را ــ در كنار اديان ديگر ــ در كمال احترام، شاملِ تحليل انتقادي كنيم؟ 
يوه، و تنها همين اين ش. تحليلي كه به خاطر همان احترام مي بايد به همان اندازه بي رحم باشد

با آنها همان رفتاري را بكنيم كه : شيوه، است كه راه احترام حقيقي به مسلمانان را نشان مي دهد
 .با آدم هاي بالغ مي كنيم، انسان هاي بالغي كه  مسؤل اعتقادات خودشان هستند

    
 :منبع اين مقاله

 
 
Defenders of the Faith 
By SLAVOJ ZIZEK 
The New York Times, March 12, 2006 
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 فصل پانزدهم
 
 
  

 بومي يا جهانشهري؟
 

 نتري عبدي كلانوشتهء 
 

برسر )  آبان ٢مهر تا ١۵شرق، شماره هاي (مباحثه و اختلافِ ديد ميان آقايان احمد صدري و علي پايا 
ده ، بحث آموزن)»جهان شهري/بومي«يا » سكولار/ديني«(گروه بندي و نامگذاري روشنفكران ايراني 

آقاي صدري پيشنهاد مي كند تقسيم بندي . اي است براي خصلت شناسيِ روشنفكران ايراني
پاسخ آقاي پايا . را به جاي آن بنشانيم» جهان شهري/بومي«را كنار بگذاريم و  » سكولار/ديني«

چرخشي به سمت فلسفه پيدا كرد،آنهم بحث تخصصي فلسفهء علم  و بعد نتيجه گيري بي واسطهء 
كداميك به فاشيزم مي انجامد، كداميك در خدمت (يا ايدولوژيك از آن بحث فلسفي سياسي 

آقايان پايا و صدري، كه ). روش رئاليزم يا نسبي گرايي پراگماتيستي؟ : امپرياليزم و جورج بوش است
عنواني كه در شرايط ايران بيشتر بار (اند» روشنفكران ديني«خود در زمرهء اصلاح طلبان مسلمان يا 

،  به اندازهء كافي با تمايلات سياسيِ  يكديگر آشنا هستند كه، براي )»روشنفكري«سياسي دارد تا 
روشن كردن تفاوتِ برداشت شان از مقولاتي چون دموكراسي و آزادي،  نيازي نداشته باشند 

 يكديگر را از زير وپشت متدلوژي علوم، اپيستمولژي و حتا هستي شناسي فلسفي» گرايش واقعي«كه
پرسشي كه براي ناظري از دور مطرح مي شود اينست كه چرا در ايران هر بحث فرهنگي . بيرون بكشند

يا سياسي اي بايد از اين مجراهاي شبه فلسفي عبور كند تا چيزي اثبات يا نفي شود؟ و يا برعكس، چرا 
وي ديگرچنين ميان روش شناسي و گرايش هاي فلسفي از يك سو با سياست روز و ايدئولوژي ها از س

خطوطِ سهل و كوتاه مي كشيم؟  علاوه بر اين پرسش، مي توان نكته هايي را در مورد پيشنهاد احمد 
از چنين . درينجا به بحث گذاشت» جهان شهري«و » بومي«صدري در مورد مفيد بودن دو تيپ ايدآل 

 :بحثي مي توان دو پيشنهاد بيرون كشيد
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 . از مباحثِ مربوط به فلسفه يا علوم اجتماعي ضرورتِ كم كردنِ بار سياستِ روز-

 . ضرورت جهانشهري انديشي براي دانستن از وزن، عيار و كيفيت انديشه-
  

 
١ 

اما اين . آقايان صدري و پايا هردو در رشته هاي تخصصي خود دانش آموخته و صاحب نظرند
مايل دارند تئوري ها، مكتب ها و مشاهدهء تازه اي نيست اگر بگوييم  بسياري از روشنفكرانِ ديگرما  ت

» سرمايه«مد روشنفكري ديكته كرده و مي تواند ) هايي را بياموزند و به كار بگيرند كه،  يك» فلسفه«
ديده مي شود .  مي توان با آن ها حساب هاي سياسي را تسويه كرد) تشخص و كسب شأن باشد، و دو

يا يك گرايش فلسفي غربي ) رتي فرض كنيدهابرماس يا هايدگر يا رو(كه نام يك متفكر غربي 
 براي پرونده -مي شود برچسبي براي اتهام سياسي ) كانتيانيزم يا پسامدرنيزم يا پراگماتيزم فرض كنيد(

. » فاشيست«يا » ليبرال«يا » سكولار«يا » پست مدرن«يا » نسبي گرا«سازي، انگشت نگاري و تأديب فردِ 
و پسامدرن ها بود، پيش از آن دعواي » عقل«ايي، دعواي مدافعانِ پيش از دعواي رئاليزم و نسبي گر

پوپري ها و هگلي ها و پيش از آن پوزيتيوست ها و ديالكتيك گراها، ماركسيست ها و وبري ها، 
استراكتراليست ها و پست استراكتوراليست ها، ماترياليست ها و اگزيستاليست ها، طرفداران تعهد در 

در همين تهران و شايد هم در اصفهان و : نه در اروپا و آمريكا.  براي هنر و غيرههنر و طرفداران هنر 
در اصل دعوا ميان توده اي ها بود و نيروي سومي ها و بعد ميان ايدئولوگهاي رژيم ! تبريز و كرمان

در درون و حاشيهء (حالا هم جدال ميان اسلاميست هاست و ليبرالهاي مسلمان. شاهي و مخالفان آنها
چرا ما بحث سياسي را در قالب بحث سياسي ). در بيرون(؛ و ميان چپ ها و ليبرالهاي غير مذهبي )رژيم

 پي نمي گيريم و بحث هاي ديگر را در حوزه هاي تخصصي خودشان؟  
 

درهاي بحث مستقيم سياسي كه بسته باشند، سياست روز و سمتگيري هاي ايدئولوژيك  از پنجره به 
د و كاراصليِ آن اتاقها را مختل مي كنند؛ به اتاق فلسفه، هنر، ادبيات، شعر، هراتاقي سرك مي زنن

اين » كم كردن بار سياستِ روز از مباحث روشنفكري«منظور من از .  موسيقي، تحقيقات آكادميك
همينطور به طبع منظور . نيست كه نمي توان بحث جدي روشنفكري دربارهء سياست يا اخلاق داشت

سفه يا تحقيقات آكادميك به سياست نمي پردازند، يا اينكه هنرها مضمون سياسي نبايد اين نيست كه فل
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يا اينكه روشنفكر واقعي براي آنكه به نحوي اصيل بپرسد و بينديشد بايد از سياست فاصله . داشته باشند
 .)اين نكته را روشن تر خواهد كرد» روشنفكر سپهر همگاني«بحثي جداگانه در بارهء . (بگيرد

  
غالب بحث هاي سياسي كه موضوع آنها مسايلي چون تحميل اخلاقيات خصوصي بر جامعه، خشونت، 
ترور، مداخله نظامي، رعايت حقوق و آزادي هاي مدني، شكنجه، آزادي بيان و نشر عقايد، سانسور، 
پوشش اجباري، شفافيت تصميم گيري هاي دولتي يا بوركراتيك، سو استفاده از مقام، و نظاير 

رسانه ها و  انجمن ها (آنهاست،  در حيطه هايي صورت مي گيرند كه به آن سپهر همگاني مي گويند 
، و توسط كساني كه ضرورت ندارد در رشته اي از علوم يا هنرها تخصص، يا ) و مراكز تجمع مردمي

ن، روزنامه نگاران و گزارشگران، ستون نويسان و مفسرا(حتا تحصيلات آكادميك، داشته باشند 
كساني . ضرورتي هم ندارد كه متدين باشند يا نباشند). سياستمداران، سخنگويان اتحاديه ها و اصناف 

از جمله در فلسفه، زبان شناسي، (كه در رشته هاي تخصصي دانشگاهي به كار و توليد مشغول اند  
هر وارد بحث سياسي هم مي توانند در اين سپ) حقوق، اقتصاد، ادبيات، هنر، روانشناسي و جامعه شناسي

يا فرهنگي بشوند اما زماني كه اين كار را مي كنند ديگر در حيطهء تخصصي خودشان نيستند و در اين 
از سوي ديگر، . سپهر نقشي متفاوت را بازي مي كنند و مخاطبان شان نيز متخصصان همرشته نيستند

گمان ببرند كه مي توانند در آن روزنامه نگاراني كه از رشته هاي تخصصي گزارش مي دهند هم نبايد 
از اين رو، مي .   جولان بدهند و حكم صادر كنند- از جمله فلسفه، نقد ادبي و هنري، تاريخ -رشته ها 

و ) به ويژه در زمينه هايي چون آنتولوژي و اپيستمولوژي(توان گفت هيچ ارتباط مستقيمي ميان فلسفه 
ك و كانت  با بمباران هيروشيما و جنگ ويتنام؛ يا سياست روز نيست، براي مثال ميان انديشهء لا

انديشهء هگل و ماركس با گولاك و خمرهاي سرخ در كامبوج؛ يا انديشهء هايدگر با كوره هاي آدم 
كه  به » فلسفهء سياسي«از سوي ديگر،  ! جنسي در آمريكا» بي بندو باري«سوزي؛ يا پراگماتيزم با   

عه، سازمان دولت، عدالت، صلح، امر نيك يا رفاه ِعام،  و شكل هاي همبستگيِ درازمدتِ جام
. مشروعيتِ اقتدار مي پردازد،  همواره يك بازتاب واحد و پيشاپيش معلوم در سياست هاي روز ندارد
. تنها تحقيقات تجربي مي تواند اين بازتاب هاي گاه متضاد را در در بعضي از سياست ها نشان دهد

جان ديويي، جان » فلسفه«داخلي و خارجي دولت آمريكا تا كجا مي توان براي مثال در سياست هاي 
را منعكس ... كينز، هايك، ميلتون فريدمن، لئو ستراوس يا پيشتر از آن روسو، منتسكيو، آدام اسميت و

ديد؟ و اگر ديديم آيا مي توانيم به صِرف سود و زيان آن سياست، حكم به درستي يا نادرستي آن 
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   فلسفه بدهيم؟
 

 . ضرورتِ كم كردنِ بار سياست روز از مباحث خاصِ روشنفكري - :پس پيشنهاد اول
 
٢ 

روشنفكر «و » روشنفكر ديني«دوست عزيزاحمد صدري برآن است كه به كارگيريِ دو مقولهء 
بايد ديد چرا اين نامگذاري براي گروهي از روشنفكران هنوز معني دارد؟ بيشتر . سودي ندارد» سكولار
آنها بخش . ها واضح تر باشد» سكولار«اين پافشاري شايد از سوي ! يل سياسي تا روشنفكريبه دلا

بزرگي از جامعهء روشنفكري مارا، شايد بدنهء اصلي توليدكنندگان فرهنگي جامعهء ايراني را پس از 
بيست و پنج سال است كه با خشونت صداي شان را خاموش . مشروطيت ، تشكيل داده و مي دهند

طبيعي به نظر مي رسد كه آنها بخواهند وضعيت خودشان را متمايز كنند از روشنفكراني كه، . ه اندكرد
اند » ديني«حتا در مخالفتِ كنوني شان با جناح حاكم، هنوز از وابستگان نظام اند آنهم به اين دليل كه 

ه را كنار بگذاريم و وقتي كه احمد صدري پيشنهاد مي كند اين دو مقول. و در برپايي تئوكراسي سهيم
نيت او اما . را بگذاريم، به تلويح آن تمايز را از ديد خارج مي كند» جهان شهري/ بومي«به جاي اش 

گذشته ها را فراموش كنيم و براي تفاهم بيشتر و همكاري در كسب خواسته هاي مشتركِ : نيكوست
ني هم واضح است كه با دفاع از خود روشنفكران دي! دموكراتيك، ميان ديني و سكولار ديوار نكشيم

دليل خود .  مي خواهند تأكيد كنند ايمان ديني و كار روشنفكري نافيِ يكديگر نيستند» ديني«پسوند 
من براي كنار گذاشتن اين دو مقوله، يا هر پسوند ديگري به دنبال روشنفكر،  ذاتيِ آنچيزي كه من از 

: كمال در هر فني و هنري، اين جا هم همان استمثل معيار حرفه اي بودن و : روشنفكري مي فهمم
يا زور يك نوشته و گفتار از خود آن بر مي آيد، از نافذ بودنِ ديد و استحكام زنجير » كاليبر«اعتبار و 

استدلال عقلِ تحليلي از ابتدا تا انتها،  و كنترل كامل بر زبان و مفاهيم و كنترل بر تمهيدهاي فورمال 
اگر مطلق گرا باشيم، در ايران تعداد . ها احاطه بر موضوع را پيشاپيش مي طلبد كه همهء اين-زباني 

رايج، انشا نويسي است، يا فيش برداري و مونتاژ، و در بهترين حالت . روشنفكران مان ناچيز است
از ! ولي مي توان سخت گيري را كنار گذاشت و با مسامحه به هركس نمره اي داد. » معلومات«انباشت 
جلوي چشم تان يك ذهن : فكر، حتا زماني كه صد در صد با او مخالف ايد، مي توانيد بياموزيديك مت
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. ديناميك و نافذ، خشت روي خشت مي گذارد و جلو مي رود و به اين زودي ها هم از نفس نمي افتد
 !شماييد كه عقب مي مانيد و بايد مدام راه رفتهء اورا از نو بپيماييد تا به او برسيد

 
را پذيرفت كه ) جهان شهري/ بومي ( گمان من زماني مي توان تقسيم بندي خود احمد صدري به 

آقاي صدري مي نويسد، براي او، اين تقسيم بندي توصيفي !  تعريف هاي اورا كمي دست كاري كرد
خودش را در . اما اصراري ندارد كه ترجيحِ خودش آشكار نشود. است و خالي از قضاوت ارزشي

ها مي بيند كه با دلسوزي و حوصله و روحيهء مثبت، به تغييرات تدريجي مي انديشند و » يبوم«گروه 
لامذهب، شكاك، بدبين، اهل فلسفهء همه يا هيچ، «عمل مي كنند در حاليكه جهانشهري ها با صفات 

به  رغم انكار ظاهري، اين دو تيپ شباهت .  توصيف مي شوند» معتقد به ذات مسموم فرهنگ خودي
، بي آنكه چيز تازه »غرب زده«و » اصيل«اري دارند به همان تقسيم بنديِ قديمي و از سكه افتادهء بسي

يك لحظه اين صفات را كنار بگذاريم و جهانشهري را به اختصار در اكتساب يكي . اي به آن بيفزايد
، هم به » انشهريجه«از زبان ها و شناخت از فرهنگِ اروپايي بشناسيم؛ اآنگاه به نظر خواهد رسيد كه 

لحاظ توصيفي و هم تجويزي،  به ضرورت، همواره بخشي از كار روشنفكري در جهان سوم بوده و  
 چرا؟  . هست و گريزي هم از آن نيست

 
تمامي مراتب روشنفكري را در جامعه اي كه در آستانه يا در گذار به سمت مدرنيت است در نظر 

 :بگيريد
  مرتبهء مترجمان،

 حان،مرتبهء شار
 مرتبهء عالمان و دانشمندان، و

 .مرتبهء متفكران

آيا مي توانيد تصور كنيد هيچكدام از اين مراتب كارشان را بدون دانستن زباني اروپايي و شناخت از 
فرهنگ گذشته و حال جوامع مدرن بتوانند انجام دهند؟ اين نكته اگر در سده هاي نوزدهم و بيستم 

نوني بيشتر از هميشه صدق مي كند، سده اي كه جهان همبسته تر و هميشه صادق بوده، در سدهء ك
ذهن روشنفكر، در هركجاي دنيا، بايد هميشه يكپايش در آن جهانشهر باشد و .  تر شده» گلوبال«

درين . (تحولات اش را بشناسد و تحليل كند و همواره نسبت فرهنگ خودش را با آن براورد كند
  كميت كه البته به -كاري نداريم  » فيلسوفان وطن«هيابي هاي فرهنگيِ لحظه به كيفيت  توليدات و را
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من گاه به خودم مي گويم جاي خوشوقتي است كه به جز خودمان كسي در دنيا !  سقف مي رسد
سفارش پيشنهاد !) فارسي نمي داند كه اين همه را بخواند و از اينجا تا آن سر دنيا به ريش مان بخندد

انهاست كه از همان سالهاي دبيرستان يك زبان اروپايي را چنان بياموزند كه بتوانند به دوم بيشتر به جو
كار دشواري است اما غيرممكن . هنگام ورود به دانشگاه به آن زبان بخوانند و بنويسند و فكر كنند

 مي هر نوع آموختني به جز اين، آنها را هميشه زندانيِ دكان بازاني مي كند كه جنس تقلبي. نيست
فروشند و بازارشان در ايران هميشه رونق داشته  و تعدادشان هم ، با تأسف، چندين برابر كساني است 

جامعه شناس ايرانيِ مقيم نيويورك آقاي علي ميرسپاسي . كه، در حاشيه، كار هاي جدي مي كنند
»  جهانگرا-نو«پيشنهاد كرد كه نياز ما به روشنفكري ) ٣٢آفتاب، شماره (چندي پيش در مقاله اي 

نمي افتد ولي در عين »  در دام بومي گرايي، غرب ستيزي و هويت پرستي«است كه ) نئوكازموپاليتن(
او اين . دارد» تعهد و تعلقي خاص هم  به زادبوم خود، به زبان و فرهنگي كه درآن متولد شده«حال 

و ] تعلق سياسي[شور «تعبير را از دوست و همكارش خانم جون كاكس گرفته كه در كتابي به نام
با مقايسهء ادوارد سعيد ) Passion and Paradox(» تعارض هاي آن ــ رويارويي روشنفكران با مسألهء ملّي

و ويـ اس نايپال مي خواهد ميان دو تيپِ روشنفكر غيرِغربي، روشنفكرِ بومي گرا وروشنفكرِجهانوطن، 
 . آشتي بدهد

 . يشي براي دانستن از وزن، عيار و كيفيت انديشه ضرورت جهانشهري اند- :پس پيشنهاد دوم
 

تر از » جهانشهري«خود احمد صدري نيز ترديد كرد و گفت او به مراتب » بومي بودن«حتا مي توان در 
برخلاف اكثر كساني كه در . آن است كه مي خواهد ما باور كنيم، و اين نه كمبود بلكه امتياز اوست

 موضوعاتي مربوط به ايران برمي گزينند، او خطر كرد و وارد حيطه فرنگ رساله فارغ تحصيلي شان را
كتاب كوچك اما فكر برانگيز او دربارهء . اي جهاني شد كه سخن و تحليل تازه گفتن بس دشوار است

جاي شايستهء خودش را در حوزهء جهاني وبرشناسي و » جامعه شناسيِ روشنفكران نزد ماكس وبرِ«
د و از قضا، به شهادت همين كتاب كه حدود بيست سال پيش نوشته شده، او جامعه شناسيِ معرفت دار

به خوبي به رابطه ها و وساطت هاي سياست، ايدلوژي و روش در علوم اجتماعي واقف است كه به 
متافيزيكي نيفتد و نيز ميان مكتب هاي فكري و سياست » واقعي گرايي«يا » نسبي گرايي«سادگي به دام 

تنها آن كس كه در فضايي جهانشهري نفس كشيده و از لحاظ .   ساده برقرار نكندروز ارتباط هاي
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بى سكان ترين نسبى گرايى «: فكري باليده مي تواند به همقطار بومي گراي اش چنين بجا توصيه كند
 ».اين جهان هم به مراتب به جزم انديشى خودمدار در لباس فلسفه و الهيات شرف دارد

 
 ٢٠٠۴ اكتبر ٢۴
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 صل شانزدهمف
 
 

 

 جنگ غزه، 
 ، يروشنفكر ايران

 و ديالكتيك فاجعه
 

 ي كلانتري عبدنوشتهء
 

 ي سرشناس چپ در آمريكا، خود يك زن يهودي، گزارش مي كلاين، روشنفكر و فعال سياسينائوم
 به ي در اعتراض به جنگ غزه، با نامه اي اسراييليدهد كه پانصد و چهل تن از روشنفكران يهود

.  عليه دولت خود شده اندي اقتصاديها  در اسراييل، خواهان بايكوت و تحريمي خارجيها هسفارتخان
 جهان تقاضا ي جنوبي، از ساير دولتهاي دولت اسراييل با رژيم آپارتايد در آفريقاي آنها ضمن مقايسه

راييل به  آپارتايد شد عليه اسي را كه موفق به سرنگوني اي و اقتصادي سياسيكرده اند همان فشارها
 اين ي از سوه شجاعاني از اين دست، در شرايط جنگي،  بدون شك عملياقدام). ١(اجرا بگذارند

 محافظه كاران دولت اسراييل ي كه به احتمال زياد از سويروشنفكران عليه دولت خود است، اقدام
 .  خواهد خورديبرچسب وطن فروش

 
 تواند باشد؟ اكتفا كردن به تكرار اين سخنان و ي چه مي روشنفكران ايراني از سوي چنين اقداممشابه

 به آستان قدرت ي و دريوزگي از زبوني متهورانه نيست، بلكه ظاهريحمله به اسرائيل،  نه تنها اقدام
 يك يا چندين تن يو اينچنين از سينامه ا.  ستيز حاكم را به نمايش خواهد گذاشتيبنيادگرا و يهود

 كند و ي پيدا مي معني سال اخير آن ، زماني مشخص ايران و تاريخ س در شرايطياز روشنفكران ايران
 سركوبگر در ي گرفت كه همزمان عليه ظلم و تبعيضات دولت خود و اسلامگرايي توان آنرا جديم

آيا روشنفكر .  بگيردذير سازش ناپينيز موضع) حماس و حزب االله وجهاد اسلامي(فلسطين و لبنان 
  را دارد؟يامت چنين كار ما توان يا شهي گرايبوم
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  عواطف جمعيي و لبريزموراليسم
 و قتل نزديك به سه ٢٠٠١ در يازدهم سپتامبر ي مركز تجارت جهاني پس از نابودي كوتاهي  فاصلهبه

 جهان، ي از برجسته ترين نظريه پردازان چپگرايهزار نفر شهروند آمريكايي،  فردريك جيمسون، يك
 دست به ان تاريخي، لازم است روشنفكريو تحليل اين واقعه از ديدگاه فهم ي نوشت برايدر مقاله ا

) dissociation of sensibility(» سـوا كردن احساسات« بزنند كه او نامش را ي ذهنيتمرين
 ي ي از ترس، همدردي، و انزجار در برابر تصاوير رسانه اي كه عواطف ناشيگذاشت؛ به اين معن

او .   كنيما خطيرحاضر وقوف پيدي  لحظهي وراييق درآوريم تا به حقيقت را به حال تعليمرگ و نابود
 ي و احساسي عاطفيها  واكنشي  به خود رخداد تاريخي، آدم بايد بتواند همهي دسترسيبرا«نوشت، 

 دريابيم، بايد از ميان جنجال ي را هم به درستياما حتا اگر بخواهيم همان واكنش عاطف. را كنار بگذارد
 عواطف شان را از لحاظ ي وقتوند شي ميمردم معمولاً دلخور و عصبان. ها فرابگذريم  رسانهيو هياهو

منظورت چيست، آيا به صداقت عواطف من شك « گويند، يبلافاصله م.  گذاريميتئوريك به بحث م
 عواطف شك ي نه، به صداقت عواطف تو شك ندارم، به صداقت همه«پاسخ اين است كه، » داري؟
 )٢(» !دارم

 
كه گاه به شكل سوگ و  (ي از عواطف و احساسات گروهي جيمسون سپس درتحليل جالبفردريك

) inauthenticity( فاقد اصالت ي، خصلت غيرصادقانه و از لحاظ وجود) كندي جمعي بروز ميعزا
 ي از همدري شبيه است تا احساسي روحي  و تخليهي رواني كه بيشتر به تراپي دهد، چيزيآنرا نشان م

 .  از وجود ما بوده استي كه بخشي از دست دادن عزيزي برايصيل انسانا
 
 گناه يك فاجعه ي هر رو، منظور جيمسون، و منظور ما در اينجا، اين نيست كه نبايد با قربانيان ببه

 ي كه با خود ميها و خشونت  ــ همانند انقلابي مليها در حقيقت، جنگها و نزاع.  نشان داديهمدرد
) ethico-political(»  ـ سياسيياخلاق«ي  جدييها هميشه روشنفكران را در برابر دوراههآورند ــ 

 خواست به هموطنان ياو م. بود» ديالكتيك فاجعه« فردريك جيمسون ي عنوان مقاله.  دهنديقرار م
بازگشت « معادل ي يازدهم سپتامبر چيزي  خود اين نكته را خاطرنشان كند كه واقعهيآمريكاي
 ي خارجياست است مرتبط با تاريخ سي ديگريها رخداده) dialectical reversal(» يكيديالكت

 .  آن در گذشتهيآمريكا و روابط نواستعمار
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 او را ي  به آن توجه نداشت  اين است كه توصيهي ماركس ـ ي احتمالاً جيمسون در اين تمرين هگلآنچه
 توان نه ي لحظه ــ مي واسطگي بي وراييخ تاري رسيدن به دركيــ تعليق عواطف و احساسات برا

 يها  ترور ارتشربانيان قربانيان ترور دولت اسراييل و قي تنها درمورد قربانيان ترور القاعده، بلكه درباره
 تواند از خود ي مي يا خاورميانه ايدر چنين صورتي، يك روشنفكر ايران.  هم به كار بستيامپراتور
 را ي كه آنها خود بيشترين قرباني گناه فلسطين و عراق بيزارم، اما وقتيان بمن نيز از قتل مسلمان: بپرسد

 خواهد زير چتر ي ميدهند، آيا من هم دلم ميأ گيرند و سپس به حماس و حزب االله رياز يكديگر م
 كنم؟ يا برعكس، ترجيح من آن است كه ايران دست ي زندگي يا وهابي شيعي يك تئوكراسيفرامل

 مثل برزيل، لبنان پيش ي، جاي» ليبرال غربييدموكراس«بيه به مدل جهان سومي ِ يك   باشد شيكم جاي
 توان با يم( خودمان تركيه؟  ي عضو ناتوي  جنوبي، اسراييل، يا حتا همسايهي از صعود شيعيسم، كره

 هميشه از ي گذشته براي  سه دههي رسيدن به سوئد و هلند و كانادا طيقطعيت گفت فرصت طلاي
 نه تنها از ي توان به عنوان يك روشنفكر چپ نيز مطرح كرد، يعنياين پرسش را م!) فتدست ر
 زحمت كشان و ي خواهي، بلكه به خاطر منافع مادياد و روشنگرانه و آزي منافع روشنفكري زاويه

 . فرودستان ايران
   

 گذارد كه يراين مــ  فرض را ب» بشردوستانه و غيرايدئولوژيك«  ــ يعني همان احساسات موراليسم
 نيك و بد نيز يها  كنند و ارزشي مي ِ مشترك زندگي مردم دنيا در يك جهان ِ اخلاقي همه

 گناهي، ظلم، و ييونيورسال و جهانشمول اند، در نتيجه، آنچه ما  شهامت، رذالت، جنايت، ترور، ب
بروز احساسات آنچه در ميان .  كنندي پيدا مي خوانيم، در چشم همه به يكسان معنيغيره م

 است كه در ي ناخودآگاهيفرضها  ماند، زيرساخت ايدئولوژيك و پيشياز ديده پنهان م» بشردوستانه«
 در ي جداگانه احثها نيز خود مب  ايدئولوژيك رسانهيصاف. (شكل دادن به اين عواطف مؤثر هستند

 .) ارتباط با همين موضوع است
 

 آن رخداد، صِرف رويارو ي سياسي يريم بدون علم به زمينه دلخراش قرار گي ما در برابر منظره ااگر
 دفاع، بدون ي مرگ كودكان و سالمندان و افراد بي شدن با تخريب و جراحت و خون، به ويژه منظره

 ي كه بلايوشان و انزجار از چكمه پي با قربانيهمدرد.  انگيزدي تند برمي عاطفيها شك در ما واكنش
اما اگر به ما بگويند قربانيان همه متعلق .  استي طبيعي كنند، واكنشيم نازل ي برسر شهريدست جمع
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 و ي مرموز و شيطانيها  دراز از فعاليتيبا تاريخچه ا» ايكس« و خونخوار يبه حزب مرموز، شيطان
 ي، و ما اين گفته را باور كنيم، عواطف ما به سو) بوده اند» صهيونيست«مثلاً (خونخوارانه بوده اند 

يا ! ممكن است حتا تاريخ را هم  ــ مثلاً هالوكاست را ــ انكار كنيم.  شوديوق داده ممخالف س
 »!يازدهم سپتامبر؟ حق شان بود«هايمان را بالا بيندازيم و بگوييم،  خونسردانه شانه

 
 دهند و ي مي و ايدئولوژيك روي سياسيها ي از درگيريها در بستر  واقعيت امر، جنگدر

شدت و .  كندي عبور مي علايق عميق تر رواني، فرهنگي، ديني، و قوميه از صاف ما هميشيها واكنش
 همينــ را » ظالم«و » قرباني« و انزجار ما از ظالم ــ حتا تعريف ما از ي ما با قرباني همدردي درجه
ــ رسوب » دشمن«و » دوست«برآورد ناخودآگاه در ضمير خود از .  كندي پيشين تعيين ميوابستگ
 .  زندي ما را رقم مي و قلبي نهايي روان ما ــ سرانجام جهت گيريها ر عميق ترين لايهكرده د

 
  ايدئولوژيك ي  خيالواره يا دو برساختهدو
 مربوط به اوضاع خاورميانه، معمولاً دو روايت متضاد، زيرساخت ايدئولوژيك ي مباحث ژورناليستدر

 ايالات متحده و يخاورميانه منحصراً از توسعه طلبدر روايت اول، فجايع .  دهنديها را شكل م تحليل
  نبرد ضدـ ي در برابر آن نوعي و نظامي شود و هر نوع مقاومت سياسي مي صهيونيسم ناشياشغالگر

 ي و نظاميبرعكس، در روايت دوم، دخالت سياس.   استقلال ملييهژمونيك است عليه نواستعمار و برا
 است و ير خاورميانه، در نهايت به منظور استقرار دموكراس عضو ناتو ديايالات متحده و كشورها

.  فراهم خواهد آوردلح آنها رونق و رفاه و صي كه براي منطقه به مدار بازار جهانيآوردن كشورها
 . اسير خواهيم ماندي هميشه زير يوغ خودكامگان قرون وسطاييبدون اين كمك خارجي، ما برا

 
 بنيادگرا و سكولاريسم بنيادگرا،  ي مدرنيته( غرب يدار  شرط سرمايه قيد وي اين رابطه، مدافعان بدر

با .  گرا و غرب ستيز ندارندي بوميها» ضدامپرياليست« با يفرق چندان)  و بدون تراژدييبدون آيرون
 آيروني، ي ذره ادونب.  و ايدئولوژيك خود، آنها عكس برگردان يكديگرنديذهنيت يك بعد
 خواهد با ي، م»سكولاريسم«، و »حقوق بشر«، »دموكراسي«ست زير پرچم  گروه نخيروشنفكر ايران

مبارزه با «و » عدل «يكند؛ و روشنفكر گروه دوم زير ردا» آزاد« ايالات متحده وطن اش را ييار
 ي را كه كمر به نابودين اسلامگراياي و انتحاري هسته ايها ي و رجزخوانها ي،  گردنكش»استعمار
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امروز هزار كشته در .  نگردي اغماض و گاه تأييد مي بسته اند با ديده) ان يهوديانبخو(» ها صهيونيست«
  ديد؟شد ي توان تظاهر كرد كه از قبل اين فاجعه را نميغزه، فردا ده هزار كشته در نطنز و اراك؟ آيا م

 
 را ضرورت اجتناب ناپذير ي نامد و خشونت خوديم» ترور« را ي از دو گروه خشونت ديگرهريك

به زعم آنها كشته شدن غيرنظاميان از جناح مخالف، .  كنديوسيله هدف را توجيه م. رسيدن به آزادي
 رسيدن به هدف والاتر ي است كه بايد برايو بهاي) collateral damage(خسارت اجتناب ناپذير 

 يصدااينگونه است كه ما شاهد شعارها و عواطف رقيق و پرسرو.  سپرديپرداخت و آنرا به فراموش
 مردم فلسطين هستيم اما لبان آنها بسته است ي بحران غزه و تراژدي  دربارهيروشنفكر ضداستعمار

 و مسلمين كه بايد از كابوس طالبانيسم، خمينيسم، و وهابيسم در منطقه سخن بگويند، از اخوان اليوقت
 هستند از يمخلوط كه يهاي ي و وهابي، و ايدئولوژي تئوكراتيك شيعيحماس و حزب االله و دولتها

.  ستيزيي ستيزي، و بهايي اسلام، مدرنيسم ابزاري، غرب ستيزي، زن ستيزي، يهودي سياسيتئولوژ
 .) كردي طبقه بند»فاشيسم اسلامي« توان زير عنوان مناسب ي را مها يها و ايدئولوژ  اين جنبشي همه(
 
 ي و تاريخي فلسفي سرچشمه است كه از ي آن نوع مدرنيسمي در حاشيه ـ مدرنيسم ابزاريتعريف{

 و سكولاريسم، منقطع شده و ي آزادي  و خرد اروپايي، فلسفهي روح عصر روشنگريمشخص خود يعن
 مدرنيته را گرفته تا با آن مقاصد ضدمدرن يا ضد ي و ابزاري و فني يونيورسال تكنيكي فقط جنبه
ت حسابگر و معطوف به كنترل، ، عقلاني»مدرنيسم«در اين نوع از .  خود را جلو ببردي روشنگرانه

 مكتب فرانكفورت و ي انتقادي بنابه نظريه.  شده استيجانشين عقلانيت ارتباطگر معطوف به آزاد
 اين يد در غرب گرايش به بازتولي يورگن هابرماس، وجه توليد سرمايه داري انتقادي همچنين فلسفه

 تمايل به استعمار يـسيستم  و هم برونيسيستيمـ   كه هم از لحاظ درونينوع از مدرنيته دارد، مدرنيته ا
رايش سوم و نظام هيتلري، .  استي جادوباور و خرافيها  فرهنگ نيز مبلغ ذهنيتي دارد و در پهنه

 ي ديگر، الاهيات سياسياز سو.  استياين گرايش عام در نظام سرمايه دار» استثنايي« و يشكل افراط
 گيرد تا با آن هم با ياز خود غرب م) عقلانيت ابزاري(را  ي گرا در جهان سوم نيز اين ويژگيبوم

 ي  معادگرايانهي خويش را كه معطوف به رستگاري آن بستيزد و هم قدرت اينجهانيها غرب و ارزش
 پاتريمونيال غربگرا از يها  رژيم،»ومجهان س« مدرن يا يدر جهان پسااستعمار.  است تثبيت كندياخرو

 چون ناسيوناليسم يهاي ي ديگر ــ همراه با ايدئولوژي گرا از سوييز بوم غرب ستيها يك سو، و رژيم
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 تحكيم قدرت خود به يعربي، وهابيسم، خمينيسم، طالبانيسم، پول پوتيسم، و جريانات مشابه ــ برا
 نياز دارند و آنرا را با پول نفت يا تحصيل ي اجتماعرل كنتيهمين مدرنيسم ابزاري، تكنيك، و مهندس

 }. زنندي كنند و به ايمان خود پيوند مي  خود وارد مي به زمين بومي غربيدر دانشگاهها» يقهعلوم دق«
 
 متقاوت، اخلاق آيرونيك يو در زمينه ا( به زعم ما تراژيك ي چپ، ادراكي ادراك ديالكتيكاما

 يبغضيا فقط (، ايدئولوژي، »اخلاقي«، مسؤوليت »وجدان« كند؟ اگر به خاطر يچگونه عمل م) ليبرال
 دخو)  كنيمي در بغل پدرش احساس مي طفل فلسطيني  خود از ديدن بدن لت و پار شدهيكه درگلو

انتقاد كنيم، آيا ) صهيونيسم ـ امپرياليسم(» اسراييل ـ آمريكا« به نام يرا موظف بدانيم از مجموعه ا
 اين مفهوم چيست؟ همان  دفاع كنيم؟ياين دو واحد تمدن» مفهوم«نبايد، به مثابه روشنفكر،  همزمان از 

 و يآزاد:  استآن از ي كه در اين دو كشور نصيب مردم  شده و روشنفكر مسؤول پاسداريچيز
دارند و » آنها« آن؛  آنچه ي آن، نسبت به بازگشت پذيري نسبت به شكنندگيروشنگري؛ و آگاه

 آكادميك ي و نهادهاها  آزاد، آزادترين دانشكدهي رسانه:  هرگز نداشته ايمي و اسلامي بومي»ما«
 خلاقيت و تنوع نه، ، اختراعات و اكتشافات روزاها ي علمي، نوآوريجهان، شگرف ترين پيشرفتها
 انتقاد از دولت و يآزاد.  زنيآزاد.  و رقص و نمايش و ساير هنرهايپايان ناپذير در ادبيات و موسيق

 عقيده، ي؛ و مهمتر از هرچيز آزاد صنفي؛ قانونيتيها  انجمن و تحزب و اتحاديهيدولتمداران، آزاد
مگر مبارزه با استعمار و استثمار . هدر دو كلام، سكولاريسم و مدرنيت.  وجداني دين و آزاديآزاد

 اين شهامت يا صداقت را دارد كه ــ يبدون اين ارزشها و نهادها امكان پذير است؟  آيا روشنفكر ايران
 رسا بگويد آنكه بايد از ي با اين فاجعه ــ با صدا با قربانيان غزه و درست همزمانيضمن همدرد

 ي و فاشيسم اسلامي شيعي نيستند بلكه تئوكراسوديان روزگار محو شود كشور اسراييل و يهي صفحه
 است؟

 ٢٠٠٩يازدهم ژانويه 
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